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دوست داشتنِ دوسـتي با مردمان فقير و ندار جامعه، خود، دليلي كافي اسـت كه آدمي جزو فرهيختگان 
به شـمار آيد. همين، نشـان از آن دارد كه بدون عنصر اخلاق، نتوان آدمي را شـناخت؛ همچنان كه آدمي نيز 
نتواند بدون حُسـن خلق، خود را به سرمنزل انسانيت برسـاند. و ظرف وجودي انسـان را از ازل، با گوهري 

سرشته اند كه سكه اش، دو رو دارد؛ اخلاق و دانش.

ــردفتري به عنوان دانش و آموزة  ــاً وقتي صحبت از جامعة سردفتري مي شود، حقوق س اساس
ــود. به نحوي كه در مقام تفكيك و  ــردفتر و دفتريار، متبادر به ذهن مي ش علمي ـ دانشگاهي س
ــي كه آموخته اند، دانش آموختگان  ــردفتران و دفترياران از حيث نوع علم و دانش ــازي س جداس
ــان مي دهد. همين عدد غالب نيز در جايي ديگر، نمايانگر است؛  ــتة حقوق، عدد غالب را نش رش
ــردفتري اعم از  ــود، كم اند در بين جامعة س ــناخت ياد مي ش وقتي از اخلاق، به عنوان عنصر ش
ــه خرق عادت  ــند. و عداد آنان ك ــاني نباش ــق به اخلاق الهي ـ انس ــردفتر و دفتريار كه متخل س
پيشينيان نموده و به اشتباه، چند صباحي، راه خطاطي نموده اند، چنان اندك و كم شمار است كه؛ 

النادر كالمعدوم.
فطرت آدمي، متضمن قواعدي است كه قوانين طبيعي بر آن حاكم است. و هيچ انساني، زاده 

ديدگاه
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ــد. اما اين محيط آدمي است كه هم اثرپذير است و  نشده است كه عاري از فطرت پاك الهي باش
ــود كه راه گريزي نيست. و يكي از  هم اثرگذار؛ بر تك تك افراد جامعه، گاهي چنان محيط مي ش

ابزارهاي محيطي حوزة زندگي آدميان، قوانين و مقررات اند.
ــردي و اجتماعي و  ــر تاروپود زندگي ف ــردفتري، چنان ب و اكنون، مقررات حاكم بر جامعة س
اقتصادي اين قشر از جامعة حقوقي كشور، تنيده است كه؛ آنكه هنر ساختن تار عنكبوت را ندارد و 
توان تجزيه و تحليل و تفسير حقوقي اش از قوانين و مقررات، ضعيف است، گريزگاه خويش را در 
ــتحكم آن قانوني مي داند كه به گمانش، مانع رشد و كمال اوست. همين است  پاره كردن تار مس

كه گاهي پرندگانِ نازيبا، آواز خوش تري سر مي دهند!
ــلامي از اين گذرگاه، در كمال آرامش و  ــردفتري ايران اس ــيد تا جامعة س بايد چاره اي انديش

سلامت اقتصادي براي رسيدن به سرمنزل مقصود يعني انسانيت، توشه اي اخلاقي بردارد.

مديرمسؤول



نيم نگاهي اجمالي به؛
اخلاق حرفه اي جامعة سردفتري

اساسـاً «اخلاق» به مجموع ويژگي ها و صفات و برجسـتگي هاي رفتاري و گفتار افراد گفته مي شود كه 
در يك نگاه كلي، در واقع، برايند شـخصيت فردي و اجتماعي شـخص را مي نماياند. اين بـاور، دور از واقع 
نيست كه در وضع قوانين و مقررات، ولو ناخواسـته، اخلاق اجتماعي از طريق اعمال ديدگاه هاي قانونگذار 
بر مفاد قانون، اثرگذار اسـت و همان طور كـه قانون در مقام اجـرا، قابل اثرگذاري بر اخلاق جامعه اسـت، 
اخلاق عمومي نيز بر مقررات و قوانين تأثير نسـبي خـود را دارد. به يقين، اين نظر صحيح اسـت كه اخلاق 
حرفه اي با نوشتن منشورهاي اخلاقي مرسوم، شـكل نمي گيرد بلكه اخلاق حرفه ايِ انواع حرفه ها، زاييدة 
رفتار حرفـه اي صاحبان آن حرفه اسـت كه در طـول زمـان و در محـل و موقعيت هاي مختلف و شـرايط و 
مقتضيات روز اجتماعي مي تواند متفاوت يا دسـت كم داراي وجوه متمايز باشـد كـه از تمييز نقاط اختلاف 
و تشـابه آن مي توان به يك منشـور جامع اخلاقي كه مـورد تأييد جامعة نخبـگان آن حرفة خـاص و البته 
حقوق دانان باشد، دست يافت. ناگفته پيداست كه خاستگاه منشور اخلاقي جامعة سردفتري، حُسن رفتار 

و عملكرد مطلوب غالب سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي است.

سخن روز
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1 ـ اخلاق حرفه اي، يك شبه زاده نمي شود تا با درج آن روي يك صفحة كاغذي يا اينترنتي، 
ــخصيت نيكان  ــاليان دراز، در ش ــه اي، درواقع، در طول س ــراي آن بود. اخلاق حرف خواهان اج
صاحبان حرفه، در عين درهم آميختگي اش، متبلور و نمايان است؛ به نحوي كه گاهي نمي توان 
ــخصيت حرفه اي اش، بازشناسي نمود. هرچند كه امروزه،  حتي شخصيت فردي او را جداي از ش
اخلاق حرفه اي قاعده پذير و استاندارد معرفي مي شود به طوري كه صاحبان حِرَف بايستي از آن 

تبعيت و پيروي دقيق نمايند.
ــت كه با شاخه هايي مانند  ــته اي كلي اس 2. برخلاف برخي كه مدعي اند اخلاق حرفه اي، رش
ــت، تكميل  ــتي، اخلاق حقوقي و اخلاق محيط زيس ــكي، اخلاق زيس اخلاق كار، اخلاق پزش
ــود، هيچ يك از آن، قواعد اخلاقي مكمل اخلاق حرفه اي نيست بلكه صرفاً مكمل اخلاق  مي ش
ــت. يعني  ــاكله اصلي اخلاق حرفه اي، اخلاق حقوقي اس ــت. و ش حرفه اي، اخلاق حقوقي اس
ــت. همين است كه منشور اخلاقي  ــنگ بناي اخلاق حرفه اي، اخلاق حقوقي اس زيرساخت و س

هريك از حرفه ها، بايستي مورد تأييد جامعة حقوقي نيز باشد.
3ـ از آنجا كه خاستگاه اخلاق حرفه اي هر حرفه، حُسن رفتار و عملكرد مطلوب و ويژگي هاي 
ــت، به عدد حرفه هاي فعال هر جامعه اي، مي توان قائل به  ــتة نيكان و خوبان آن حرفه اس شايس

اخلاق حرفه اي خاص آن حرفه شد.
4ـ اخلاق حرفه اي بايستي بتواند با تعيين شاخص هاي اخلاقي ـ حرفه اي هر حرفه (يا حرفه اي 
ــريح  ــيار مختصر و مفيد، به نحو ضابطه مند و قاعده محور، تبيين و تش خاص)، آن را در قالبي بس
نمايد تا زير عنوان «منشور اخلاق حرفه اي»، قابل ارائه و اعمال از سوي صاحبان آن حرفه باشد؛ 
ــان،  ــاب هرنوع تخلف حرفه اي به ايش به طوري كه صاحبان آن حرفه، با رعايت دقيق آن، از انتس

مصون و مبرا باشند و هيچ نوع مسؤوليت حرفه اي متوجه صاحب حرفة اخلاق مدار نباشد.
5ـ اخلاق حرفه اي، در واقع، دربرگيرندة دو طيف اساسي و اصلي است؛ يكي، طيف وسيعي از 
اخلاقيات انساني و اجتماعي و ديگري، طيف بي شماري از ويژگي هاي مبرز و مشخص و ضوابط 
و قواعد خاص و ويژة هر حرفه كه ممكن است به فراخور زمان و مكان و شرايط و مقتضيات، قابل 

تغيير به معناي مثبت و در جهت ارتقا و رشد و تعالي حرفه باشد.
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6ـ وقتي صحبت از اخلاق حرفه اي مي شود، در واقع، مراد از آن، نتيجة امتزاج و اختلاط عرفي 
ــؤوليت هاي اجتماعي و  ــت. و منظور از اصول حرفه اي، مس اصول اخلاقي با اصول حرفه اي اس
ــؤوليت هاي اجتماعي و عرفي همچون وصف  ــت برخي مس عرفي حرفه است. البته ممكن اس
«امانت»، مشترك بين چند حرفه از جمله وكالت، قضاوت و سردفتري باشد؛ كه در اين صورت، 
ــده، به ديگر ابعاد متمايز  ــتي براي تبيين اصول حرفه اي هريك از حرفه هاي حقوقي يادش بايس

حرفه اي پرداخت تا از يكديگر تمييز داده شوند.
ــمي دادگستري، مترجم  ــردفتري، كارشناس رس ــاغل وكالت، قضاوت، س 7ـ بنابراين، مش
ــغل حقوق، هر كدام،  ــاور حقوقي و ديگر حرفه هاي مرتبط با رشته ـ ش ــتري، مش رسمي دادگس
ــا مي تواند برخوردار از  ــد و در بحث اخلاق حرفه اي، هر يك از اين حرفه ه "حرفه اي" جداگانه ان

اخلاق حرفه اي متمايز و حتي متفاوت باشد.
8ـ از همين رو، رويكرد ضرورت حفظ استقلال وكيل در نقطة مقابل آن يعني دستگاه قضايي، 
صحيح بوده و با منطق حقوقي نيز سازگار است. وكيل در مقابل قاضي و همچنين كانون وكلاي 
دادگستري در برابر قوة قضائيه بايستي از استقلال لازم بهره مند باشند تا حق، به تمامي ظرفيت 

قانوني، رعايت شود، تا آنجا كه هيچ حقي تضييع نشود.
ــت؛ چرا كه سند رسمي صادرشده  ــردفتران و قضات، قابل تسري اس همين نگاه نسبت به س
ــت و جز در ادعاي جعل، قابل انكار و ترديد نيست. و جعل،  ــمي، لازم الاجرا اس از دفتر اسناد رس

استثنايي است قانوني بر اصل لازم الاجرا بودن سند رسمي.
ــوب مي شوند وليكن  ــردفتر و قاضي، هر دو، كارگزار حاكميت محس اين است كه هرچند س
ــلاق حرفه اي حاكم بر  ــتقل از قاضي و دادگاه ها رفتار مي كند وقانون و عرف و اخ ــردفتر، مس س
جامعة سردفتري نيز پشتيبان سردفتر و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده و صادركنندة سند رسمي 
است. و مؤيد اين مهم، اجراي مفاد سند رسمي از طريق دايرة اجراي مستقر در ادارات ثبت اسناد و 

املاك، بدون مراجعه به مراجع قضايي و دادگاه است.
9ـ به نظر مي رسد كه بايستي اصول حاكم بر اخلاق حرفه اي هر حرفه را از بطن و متن قوانين 
و مقررات راجع به آن حرفه، استخراج نمود و كمتر موردي است كه بتوان به صراحت، به آن دست 
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يافت بلكه اغلب صرفاً با استنباط، قابل فهم و استخراج است.
10ـ به عنوان مثال، مادة 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 
25 تيرماه 1354، بر اين مهم تأكيد دارد كه اصل بر مشتري مداري و ارباب رجوع محوري است. و 
دفتر اسناد رسمي اعم از سردفتر يا دفتريار، نمي تواند بدون دليل قانوني و استدلال محكمه پسند، 
ــام ندهد بلكه حتي درصورت  ــتة قانوني و صحيح ارباب رجوع، روي برگرداند و آن را انج از خواس
ــت كتبي  ــخ درخواس ــتي پاس ــر قانوني و يا موانع حقوقي يا عذر قابل پذيرش، بايس وجود معاذي
ــردفتر در رعايت الزامات  ــؤوليت قانوني س ارباب رجوع را كتبي بدهد. و درخصوص مورد، بار مس

قانوني و نظامات، بر حقوق مدعي ارباب رجوع، از سوي قانونگذار، ترجيح داده شده است.
ــير موضوع مورد بحث از مفاد ماده 30 قانون يادشده بايد گفت كه حكم مستنبط  در مقام تفس
ــتي، از ضمانت اجراي  ــدن يك اصل اخلاقي است كه به درس از اين ماده، مصداق بارز قانوني ش
ــون مذكور، اصل  ــاده 30 قان ــي مفهوم از مفاد م ــت. اصل اخلاق ــده اس قانوني نيز برخوردار ش
«رازداري» و حفظ و «كتمان داشتن اسرار» ارباب رجوع است كه امروزه، از آن به «اصل رعايت 
ــردفتر يا دفتريار ممكن است كه در  محرمانگي اطلاعات و حفظ اسرار»، ياد مي شود. چرا كه س
ــود. هرچند كه اين مي تواند وجهي از  پاسخ به علت استنكاف خود، به اصل رازداري متمسك ش

ابعاد قابل تصور موضوع باشد كه مستلزم بررسي بيشتر و واكاوي دقيق تر است.
و اما دو پرسش اساسي؛ يكي اين كه آيا اخلاق، وارد بر حقوق است يا حقوق منبعث از اخلاق؟ 
ــت يا هر دو به عنوان يك  ــوب اس ــردفتري و دفترياري، دو حرفه محس و آن ديگر، اين كه آيا س

حرفه، قابل جمع اند؟
ــاز و راهگشا در برخي اختلاف نظرها  پاسخ به پرسش هايي از اين دست، بسيار مي تواند كارس
ــرح وظايف و تكاليف قانوني هريك و تعيين حدود مسؤوليت مدني  باشد. به طوري كه چه بسا ش
هريك از سردفتر و دفتريار، مي تواند متفاوت باشد و از بروز اصطكاك بكاهد و باعث حفظ شأن و 
جايگاه اجتماعي دفاتر اسناد رسمي در مقام اجراي اصول اخلاق حرفه اي سردفتر و دفتريار شود.

ــور در مقام اصلاح قانون دفاتر اسناد  ــتگاه تقنيني كش ــخص اين است كه دس و پيشنهاد مش
ــر دقيق به اصول  ــردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 با امعان نظ ــمي و كانون س رس
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ــت كه جامعة  ــد. و بديهي اس ــلاح قانون نماي ــردفتري، اقدام به اص ــه اي جامعة س اخلاق حرف
سردفتري ايران بايستي، خود، جهت تدوين اصول اخلاق حرفه اي سردفتري، نسبت به ديگران 

پيش قدم باشد.

رضا تاجگر*1       
مشاور مدير مسؤول       

*  Tajgar.reza@gmail.com
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ضرورت رسيدگي به موضوع تعليق در دادگاه هاي انتظامي 
سردفتران و دفترياران پس از صدور كيفرخواست در مراجع قضايي

 (موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354)

محمد عظيميان1*
تاريخ دريافت: 1393/07/28                                                                                                                                                        تاريخ پذيرش: 1393/09/16

چكيده: 
صدور دستور تعقيب سردفتر يا دفتريار توسط دادسـتان در ارتكاب جرايم جنايي و جنحه هاي موضوع 
ماده 19  قانون مجازات عمومى، باعث تعليق سـردفتر يا دفتريار تا صدور حكم قطعي است، يعني انتساب 
اتهام و صدور كيفرخواسـت بدون صدور حكم محكوميت، سـردفتر يـا دفتريار را از حقـوق اجتماعي خود 
محروم و بدون قيد زماني (تا صدور حكم قطعي) دفترخانه به كفالت اداره مي شـود. قطع نظر از نسخ قانون 
مجازات عمومى و همچنين نسـخ تقسـيم بندي جرايم به جنايت و جنحه و خـلاف و جايگزينى آن عناوين  
مجرمانه به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات  و نيز منجر شدن بسـياري از كيفرخواست ها به صدور حكم 
برائت و تخصصي بودن فعاليت دفاتر اسـناد رسـمي و تبعاً ضرورت اظهارنظر مراجع تخصصي انتظامي و 
نهايتاً بلاوجه بودن محكوميت اشـخاص بدون رسـيدگي به موضوع در دادگاه صالـح و مغايرت آن با اصل 
دادخواهي، تعليق سـردفتر يا دفتريار بـدون رسـيدگي در دادگاه انتظامي سـردفتران و دفترياران، خلاف 

موازين قانوني و اصول عدالت و انصاف مي باشد.

ــردفتران و دفترياران، ماده 19  ــار، دادگاه انتظامى س ــردفتر، دفتري واژگان كليدى: تعليق، س
قانون مجازات عمومى، نسخ قانون، اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها.

ــردفتران و دفترياران و  ــماره 648 تهران، نايب رئيس كانون س *. نويسندة مسـؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي ش
عضو هيأت تحريريه ماهنامة «كانون».

daf648@yahoo.com

پژواك
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مقدمه:
فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم متأثر 
ــت. اصل  ــرعي و منابع حقوقي، مزاياى خاصي را براي افراد جامعه درنظر گرفته اس از موازين ش
سي وچهارم ناظر به دسترسي آسان اشخاص به دادگاه ها و حق دادخواهي، اصل سي وپنجم ناظر 
ــي ضمن تأكيد بر صلاحيت  به حق انتخاب وكيل و اصول سي و ششم و سي وهفتم قانون اساس
اختصاصي محاكم صالح در صدور حكم و اجراي مجازات، اصل را بر برائت دانسته و مقرر داشته؛ 

«هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
ــت كه به لحاظ اطلاق آن، شامل تمام  ــتن حق دادخواهي ارمغان بي بديلي اس ــلمّ دانس مس
ــاي عمومي، اختصاصي،  ــح اعم از دادگاه ه ــع ذي صلاح (دادگاه هاي صال افراد و در تمام مراج
انتظامي و اداري) مي باشد، حقي كه سلب آن وفق ماده 570 ق.م.ا. مستوجب انفصال از خدمت و 

محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي و حبس از 2 ماه تا 3 سال خواهد بود.
بخش اول ـ كليات

ــتند كه به اتهام ارتكاب  ــردفتران و دفترياراني هس ــمولين حكم ماده 13 ق.د.ا.ر.ك. س مش
ــور در ماده 19 ق.م.ع. از طرف مراجع  جنايت عمومي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه هاي مذك
قضايي عليه آن ها كيفرخواست صادر شده است. تبيين عناوين جنايت و جنحه و كيفرخواست و 

حكم قطعي و تعليق در اين بخش صورت مي گيرد.
1ـ جنايت

ــي آن ها 1ـ اعدام ــت كه مجازات اصل وفق ماده 8 ق.م.ع.، جنايات؛ عناوين مجرمانه اي اس
 2ـ حبس دائم 3ـ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا پانزده سال 4ـ حبس جنايي درجه دو از دو 

سال تا ده سال مي باشد.
در حقوق جزاي اسلام، هر نوع صدمه و هدمه كه به جسم و جان آدمي وارد كنند، جنايت است 
و آن ها پنج قسمند: 1ـ قتل عمد و شبه عمد و خطا 2ـ هرچه كه موجب قطع عضو گردد 3ـ هرچه 
كه موجب محو يا كاهش منافع اعضا گردد بدون اينكه قطع عضو در آن باشد 4ـ جرح 5ـ هر نوع 

صدمه بدني كه خارج از امور مذكور باشد. (جعفري لنگرودي، مبسوط، ج. 2، ص. 1570)
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2ـ جنحه 
در تقسيم جرايم و مجازات ها، جنحه عنوان جرايمي است كه كيفر آن كمتر از جنايت و بيشتر 
ــد. ماده 9 ق.م.ع.، مجازات هاي اصلي جنحه را؛ 1ـ حبس جنحه اي از 61 روز تا سه  از خلاف باش

سال 2ـ جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا، مقرر داشته است.
3ـ جنحه هاي موضوع ماده 19 قانون مجازات عمومى

ــه اي را كه  ــكاب اعمال مجرمان ــاده 19 ق.م.ع. در چهار بند ارت ــمت اخير تبصره يك م قس
مستوجب محروميت از حقوق اجتماعي است، بدين شرح بيان داشته است:

1ـ كليه جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومى پيش بيني 
ــت و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده  ــابه آن ها اس شده يا جنحه هايي كه از اين حيث مش
ــش فصل موضوع مواد 60 تا 169 ق.م.ع. است؛  است (جنحه هاي مضر به مصالح عمومي در ش
ــاس  ــر ضد امنيت مملكت؛ فصل دوم: در مخالفت و ضديت با اس فصل اول: در جنحه و جنايت ب
ــي؛ فصل چهارم:  ــايش عموم ــوم: در جنحه و جنايت برضد آس حكومت ملي و آزادي؛ فصل س
ــه مأمورين دولت؛فصل  ــبت ب در تقصيرات مأموران دولتي؛ فصل پنجم: درجنحه و جنايت نس

ششم:در  اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم)
2ـ سرقت هاي جنحه اي.

3ـ كلاهبرداري و يا جنحه اي كه بموجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
4ـ خيانت در امانت يا جنحه اي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت است.

ــي از ارتكاب هريك از جرايم، قابل تأمل   دامنه وسيع جرايم موضوع اين فصول و تبعات ناش
است كه در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

4ـ كيفرخواست
كيفرخواست يا ادعانامه، بيان ادعاي شفاهي يا كتبي دادستان در دادگاه صلاحيتدار و تقاضاي 
ــتان يا مدعي العموم، پس از تكميل تحقيقات مقدماتي و در صورت اعتقاد  كيفر متهم است. دادس
ــت مجازات متهم را  ــوان نماينده جامعه از دادگاه صلاحيتدار درخواس به مجرميت مرتكب، به عن

مي نمايد و موافقت با ادعاي دادستان يا  رد    ادعاي مطروحه از اختيارات دادگاه است.
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5 ـ  حكم قطعي
تعريف حكم قطعي در مبسوط و ترمينولوژي حقوق آقاي دكتر جعفري لنگرودي بدين شرح 

بيان شده است؛
الف: حكمي كه قابل اعتراض و پژوهش نباشد.

ب: حكم قابل اعتراض كه در موعد قانوني اعتراض نشود.
ج: حكمي كه در رسيدگي استينافي صادر گردد.

د: حكمي كه پس از شكايت پژوهشي قرار سقوط صادر گردد.
ــي دادگاه هاي عمومي و  ــتيناف در قانون آيين دادرس صرفنظر از نسخ عناوين پژوهش و اس
ــاي تجديدنظر به  ــام و همچنين تعيين دادگاه ه ــلاب و جايگزيني عناوين تجديدنظر و فرج انق
ــوان مرجع  ــور به عن ــكام و ديوان عالي كش ــاره اي از اح ــيدگي به اعتراض پ عنوان مرجع رس
فرجام خواهي از آراء معين، ماده 232 ق.آ.د.ك. مصوب 1378/6/28 در اين خصوص چنين مقرر 

داشته است:
ــوارد ذيل كه قابل  ــت مگر در م آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي اس

درخواست تجديدنظر مي باشد:
الف ـ جرايمي كه مجازات قانوني آن ها اعدام يا رجم است.

ب ـ جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.
ج ـ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.

د ـ جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ــلاق يا جزاي نقدي  ــه ماه حبس يا ش هـ ـ جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از س

بيش از پانصد هزار ريال باشد.
و ـ محكوميت هاي انفصال از خدمت.

و طبق ماده 233 همين قانون، مرجع تجديدنظر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه 
ــع تجديدنظر آن ها،  ــت مگر در موارد ذيل كه مرج ــتان اس قضايي، دادگاه تجديدنظر همان اس

ديوان عالي كشور خواهد بود.
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الف ـ جرايمي كه مجازات قانوني آن ها اعدام يا رجم باشد.
ب ـ جرايمي كه مجازات قانوني آن ها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.

ج ـ جرايمي كه مجازات قانوني آن ها حبس بيش از ده سال باشد.
د ـ مصادره اموال

به هرحال اعم از اينكه مرجع تجديدنظر احكام صادره، محاكم تجديدنظر يا ديوان عالي كشور 
باشد تا رسيدگي مرجع مذكور يا انقضاى مهلت اعتراض، حكم صادره غيرقطعي و از شمول حكم 
ــاده 232 ق.آ.د.ك. و آراء قابل  ــد. ضمناً وفق تبصره م موضوع ماده 13 ق.د.ا.ر.ك. خارج مي باش
تجديدنظر اعم از آراء محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است كه زمان قطعيت آن 

بسيار قابل تأمل است.
6  ـ   تعليق

ــت حقوقي، مانند وقفه در  ــت. اصطلاحاً ايجاد وقفه در اثري اس در لغت آويزش و آويختن اس
ــرور زمان در اجراي  ــبت به زمان انعقاد آن (تعليق مدني) و يا ايجاد وقفه در م حدوث اثر عقد نس
ــت) و تعليق خدمت،  ــتخدم دولتي (تعليق خدم ــه در ادامه خدمت مس مجازات مجرمي و يا وقف
ــمي دولت پيش از صدور حكم دادگاه در مورد اتهام او با بقاء عنوان  ــتخدم رس منع  ادامه كار مس
ــس انفصال، جنبه  ــوق ايام تعليق. تعليق به عك ــتخدم براي وي و دريافت حقوقي به نام حق مس
مجازات ندارد. با صدور كيفرخواست از مراجع جزايي، رابطه استخدامي به حالت تعليق درمي آيد. 
ــق او ثابت نشده است بايد به  ــند، زيرا تصدي مستخدم دولت تا فس در اسلام تعليق را نمي شناس

حال خود بماند. پس از ثبوت فسق، منعزل مي شود. (جعفري لنگرودي، مبسوط، ج.2، ص.1292 )
بخش دوم: دلايل ضرورت رسيدگي به موضوع تعليق در دادگاه هاي انتظامي

ــتقيم با حرفه مرتكب دارد و در پارة ديگري از جرايم شغل  ارتكاب پاره اي از جرايم ارتباط مس
ــا توجه به صلاحيت  ــمي ب ــند رس مرتكب تأثير چنداني ندارد. بالفرض ارتكاب جرم جعل در س
ــرقت يا كلاهبرداري از  ــمي تفاوتي آشكار با جرم س اختصاصي دفاتر در تنظيم و ثبت اسناد رس
ــواع جرايم ارتكابي  ــن دليل مي بايد بين ان ــار و توابع آن دارد. به اي حيث تأثير حرفه مرتكب و آث
تفكيك قائل شد تا عدالت قضايي محقق گردد و اين مهم ميسر نخواهد شد مگر آنكه در هر مورد 
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دادگاه صالح نسبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
دلايل ضرورت رسيدگى در دادگاه را مى توان بدين شرح برشمرد:

1ـ منسوخ شدن تقسيمات عناوين جرايم به جنايت و جنحه و خلاف
ــات قوانين  ــلاف» از اختصاص ــت»، «جنحه» و «خ ــم و مجازات ها به «جناي ــيم جراي تقس
ــلامي و تغيير  ــت كه با وقوع انقلاب اس ــال هاي 1304 و 1352 اس مجازات عمومي مصوب س
ــيم جرايم و جايگزين عناوين آن به «حدود» ، «قصاص» ، «ديات» و  اساسي و ماهيتي در تقس
«تعزيرات»1 نمي توان به لحاظ تشابه مجازات ها، تقسيمات مذكور را باقي فرض نمود. مجازات 
ــال براي جنايت از نوع درجه يك و حبس 2 تا 10 سال از نوع درجه دو و همچنين  حبس 3 تا 15 س
ــوع بخش تعزيرات قانون  ــال در حبس جنحه اي با هيچ يك از مجازات هاي موض 61 روز تا 3 س
ــلاف قوانين حقوقي،  ــت ندارد و لذا برخ ــلامي به صورت طابق النعل بالنعل مطابق مجازات اس
به لحاظ فقد مجوز توسعه و تعميم احكام كيفري با وحدت ملاك، نمي توان تقسيم بندي مجازات 

قانون سابق را ساري و جاري دانست.2
2ـ   نسخ قانون مجازات عمومى

ــلامي مصوب 1361 و مجازات اسلامي مصوب 1362  با تصويب قانون راجع به مجازات اس
ــع بودن با مقررات لاحق عملاً  (تعزيرات) مقررات قانون مجازات عمومى به لحاظ غيرقابل جم

بلااجرا و نسخ ضمني گرديده است.

1   ـ مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از تقسيم مجازات ها حذف گرديد.
ــماره 1058ـ1391/12/7 دفتر اسناد رسمي  ــردفتران و دفترياران در پاسخ به نامه ش 2   ـ دفتر حقوقي كانون س

شماره 303 نور درخصوص مورد، چنين اظهارنظر كرده است؛
«نظر به اينكه عناوين مجرمانه جنايت و جنحه مربوط به نظام حقوقي سابق مي باشد و در قانون مجازات اسلامي 
ــده اند، در نتيجه براساس اصل  ــاس مقررات فقهي وضع ش عناوين جزايي ديگري مانند حدود و تعزيرات و غيره براس
ــير مضيق قوانين جزايي و با توجه به اينكه مطابق ماده 729 ق.م.ا. كليه قوانين مغاير به خصوص قانون مجازات  تفس
ــيم بندي عناوين مجرمانه  ــت. با عنايت به وضع ماده 13 ق.د.ا.ر.ك.، براساس تقس ــابق ملغي گرديده اس عمومى س
ــا عنايت به عدم موضوعيت  ــون مزبور قابليت اجرايي ندارد و لذا ب قانون مجازات عمومى، در حال حاضر ماده 13 قان

ماده 13 قانون مورد اشاره، تعليق سردفتر به استناد ماده قانوني مرقوم وجاهتي ندارد.»
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تأكيد ماده 497 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 بر لغو كليه قوانين مغاير و تصريح 
ماده 729 قانون اصلاح قانون مجازات اسلامي مصوب 1377 بر لغو كليه قوانين مغاير با اين قانون 
از جمله قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و نهايتاً اشاره 
ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به نسخ 

قوانين و مقررات مغاير، ترديدي در منسوخه بودن قانون مجازات عمومى باقي نمي گذارد.1
3ـ اصول تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم

ــم و مجازات ها  ــي بودن جراي ــري، نتيجه اصل قانون ــدود قوانين كيف ــير مضيق يا مح تفس
ــل به وحدت ملاك در تعميم  ــع قوانين كيفري و توس ــت كه به موجب آن اجازه تفسير موس اس
ــير قوانين جزايي به نفع متهم  ــلب گرديده است. همچنين اصل تفس مقررات جزايي از قاضي س
ــدي در اعمال محدوديت  ــبهات»2 در هر مورد كه تردي متأثر از قاعده فقهي«تدرء الحدود بالش
ــير به نفع متهم، از اجراي قواعد  ــلب حقوق آنان ايجاد گرديد، مي بايد با تفس براي اشخاص و س

محدودكننده، خودداري نمود.
ــيري است و با قاعده تفسير به نفع متهم، در  اين قاعده ازنظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفس

حقوق جزاي عرفي، از جهاتي همتايي دارد.
طبق تفسيري كه از معناي «الحدود» در اين قاعده ارائه شده، معناي اين لفظ، مطلق مجازات الهي 
است و هيچ دليل خاصي وجود ندارد كه عموم اين قاعده را تخصيص زده و آن را به مجازات هاي معين 

(حدود) اختصاص دهد (محقق  داماد، قواعد فقه، نشر علوم اسلامي، 1387 ، صص. 43 و 78)

ــماره 33401 ـ 86/7/16  ــلامي كه در پاسخ به نامه ش ــورتي اداره كل قوانين مجلس شوراي اس 1   ـ  نظريه مش
ــت، بدين شرح مي باشد؛ بنا به  ــردفتران و دفترياران طي شماره 181359 ـ 1386/12/22 اعلام گرديده اس كانون س
صراحت ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377 مبني بر لغو كليه قوانين مغاير با قانون فوق الذكر و 
منسوخ شدن تقسيم بندي مجازات ها به جنايت، جنحه و خلاف، ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران 

و دفترياران مصوب 1354 نسخ گرديده و قابل استناد نمي باشد.
ــاب آن به متهم و يا مسؤوليت و استحقاق  ــت كه در مواردي كه وقوع جرم يا انتس 2   ـ  مفاد اجمالي قاعده آن اس

مجازات وي، به جهتي محل ترديد و مشكوك باشد، به موجب اين قاعده بايستي جرم و مجازات را منتفي دانست.
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4ـ   لغو مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده 19  قانون مجازات عمومى 
ــت از كليه  ــتوجب محرومي ــاده 19 ق.م.ع.، محكوميت به حبس جنايي مس ــاس م براس
ــرقت و  ــي و محكوميت به حبس جنحه اي جرايم مضر به مصالح عمومي و س حقوق اجتماع
ــتوجب محروميت از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه ها يا  كلاهبرداري و خيانت در امانت مس
ــته به دولت و سازمان هاي مملكتي و سازمان هاي مأمور  شركت ها و مؤسسات دولتي و وابس
ــتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري براي  به خدمت عمومي و همچنين اش

مدت پنج سال مي باشد.
ــوع مجازات تبعي  ــلامي (1377/2/27) موض ــرر قانون مجازات اس با تصويب ماده 62 مك

محروميت از حقوق اجتماعي بدين شرح دچار تغيير اساسي گرديد:
ــرح ذيل محكومٌ عليه را از حقوق اجتماعي  «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمومي به ش

محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد: 
1ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.

2ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.

ــابق مي گردد كه با نسخ آن، شكي در  بدون ترديد، تصويب قانون لاحق باعث نسخ قانون س
نسخ  مجازات محروميت از حقوق اجتماعي متأثر از ماده 19 ق.م.ع. باقي نمى ماند.

با اين فرض، چگونه مي توان پذيرفت كه مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي كه ناظر به 
ارتكاب جرم و صدور حكم قطعي محكوميت است از 5 سال به 2 سال تقليل پيدا كند ولي تأثيري در 

تعليق سردفتر به استناد صدور كيفرخواست كه مرحله قبل از رسيدگي در دادگاه است، نداشته باشد.1و2
ــدت محروميت از حقوق  ــترين م ــلامي مصوب 1392 بيش ــر طبق ماده 25 قانون مجازات اس 1   ـ درحال حاض
ــالب حيات و حبس ابد و كمترين آن دو سال در محكوميت به حبس درجه  اجتماعي هفت سال در محكوميت هاي س
ــلاق حدي و قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا  پنج بيش از (2 تا 5 سال) و ش

كمتر از آن باشد، محاسبه و تعيين گرديده است.
ــماره 7/7093 مورخ 1386/10/25 به  2   ـ اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه طي پاسخ ش

كانون سردفتران و دفترياران اعلام داشته است: «ماده 19 قانون مجازات عمومى مصوب 1352/3/7 منسوخه شامل 
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تعليق از اشتغال به شغل سردفتري وفق ماده 8 قانون اقدامات تأميني مصوب 1339/2/12 1
ــتفاد از ماده 9 قانون درصورتي  ــت كه اولاً مس  از جمله اقدامات تأميني محدودكننده آزادي اس
دادگاه حكم به منع اشتغال از حرفه معين صادر مي كند كه ارتكاب جرم به سبب اشتغال به كسب 
يا حرفه يا شغل معين بوده باشد، ثانياً مرتكب به علت ارتكاب همين جرم قبلاً محكوم شده باشد و 

ثالثاً مدت حكم محكوميت صادره سه ماه تا دو سال مي باشد.
5  ـ   استثنا بودن حكم موضوع تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي

ــمي تظلمات  ــي، مرجع رس ــح اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساس همانگونه كه به تصري
ــلم هر فرد است و  ــي و چهارم، دادخواهي حق مس ــتري است و طبق اصل س و شكايات، دادگس
ــم،  هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد و وفق اصل سي وشش
ــيدگي  ــد، رس حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باش
ــردفتران و دفترياران نيز مي بايد در مرجع صالح انجام پذيرفته و حكم به  به تخلفات انتظامي س

مجازات نيز لزوماً از طريق دادگاه هاي انتظامي اعمال گردد.
ماده 34 ق.د.ا.ر.ك. مقرر مي دارد: «براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج 
و طلاق هر استان، يك دادگاه بدوي در اداره ثبت اسـتان و براي تجديدنظر احكام غيرقطعي دادگاه هاي بدوي، 

يك دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود.»

ــررات ماده 62 مكرر  ــي به علت محكوميت كيفري كه مق ــمت مهم بوده. يكي محروميت از حقوق اجتماع دو قس
ــمت دوم، لزوم تعليق از شغل  ــلامي آن را لغو و جايگزين آن شده است و قس (الحاقي 1377/2/27) قانون مجازات اس
هنگام صدور كيفرخواست به علت اتهام ارتكاب جرايم مذكور در بندهاي چهارگانه ذيل تبصره يك ماده 19 موصوف 
از قبيل سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت كه در مقررات بعد از انقلاب هم ولو با تغيير نوع و ميزان مجازات تصويب 
ــمي و كانون سردفتران و دفترياران موردنظر و موجب تعليق  شده و آن جرايم در تصويب ماده 13 قانون دفاتر اسناد رس

قرار گرفته و لذا مقررات ماده 13 اخير الذكر نسخ نشده و همچنان به اعتبار خود باقي و لازم الاجرا است.»
1 -  نظرية شماره 435/7 ـ 17/4/1364 اداره حقوقي قوه قضائيه:  ماده 19 ق.م.ع. و تبصره هاي 1و2و3و4 آن 
ــوخ ضمني است اما تبصره 5 آن مخالفتي با  ــلامي منس با توجه به مغايرت با ماده 14 قانون راجع به مجازات اس

ماده مذكور و مسلمات  شرع ندارد و به نظر مي رسد كه به قوت خود باقي است.
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ــت و در نتيجه بدون رسيدگي  مطابق اين ماده قانوني، اصل بر رسيدگي دادگاه انتظامي اس
ــردفتر و دفتريار مجازاتي اعمال نمود.  دادگاه هاي انتظامي و صدور حكم، نمي توان در مورد س
ــتري (درحال حاضر،  ــاده 42 ق.د.ا.ر.ك.، هرگاه وزير دادگس ــاظ تصريح تبصره م صرفاً به لح
رئيس قوة قضائيه و فعلاً رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان معاون قوة قضائيه) 
رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد، 
ــتور انفصال صادر نمايد، اين حكم،  بدون مراجعه به محكمه انتظامي، مي تواند تا شش ماه دس

استثناى بر اصل رسيدگي است و به لحاظ استثنايي بودن، قابل تعميم به ساير موارد نمي باشد.
ــت از مرجع قضايي غيرتخصصي با اصل  تعليق سردفتر و دفتريار به صرف صدور كيفرخواس
ــردفتر منوط به  ــن همانگونه كه در ماده 43 ق.د.ا.ر.ك. تعليق س مذكور، موافقتي ندارد و بنابراي
ــارات  ــت، به منظور جلوگيري از خس صدور حكم تعليق از دادگاه تجديدنظر انتظامي گرديده اس
غيرقابل جبراني كه در اثر تعليق به سردفتر وارد مي گردد و نهايتاً اجراي عدالت قضايي، رسيدگي 

به موضوع تعليق سردفتر و دفتريار، در محكمه انتظامي، ضروري است.
ــرا را كه مي تواند ناشي از تخصصي  ــيدگي، اولاً :خطاهاي احتمالي مقامات دادس اينگونه رس
ــد،  ــار به حوزه فني و تخصصي مربوطه باش ــراف كامل بازپرس و دادي بودن كار دفاتر و عدم اش
ــردفتر و دفتريار در  ــياري از كيفرخواست هاي صادره عليه س به شدت كاهش مي دهد؛ ثانياً: بس
ــود. تعليق  ــرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت مي ش دادگاه هاي صالحه منجر به صدور ق
ــيدگي  ــت كه ضرورت رس ــردفتر يا دفتريار در اين فرض، مخالف اصول عدالت و انصاف اس س
ــردفتر و نتيجتاً محروميت وي از  ــي را اجتناب ناپذير مي كند؛ ثالثاً: تعليق س در دادگاه هاي انتظام
ــت كه مستفاد  ــارات مادي زيادي اس تصدي دفترخانه علاوه بر زيان معنوي، باعث تحميل خس
ــورت تقصير) و در  ــي، جبران آن به عهده قاضي (در ص از اصل يكصدوهفتادويكم قانون اساس
ــت منجر به اثبات جرم  ــد. در فرضي كه صدور كيفرخواس غيراين صورت، به عهده دولت مي باش
ــي بيش از   ــردفتر مي گردد، چنانچه مدت تعليق با توجه به فرايند طولاني دادرس و محكوميت س
ــيدگي و تداوم دوره تعليق  ــي از تأخير رس ــؤول جبران خسارت ناش مدت محكوميت باشد، مس
ــردفتر معلق مي گردد و نهايتاً  چه كسي است؟ و يا در حالتي كه به صرف صدور كيفرخواست، س



27 ضرورت رسيدگي به موضوع تعليق در دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران پس از صدور...

به لحاظ  فقد دليل كافي در دادگاه حكم برائت سردفتر صادر مي شود، جبران خسارت دوره تعليق 
ــت به عهده مرجع اجراي تعليق (سازمان ثبت اسناد  ــفانه طولاني هم هس [غيرموجه] كه متأس
ــاي انتظامي، ضمن  ــيدگي اين موارد به دادگاه ه ــور) قرار خواهد گرفت. احالة رس و املاك كش
ــازمان ثبت، باعث اجراي  ــردفتر و س جلوگيري از تحميل هزينه هاي بعضاً غيرقابل جبران به س

صحيح و دقيق  قوانين و تحقق عدالت قضايي خواهد گرديد.1
6 ـ  تأثير شغل مرتكب در جرم ارتكابي

ــخ قانون مجازات عمومى و تبعاً ماده 19 قانون يادشده و نتيجتاً  هرچند با دلايل عديده، نس
ــت، اما بر فرض عدم پذيرش اين ديدگاه،  ــمت اخير ماده 13 ق.د.ا.ر.ك.، اثبات گرديده اس قس
ــورت تمام و كمال  ــاده 13 ق.د.ا.ر.ك. به ص ــاده 19 ق.م.ع. ناظر به م ــرورت دارد اجراي م ض
ــتخدمان وزارتخانه ها يا  مورد توجه قرار گيرد. مطابق تبصره 3 ماده 19 ق.م.ع.، هريك از مس
ــازمان هاي مأمور به خدمات  مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا سازمان هاي مملكتي يا س
ــور در تبصره اين ماده  ــا يكي از جنحه هاي مذك ــم به ارتكاب جنايت عمدي ي عمومي كه مته
بشود و عليه او كيفرخواست صادر گردد، از تاريخ اعلام كيفرخواست به سازمان مربوط، از شغل 
ــغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به  ــبت ش خود معلق مي گردد؛ جز در مورد اتهاماتي كه به مناس
ــد. متهم مي تواند از تعليق خود به دادگاه  جنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باش
ــه اداري و فوق العاده به موضوع رسيدگي كرده و  ــكايت كند. دادگاه در جلس مرجع رسيدگي ش
در صورتي كه ادامه خدمت متهم را منافي با مصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص 

ندهد، حكم به رفع تعليق متهم خواهد داد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
ــت: نظر به اينكه ماده  ــعبه 24 ديوان عدالت اداري قابل شامل اس 1   ـ دادنامه شماره 1392 مورخ 1387/7/6 ش
13 قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومى سابق است كه نسخ شده است و با التفات 
ــماره 70/1084/86 ـ 86/3/22 شعبه 1084 دادگاه  ــناد و املاك تكليفي به اجراي نامه ش به اينكه سازمان ثبت اس
ــاكي و قطع نظر از اينكه نتيجه رسيدگي به  ــعبه با پذيرش اعتراض و شكايت ش عمومي تهران را نداشته است، لذا ش
ــماره 1/34/12677ـ86/4/2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك  اتهام وي مبني بر محكوميت باشد، به ابطال نامه ش
ــي از حكم تعليق غيرقانوني مذكور،  ــور صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي و نظر به ايجاد و ورود آثار و تبعات ناش كش

بدين وسيله نيز حكم به رفع اثر صادر مي شود.
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ــغل متهم صورت نپذيرفته  ــبت به اتهاماتي كه به مناسبت ش به صراحت ماده 19 ق.م.ع. نس
است، حق اعتراض و شكايت در دادگاه صالح براي متهم به رسميت شناخته شده و اين حق قابل 
ــب به آنان، ارتباطي به شغل سردفتري و  ــردفتران و دفترياراني است كه اتهام منتس تعميم به س
ــتفاده از سند مجعول كه مي تواند ارتكاب آن با شغل  دفترياري ندارد و بنابراين جز جرم جعل و اس
سردفتري و دفترياري مرتبط باشد، در ساير موارد، متعاقب صدور كيفرخواست، سردفتر مي تواند 
با طرح شكايت در دادگاه عمومي كيفري نسبت به تعليق خود اعتراض و در هر حال تعيين تكليف 

در اين خصوص،  با دادگاه است.
نتيجه: 

ــات موضوع  ــاب اتهام ــت در انتس ــدور كيفرخواس ــار به صرف ص ــردفتر يا دفتري تعليق س
ــت»، «جنحه» و  ــر عناوين «جناي ــذاري و تغيي ــه تحولات قانون گ ــاده19ق.م.ع. با توجه ب م

«خلاف» به عناوين «حدود»، «قصاص»، «ديات» و «تعزيرات»، قابل تأمل است.
ــخ قانون مجازات عمومى مصوب 1352 ترديدي جدي در بقاي مجازات تعليق موضوع  نس
ــت تا جايي كه اداره كل حقوقي و امور مترجمين قوه قضائيه  ماده 13 ق.د.ا.ر.ك. ايجاد نموده اس

به بقاي آن و شعبه ديوان عدالت اداري به نسخ آن، نظر داده اند.
ــير قوانين جزايى به نفع متهم»  رعايت اصول مترقي «تفسير مضيق قوانين كيفري»، «تفس
ــي عادلانه» ايجاب مي كند  و «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و «بهره مندي از دادرس
ــه پس از صدور  ــردفتر و دفتريار قرار نگيرد بلك ــاى تعليق س ــت مطلقاً مبن كه صدور كيفرخواس
ــت در مرجع قضايى، مراتب به دادگاه هاى انتظامى سردفتران و دفترياران منعكس و  كيفرخواس

دادگاه هاى مذكور در وقت فوق العاده نسبت به موضوع تعليق اظهار نظر نمايند.



آيا با تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 و آيين نامه آن1،
 قوانين و مقررات قبلي منسوخ شده اند؟

خسرو عباسي داكاني2*  
تاريخ دريافت: 1393/08/26                                                                                                                                  تاريخ پذيرش: 1393/12/26

ــمي در تاريخ 1316/3/15 در 65 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي  ــناد رس قانون دفتر اس
رسيد و تا سال 1354 به اجرا گذاشته شد. در برخي از مواد آن، تصريح شده است كه اجراي مفاد آن 
منوط به تصويب آيين نامه اجرايي آن مي باشد. اين نكته را در بند 4 ماده 9، بند 3 ماده 10، ماده13، 
ــاده 56، ماده 57،  ــاده 33، ماده 36، م ــاده 21، ماده 22، ماده 24، م ــاده 18، ماده 19، م ماده16، م
ــمي و كانون سردفتران و  ــد اين كه گفته مي شود قانون دفاتر اسناد رس 1- توضيح ماهنامه «كانون»: به نظر مي رس
ــواد آن، آيين نامه دارد كه با  ــت. زيرا صرفاً برخي از م دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354، آيين نامه دارد، صحيح نيس
ــناد  ــواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اس ــاي بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و م عنوان «آيين نامه ه
ــال به تصويب وزارت دادگستري رسيده است.  رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» در تاريخ 17 دي ماه همان س
ــده در عنوان آيين نامه؛ و متأسفانه هنوز  ــده فقط راجع است به مواد نام برده ش مستند اين مدعا، اين كه آيين نامه يادش
ــت، آيين نامه اي به تصويب نرسيده است؛  راجع به برخي از مواد كه به تصريح قانون، نيازمند آيين نامه اجرايي بوده اس
ــتري و  ــمت اخير آن، بيان مي دارد؛ «آيين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگس همچون مادة 56 ق.د.ا.ر.ك. كه قس

وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.» و اين مهم نيز بسيار قابل تأمل است.
*. نويسندة مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 106 تهران و عضو هيأت تحريريه ماهنامه «كانون».

khosroabasi@gmail.com
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ماده58، ماده63 مي توان ملاحظه كرد. به عنوان مثال، در ماده 58 قانون مزبور مقرر شده است كه 
«اجراي اسناد رسمي به دستور مدير ثبت مطابق نظام نامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد». و يا 
در ماده 56 مقرر شده است؛ «وزارت عدليه در هر دفتري كه مقتضي بداند مي تواند از تعيين نماينده 

مذكور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق نظام نامه مخصوص صرف نظر نمايد».
اما اجراي ساير مواد قانون به تصويب آيين نامه اجرايي موكول نشده است. در حالي كه با توجه 
ــي از كليت آن، ايجاب مي كند كه اجراي كليه  به كلي و عمومي بودن و ابهام و اجمال قوانين ناش
ــه ويژگي قلتّ واژه ها  ــد. زيرا با توجه ب ــوط به تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي باش مواد قانوني من
ــته و موارد و زواياي متعددي  ــتفاده از واژه هايي كه تراكم معنايي داش در مواد قانوني، ضرورت اس
ــت كه در اين صورت، بيان طرق وصول به  ــش قرار دهند، بر هيچ كس پوشيده نيس را تحت پوش
ــداف آن و فروض مختلفي كه در  مقصود قانونگذار و اجراي صحيح مفاد قانون و تحقق كامل اه
مرحله اجرا متصور مي باشد و اسباب و وسايل ومدت و چگونگي و اشخاصي كه بايد قانون را به اجرا 
ــروح و مفصلي خواهد بود كه ابهام و اجمال و سكوت  بگذارند نيازمند تهيه و تصويب آيين نامه مش
و نقص را از چهره قانون بزدايد و تكليف مجريان قانون و مخاطبين آن را به وضوح و كاملاً شفاف 
ــن نمايد ولي در عمل اين امر كمتر اتفاق مي افتد. در ماده آخر قانون يعني ماده 65 مقرر شده  روش
است كه قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ماه 1314 نسخ مي شود. 
يعني ظاهراً تنها مواد اصلاحي مرقوم با اين قانون در تعارض بوده اند و يا اينكه تعارضي در كار نبوده 

بلكه به منظور ديگري با تصويب اين ماده، مواد مورد نظر قانون مزبور منسوخ گرديده است.
ــت و معمولاً به دو  ــابق امري رايج اس ــخ قوانين و مقررات س ــت موضوع نس لازم به تذكر اس
ــت؛ 1ـ گاهي اوقات صريحاً در  ــناخته شده اس طريق صورت مي گيرد كه براي اهل پژوهش ش
ــت و يا اينكه قوانين و  ــده اس ــوخ ش ــود كه قانون يا آيين نامه قبلي منس قانون لاحق ذكر مي ش
مقررات ديگري را كه درخصوص مورد وضع شده اند، صراحتاً با ذكر نام و عنوان قانون يا مقررات 
ــت كه در يكي از مواد يا ماده آخر قانون لاحق، ذكر  ــخ مي نمايد، 2ـ طريق ديگر آن اس مزبور نس
ــند، از تاريخ تصويب يا اجراي قانون  مي شود كه كليه قوانين و مقررات كه مغاير با قانون آخر باش
ــود. در  ــند بدون آنكه نام يا عنوان قانون يا مقررات خاصي صراحتاً ذكر ش ــوخ مي باش آخر منس
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ــه هرگاه در قانون لاحق  ــخ قوانين و مقررات قبلي بدين صورت انجام مي گيرد ك مورد اخير، نس
ــود كه مغاير با حكمي باشد كه در قوانين و مقررات قبلي  حكمي درخصوص مورد خاصي وضع ش
ــت، در اين صورت، حكم اخير، حكم قبلي را نسخ مي كند؛ خواه  ــده اس درخصوص مورد وضع ش
ــده باشد. اين طريق روش بهتري  در يك قانون يا مقرره و يا در قوانين و مقررات متعددي بيان ش

نسبت به روش اول محسوب مي شود. زيرا به دلايل؛
 الف ـ كثرت قوانين و مقررات موضوع درخصوص مورد خاص،

 ب ـ به لحاظ تاريخي و شرايط و اوضاع و احوال گوناگون،
 ج ـ وضع قوانين و مقررات مختلف يا 

د ـ انجام اصلاحات مختلف و يا 
هـ ـ الحاق مواد مورد نياز با توجه به تغيير شرايط يا 
وـ  ابهام و ترديد در قوانين و مقررات مورد تصويب، 

ــي و مداقّه در قوانين و مقررات سابق برخي موارد  طبيعي به نظر مي رسد، ممكن است در بررس
مورد توجه نمايندگان مجلس واقع نشده و مورد غفلت واقع شود و لذا هرگاه روش اول در استنساخ 
قوانين و مقررات مورد عمل واقع شود، در اين صورت، در عمل ممكن است برخي قوانين و مقررات 
ــا قوانين و مقررات معارضي  ــذا مخاطبين قانون در مقام عمل ب مغاير با قانون اخير از قلم بيفتد و ل

مواجه خواهند شد و مشكلات فراواني رخ خواهد داد كه بر اهل نظر پوشيده نيست.
نظام نامه قانون دفتر اسناد رسمي

ــعار مى دارد كه پس از تصويب قانون دفتر اسناد رسمي نظام نامه يا  پس از ذكر اين مقدمه اش
ــواد 9 و 10 و 15 و 20 و 21 و 22 و 24  ــز در تاريخ 1316/7/24 در اجراي م آيين نامه اجرايي آن ني
ــيد. در مواد مرقوم، اجراي مفاد آن ها به  و 36 و 53 و 75 قانون مزبور به تصويب وزارت عدليه رس
ــده بود. به همين دليل، وزارت عدليه آيين نامه اجرايي مواد  تصويب نظام نامه اجرايي موكول ش
ــمي» در 45 ماده تنظيم و تصويب نمود تا  مرقوم را تحت عنوان «نظام نامه قانون دفتر اسناد رس

امكان اجراي مواد مرقوم نيز فراهم شود.
لازم به توضيح است كه قوانين مورد تصويب قوه مقننه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن كه يا در 
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ــود و يا پس از انقضاي مدتي كه در ماده2 ق.م. مقرر شده است قابل  خود قانون بدان تصريح مي ش
ــوند مگر آنكه اجراي كلي قانون به تصويب آيين نامه اجرايي آن موكول شده باشد و يا  اجرا مي ش
ــون به تصويب آيين نامه اجرايي منوط  اينكه اجراي برخي از مواد قانون بنا بر ضرورت هاي گوناگ
ــود كه در اين صورت موادي از قانون كه محتاج به تصويب آيين نامه اجرايي نيستند بلافاصله  ش
ــوند وليكن اجراي موادي از قانون كه نيازمند تصويب آيين نامه اجرايي باشد  به اجرا گذاشته مي ش
ــلاً آيين نامه هايي درخصوص مورد و  ــور متوقف خواهد ماند مگر آنكه قب تا تصويب آيين نامه مزب
ــند كه در اين صورت ممكن است  در اجراي قانون قبلي به تصويب رسيده و در حال اجرا بوده باش
قانونگذار در حالي كه اجراي برخي از مواد يا كل قانون جديد را به تصويب آيين نامه اجرايي موكول 
ــون جديد به تصويب  ــه آيين نامه اجرايي قان ــرر دارد كه تا هنگامي ك مي نمايد، در عين حال، مق
ــد و تنها پس از آنكه آيين نامه اجرايي  نرسيده است، آيين نامه اجرايي قبلي كماكان قابل اجرا باش

قانون جديد به تصويب رسيد، آيين نامه اجرايي قبلي قابليت اجراي خود را از دست خواهد داد. 
نسخ آيين نامه قبلي با آيين نامه جديد

ــت كه در قانون جديد قانونگذار براي تصويب آيين نامه اجرايي آن مهلتي را  نكته ديگر آن اس
مقرر مي دارد و مرجع قانوني تصويب آيين نامه را موظف مي نمايد كه در مهلت مقرر آيين نامه جديد 
ــانده و يا جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد. اما در صورتي  را تهيه نموده و به تصويب رس
ــد كه  ــده باش كه مرجع مذكور در مهلت مقرر به وظيفه خود عمل ننمايد، هرگاه در قانون مقرر ش
ــد، در اين صورت، مفاد  ــوده و كماكان به اجرا گذارده خواهد ش آيين نامه قبلي به قوت خود باقي ب
ــابق، قابل اجرا خواهد بود وليكن اگر آيين نامه قبلي وجود نداشته باشد  آيين نامه قبلي كما في الس
به نظر مي رسد بايستي مفاد قانون در قدر متيقن آن به اجرا گذارده شود و نمي توان اجراي قانون را 
تعليق نمود مگر آنكه راهي براي اجراي قانون وجود نداشته باشد كه در اين صورت، مجري قانون 
ــود موضوع  ــت قبل از آنكه مهلت مقرر جهت تصويب آيين نامه اجرايي آن منقضي ش موظف اس
ــط در انجام وظيفه  ــري نمايد. در غير اين صورت، اين تفري تصويب آيين نامه را بطور جدّي پيگي
تخلف اداري بزرگي را رقم مي زند كه قابل اغماض نيست. زيرا كشور را در بلاتكليفي قرار مي دهد. 
ــتيم كه تكليف قانوني در باب تصويب آيين نامه  ــفانه در ادوار اخير در مواردي شاهد آن هس متأس
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ــود وليكن هيچ كس از اين باب مؤاخذه  ــي سپرده مي ش اجرايي قوانين متعددي به ورطه فراموش
نمي شود. يكي از اين موارد تصويب آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان است كه مهلت 
ــته شد و اكنون كه  قانوني مقرر در آن براي تصويب آيين نامه اجرايي به مدت طولاني زيرپا گذاش
ــال بالاخره آيين نامه اجرايي قانون به تصويب دولت رسيده است، معلوم نيست كه  پس از چند س
ــايل فني و تكنيكي مي تواند مانع از  به چه دليل باز هم جلوي اجراي قانون گرفته مي شود؟ آيا مس
ــناخته شده  ــود كه عدم اجراي مقررات آن جرم ش اجراي قانون خطيري همچون قانون مزبور ش
ــوراي اسلامي نكوهش نمي شود كه به  است؟ چرا شهرداري از سوي مجريان قانون و مجلس ش
چه دليل از صدور شناسنامه ساختمان خودداري مي كند؟ چرا كسي سؤال نمي كند كه به چه دليل 
ــتند؟  درباره اين نكته به همين اندازه  مفاد قانون به اجرا گذاشته نمي شود؟ آيا منتظر الغاي آن هس

بسنده مي كنيم. زيرا اين مقاله به طرح چنين موضوعي اختصاص ندارد.
نكته ديگر آن اسـت كه آيا با تصويب آيين نامه جديد، آيين نامه قبلي، خودبه خود، منسـوخ مي شود؟ يا 
اينكه آيا مي توان در آيين نامه اجرايي قانوني ماده اي را به تصويب رساند و آيين نامه قبلي يا برخي مواد آن 

را رأساً منسوخ نمود؟

ــأن و جايگاه قانوني است  ــت. زيرا آيين نامه اجرايي فاقد چنين ش ــؤال منفي اس پاسخ اين س
ــت و لذا در  ــه اجرايي فاقد ويژگي هاي قانون اس ــخ نمايد. آيين نام كه بتواند مقرره ديگري را نس
مراتب تقنيني، هم رتبه قانون محسوب نمي شود. «قانون تنها وسيله و ابزاري است كه به كمك 
ــه و حقوقي را براي  ــه به امر و نهي مخاطب اختصاص يافت آن مي توان قاعده اي را وضع نمود ك
ــل قانوني بودن حقوق و  ــذارد». به عبارت ديگر، « اص ــا وظيفه اي را برعهده او مي گ او ايجاد و ي
ــه موجب قانون اوامر و نواهي در بين  وظايف» و «اصل حاكميت قانون» اقتضا مي كند كه تنها ب
ــده را در صورت امكان تنها به  ــود. حقوقي كه براي مردم به موجب قانون ايجاد ش مردم وضع ش
ــؤوليت هايي را كه به موجب قانون برعهده  موجب قانون ديگر مي توان نسخ نمود. وظايف و مس
ــل نمود. همچنين  ــت نيز تنها با تصويب قانون ديگري مي توان زاي ــته شده اس مخاطبين گذاش
ــه، همانطور كه از  ــوند. بنابراين، آيين نام ــه موجب قانون وضع مي ش جرايم و مجازات ها تنها ب
ــد مجموعه اي از طرق و روش ها و ظروف مكاني و زماني است كه به  عنوان آن نيز هويدا مي باش
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ــوند و اين ترتيبات شكلي در عمل، حقوق  موجب آن ها مفاد قانوني ماهوي به اجرا گذاشته مي ش
ــاد مي كنند كه تنها در  ــبب اجراي قانون براي مخاطبين ايج و وظايفي را به موجب قانون و به س
صورتي مي توان آن ها را زايل نمود كه به موجب قانون لاحق، آيين نامه مربوطه منسوخ شود و الاّ 
آيين نامه اجرايي فاقد چنين صلاحيت و جايگاهي است كه بتواند آيين نامه ديگري را نسخ نمايد 
ــيدن به هدف و غايت قانونگذار از تصويب  بلكه تنها مي تواند طرق اجراي قانون متبوع خود و رس
ــابقه  ــبوق به س ــن موضوع در رويه ديوان عدالت اداري نيز مس ــون را تأمين و بازگو نمايد. اي قان
ــد. زيرا هنگامي كه آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري به تصويب رسيد در يكي از مواد  مي باش
آن، آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري به صراحت نسخ شده بود و لذا هنگامي كه درخواست 
رسيدگي از ديوان عدالت اداري درخصوص مغايرت برخي از مواد آيين نامه قانون زمين شهري با 
قانون متبوع آن به عمل آمد، يكي از موادي كه توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد، همين ماده 
ــتدلال نمود كه آيين نامه فاقد چنان مشروعيتي است كه بتواند آيين نامه پيش  بود. زيرا ديوان اس

از خود را منسوخ نمايد و چنين ويژگي تنها از خصايص قانون است و لاغير.
نظامات دادگستري

ــردفتران و دفترياران مكلفند نظاماتي را كه  ــمي،« س ــناد رس مطابق ماده 47 قانون دفتر اس
ــر به اينكه برابر ماده 3  ــتري) براي آن ها مقرر مي دارد متابعت نمايند». نظ وزارت عدليه (دادگس
قانون مزبور «سردفتر به موجب حكم وزير عدليه (دادگستري) منصوب و وابسته عدليه محسوب 
مي شود» طبيعي است كه به سبب همين وابستگي تابع مقررات و ضوابطي باشد كه جهت حسن 

جريان امور و اجراي هرچه بهتر قوانين از سوي وزارت دادگستري مقرر مي شود.
ــمي است، (به  ــمي حكومت  در امر تنظيم و ثبت اسناد رس ــمي، مأمور رس سردفتر اسناد رس
ــناد رسمي را از ساير اسناد  موجب ماده 1287ق.م.) امتيازات مهم و ويژگي هاي ضروري كه اس
متمايز مي سازد موجب مي شود تا چگونگي و نحوه تنظيم و ثبت اسناد تابع نظام خاص و واحدي 
ــتت و اختلاف و تعارض در آن راه نيابد و حقوق مردم به نحو احسن حفاظت  باشد تا تبعيض و تش
شود و وظايف و مسؤوليت هاي قانوني به درستي به اجرا درآيند. اين امر بيانگر آن است كه قواعد 
ــتند يعني  ــناد جزو قواعد مربوط به نظم عمومي هس ــه حوزه تنظيم و ثبت اس و مقررات مربوط ب
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مقررات مزبور از جمله قواعد و مقررات مربوط به حوزه حقوق عمومي مي باشد كه به عنوان قواعد 
ــوند. آمره بودن قوانين و مقررات مزبور بدين معناست كه رعايت آن ها براي  آمره شناخته مي ش
ــمي و مراجعين و نهادهاي مرتبط و ناظر و اجرايي  ــت و كليه دفاتر اسناد رس مخاطبين الزامي اس
ــتند تا در رابطه با تنظيم و ثبت اسناد رسمي آن مقررات را رعايت و  درگير در اين حوزه مكلف هس
اجرا نمايند. آمره بودن و عمومي بودن و مربوط به نظم عمومي بودن مقررات حاكم بر حوزه ثبت 
اسناد اقتضا دارد كه مقررات مزبور در حوزه وضع و اجرا از يك وحدت نظر تبعيت نمايد. به عبارت 
ــوي يك مرجع واحد وضع شود و نيز در مقام اجرا نيز  ديگر، بايد قواعد و مقررات حاكم بر آن از س
بايد نهادي وجود داشته باشد كه وحدت رويه در اجراي مقررات مزبور در دفاتر اسناد رسمي ايجاد 
ــت كه در عمل، قانونگذار با تصويب ماده اي مرجع واحدي را  ــده اس نمايد. اين الزامات موجب ش
براي وضع مقررات حاكم بر دفاتر اسناد رسمي پيش بيني نمايد كه رعايت نظامات آن براي دفاتر 
اسناد رسمي يك تكليف قانوني محسوب مي شود. همچنين در مرحله اجرا نيز كانون سردفتران 
ــراي ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات قانون حاكم  و دفترياران  را به عنوان تنها مرجع صالح ب
ــت و لذا آراي وحدت رويه صادره از سوي كانون براي دفاتر  در دفاتر اسناد رسمي تعيين نموده اس
ــود كه مقصود از ماده 47  ــتند. با توجه به اين مقدمه، روشن مي ش ــمي لازم الاجرا هس اسناد رس

قانون دفتر اسناد رسمي و نظامات دادگستري چيست. بر اين اساس مى توان گفت؛
ــتورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري را  «نظامات دادگستري مجموعه اي از آيين نامه ها و دس
شامل مي شود كه جهت حسن اجراي قوانين و نايل شدن به مقصود از وضع قانون در دفاتر اسناد 

رسمي ضرورت دارد.» و توسط وزارت دادگسترى مقرر مى شود.
در اجراي اين مصوبه قانوني، مقرراتي تحت عنوان «آيين نامه دفاتر اسناد رسمي» در 64 ماده 

در تاريخ 1317/2/14 به تصويب وزارت عدليه (دادگستري) رسيد.
ــتند. زيرا در قوانين و  ــده است، در نوع خود بي سابقه هس مقرراتي كه در اين آيين نامه وضع ش

مقررات قبلي و بعد از آن، نمونه اي از اين قواعد و نظامات ديده نمي شود.
ــي قوانين و مقررات موجود و حاكم بر  ــه و بررس ــتري با مقايس به عبارت ديگر، وزارت دادگس
ــد كه درخصوص موارد مطروحه در آيين نامه خلأ قانوني وجود دارد و  ــناد متوجه ش حوزه ثبت اس
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ــمي و انجام درست خدمات مختلف دفاتر  با وجود آنكه براي حسن جريان امور در دفاتر اسناد رس
ــته وليكن قانون دفتر اسناد رسمي و قانون ثبت  براي مراجعين، وضع چنين مقرراتي ضرورت داش
ــكوت و نقص و ايراد  ــور در موارد متعددي دچار س ــي قوانين و مقررات مزب و آيين نامه هاي اجراي
ــمى  ــناد رس ــت فلذا جهت رفع نقايص و ايرادات موجود در اجراي ماده 47  قانون دفتر اس بوده اس
مصوب سال 1316 دست به كار تهيه و تصويب آيين نامه اخير گرديد كه با تصويب آن خلأ قانوني 
ــتور العمل و آيين نامه تحت عنوان نظامات دادگستري  موجود تحت پوشش قرار گرفت و اين دس
ــناد رسمي لازم الاجرا گرديد و به  برمبناي يك مصوبه قانوني يعني ماده 47 قانون براي دفاتر اس
ــتقل به شمار آورد كه ارتباطي با  يك تكليف قانوني مبدّل شد كه مي توان آن را يك آيين نامه مس
آيين نامه اجرايي قانون دفتر اسناد رسمي ندارد بلكه با وجود آنكه آيين نامه اجرايي قانون مزبور در 
اجراي موادي از قانون كه نيازمند به تصويب آيين نامه اجرايي بوده، به تصويب رسيده و از يكسال 
ــراي جبران خلأ قانوني و  ــاس نياز و ضرورت و ب پيش به اجرا درآمده، مع الوصف، با توجه به احس
سكوت و نقص موجود در مقررات جاري، آيين نامه اخير توسط وزارت دادگستري رأساً و مستقلاً به 
تصويب رسيده است. به عبارت ديگر، در ماده 47 قانون حكمي بيان نشده است كه اجراي آن منوط 
و محتاج به تصويب آيين نامه اجرايي آن باشد بلكه صرفاً در اجراي صلاحيت و اختيار قانوني كه به 
ــت وزارتخانه مزبور درصدد برآمده است تا از اين فرصت و  وزارت عدليه (دادگستري) داده شده اس
جواز قانوني استفاده نموده نظاماتي را وضع نمايد كه در قانون دفتر اسناد رسمي و آيين نامه اجرايي 

آن مغفول مانده و با وجود ضرورت وضع آن ها توجهي به آن ها نشده است.
ــمي و آيين نامه  ــتقلي از قانون دفتر اسناد رس ــتري نظامات مس  با اين توجيه، وزارت دادگس
ــرگاه نياز به تصويب  ــد يعني ه ــت كه بارها و بارها قابل تكرار مي باش اجرايي آن وضع نموده اس
ــد كه قبلاً مغفول مانده و ضرورت آن احراز نشده باشد ولي در آينده تصويب  نظامات ديگري باش

و وضع آن ضروري به نظر برسد، وزارت دادگستري مي تواند اقدام به وضع و تصويب آن بنمايد. 
ــن مي سازد كه اين  ــمي و عنوان اين مصوبه روش ــناد رس نگاهي به مواد آيين نامه دفاتر اس
ــتند بلكه مقررات  ــمي نيس ــناد رس ــررات، آيين نامه اجرايي هيچ يك از مواد قانون دفتر اس مق
ــمي مصوب 1316 و آيين نامه  ــاير مقررات هستند فلذا نسخ قانون دفتر اسناد رس مستقلي از س
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ــازد. ضرورت  ــتقل وارد س اجرايي آن نيز نمي تواند لطمه اي به اعتبار و قوت اين آيين نامه مس
ــت كه حكم مندرج در ماده 47 قانون مزبور در  تصويب چنين نظاماتي در آينده موجب شده اس

ماده 29 ق.د.ا.ر.ك. نيز عيناً تكرار شود .
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354

ــال 1316 و آيين نامه اجرايي آن و نيز آيين نامه دفاتر اسناد  قانون دفتر اسناد رسمي مصوب س
ــاي قانون قبلي به  ــال، قانون جديدي بج ــال 1354 به اجرا درآمد تا آنكه در اين س ــمي تا س رس
ــه تصويب آيين نامه  ــيد. اجراي برخي از مواد قانون اخير نيز ب ــوراي ملي رس تصويب مجلس ش
ــراي ماده 75 ق.د.ا.ر.ك.  ــد. آيين نامه اجرايي اين قانون نيز چند ماه بعد در اج اجرايي موكول ش
ــده است  ــيد. در ماده 75  ق.د.ا.ر.ك.  مقرر ش در تاريخ (1354/10/17) در 32 ماه به تصويب رس
«وزارت دادگسـتري مكلف اسـت كلية آيين نامه هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ 
تصويب اين قانون تهيه و به موقـع اجرا بگذارد. مادام كه آيين نامه هاي اين قانون تصويب نشـده باشـد در هر 
مورد كه اجراي مقررات اين قانون به تصويب آيين نامه محول شده است آيين نامه هاي قبلي مجري خواهد بود» 

ــت كه «آن قسـمت از قوانين و مقـررات كه مغاير با  به علاوه در ماده 76  ق.د.ا.ر.ك.  نيز مقرر شده اس
مقررات اين قانون باشد، نسخ مي شود». 

نقد و ايراد معتقدين به نسخ آيين نامه مصوب سال 1317 
ــاد دارند كه آيين نامه  ــواد 76 و 75  ق.د.ا.ر.ك.  برخي از همكاران اعتق ــب م با توجه به تصوي
دفاتر اسناد رسمي  مصوب سال 1317و قانون دفتر اسناد رسمي  مصوب سال 1316و آيين نامه 
اجرايي قانون دفتر اسناد رسمي مصوب سال 1316، هر سه، منسوخ شده و اعتبار و قابليت اجراي 

خود را از دست داده اند و ديگر قابل استناد نيستند.
اين گروه از همكاران استدلال مي كنند كه؛

ــت كه آيين نامه هاي قبلي تا زماني كه آيين نامه هاي   1ـ در ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده اس
ــيده، قابليت اجرا دارند و حال كه آيين نامه هاي مواد 14  پاره اي از مواد قانون اخير به تصويب نرس
و 17 و 19  و 20 و 24 و 28 و 37 و 53 قانون به تصويب رسيده است، ديگر نيازي به آيين نامه هاي 

قبلي نيست و
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ــه آيين نامه هاي قبلي  ــد، ديگر لزومي ندارد كه ب  2ـ با اجراي مقررات آيين نامه اجرايي جدي
استناد نمود و

 3ـ اساساً با تصويب آيين نامه اجرايي جديد، آيين نامه قبلي، خودبه خود، منسوخ شده است. 
ــدن قانون متبوع آن، آيين نامه مزبور، آيين نامه كدام قانون محسوب  4ـ به علاوه با منسوخ ش
مي شود و مواد كدام قانون را مي خواهد به اجرا بگذارد. بنابراين آيين نامه هاي قبلي منسوخ شده اند. 
ــت كه در هر مورد كه اجراي مقررات اين  ــده اس 5ـ به علاوه در ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. مقرر ش
ــه اجرايي آن به  ــش ماه بايد آيين نام ــت، ظرف ش ــده اس قانون به تصويب آيين نامه موكول ش
ــيد، مواد  ــد و پس از آنكه آيين نامه مواد مرقوم به تصويب رس ــتري برس تصويب وزارت دادگس
ــاير مواد قانون نيز به دليل عدم لزوم تصويب آيين نامه اجرايي، از همان  مرقوم به اجرا درآمد و س
ــده اند. با اين توصيف، ديگر نيازي به اجراي  ــته ش ابتداي قابليت اجرا يافتن قانون، به اجرا گذاش
آيين نامه هاي قانون قبلي نيست و در نتيجه، با متروك ماندن مواد آيين نامه هاي قبلي، عملاً نيز 

منسوخ شده اند و ديگر قابل اجرا نيستند.
6- همچنين در ماده 76 ق.د.ا.ر.ك. نيز مقرر شده است كه كليه قوانين و مقررات سابق كه مغاير با 
مقررات اين قانون هستند، منسوخ اند. بنابراين با توجه به اينكه با تصويب قانون جديد ديگر نمي تواند 
ــد كه هر دو نيز معتبر و قابل اجرا باشند؛ بنابراين، قانون  در خصوص مورد، دو قانون وجود داشته باش
قبلي و آيين نامه هاي آن، مغاير با قانون جديد محسوب مي شوند و مي بايستي منسوخ تلقى شوند و در 
نتيجه، قابليت اجراي خود را از دست داده اند. زيرا مسلم است كه قانونگذار قصد نداشته است كه درباره 
دفاتر اسناد رسمي و ثبت اسناد، دو قانون و دو آيين نامه، در آنِ واحد حاكم و جاري باشند بلكه تنها در 
فاصله زماني از تاريخ تصويب قانون تا تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي آن كه در مواردي اجراي قانون 
متوقف بر تصويب آيين نامه اجرايي بوده است براي آنكه اجراي قانون تعطيل نشود يا به تأخير نيفتد، 
چاره كار را در آن ديده است كه مجريان قانون در موارد لزوم به آيين نامه هاي قبلي عمل كنند وليكن 
پس از تصويب آيين نامه اجرايي قانون جديد ديگر عمل نمودن به آيين نامه هاي قبلي جايز نخواهد 

بود و آيين نامه جديد جايگزين آيين نامه قبلي مي شود.
ــررات را كه مغاير با  ــمت از مق ــده دارند ماده 76 ق.د.ا.ر.ك. كه تنها آن قس 7- برخي نيز عقي
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ــت، تنها اختصاص به قوانين مغاير با  ــوخ نموده اس ــمي باشد، منس قانون جديد دفاتر اسناد رس
ــود. زيرا تكليف آيين نامه ها در ماده 75 ق.د.ا.ر.ك.  ــامل آيين نامه ها نمي ش اين قانون دارد و ش
ــوخ شده اند و الاّ اگر  ــده و كليه آيين نامه هاي قبلي به موجب ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. منس روشن ش
ماده76ق.د.ا.ر.ك. شامل آيين نامه ها هم مي شد، ديگر دليلي نداشت كه ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. را 
نيز قانونگذار وضع و تصويب نمايد. بنابراين مواد مرقوم، هريك، در جاي خود قابليت اجرا دارند و 
به اصطلاح اصولي، قابل جمع هستند وليكن بايد حوزه اجرايي هر يك از مواد مرقوم را از ديگري 

تفكيك و مجزا نمود تا خللي بر آن ها وارد نشود و خلأ قانوني باقي نماند.
پاسخ به ايرادات و دلايل اعتبار آيين نامه دفاتر اسناد رسمى مصوب سال 1317

ــد  ــود و به نظر مي رس ــده، نتايج زير حاصل مي ش ــتدلال هاي ياد ش ــي و دقت در اس با بررس
ــد و برخلاف دلايل مرقوم، قوانين و مقررات و  ــتنتاج صحيح نمي باش ــتدلال و اس اين نحوه اس
ــده اند بلكه تنها در مواردي كه مفاد مقررات قبلي مغاير  آيين نامه هاي قبلي بطور كلي منسوخ نش
با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354باشد، منسوخ 
ــاير موارد، كماكان به قوت و اعتبار خود باقي بوده و عمل به مفاد آن ها، لازم و  ــد و در س خواهد ش

ضروري مي باشد. زيرا: 
ــت تنها در مواردي كه «اجراي اين قانون» منوط  ــده اس الف ـ در ماده 75 قانون اخير مقرر ش
ــت ظرف شش ماه كليه  ــت، وزارت دادگستري مكلف اس ــده اس به تصويب آيين نامه اجرايي ش
ــوده و به اجرا گذارد وليكن در مواردي كه  آيين نامه هاي  مورد نياز و مقرر در قانون اخير را تهيه نم
اجراي مواد قانون موكول به تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي نشده است، ديگر نيازي به تصويب 
ــته شود. در ادامه ماده مقرر شده است؛ درخصوص  آيين نامه نيست و قانون بايد فوراً به اجرا گذاش
آن دسته از مواد قانون اخير كه اجراي آن ها نيازمند تصويب آيين نامه اجرايي شده است «تا زماني 
ــط وزارت دادگستري به تصويب نرسيده است، «ظرف مدت  كه» آيين نامه اجرايي مربوطه توس
ــته باشد، آن مقررات  مقرر» چنانچه در آيين نامه هاي قبلي درخصوص مورد مقرراتي وجود داش

مجري خواهد بود تا در اثر خلأ موجود لطمه اي به اجراي مواد موردنظر قانون اخير وارد نشود. 
ــامل مواد نيازمند آيين نامه اجرايي مي شود» و لذا پس از  اين ترتيبي منطقي است كه «تنها ش
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ــيد، دو حالت متصور خواهد بود؛  آنكه در مهلت مقرر، آيين نامه اجرايي مواد مرقوم به تصويب رس
1ـ «مقررات آيين نامه هاي قبلي تعارضي با مقررات آيين نامه جديد ندارد» بنابراين، يا «مطابق 
ــتند» كه در اين صورت، ديگر نيازي به اجراي مفاد آن ها نمي باشد  مقررات آيين نامه جديد هس
ــد و يا اينكه «در راستاي مقررات آيين نامه  بلكه مقررات آيين نامه جديد به اجرا گذاشته خواهد ش
ــوند  ــتند» كه در اين صورت، به قياس اولويت قابل اجرا خواهند بود. زيرا موجب مي ش جديد هس
ــن تر  ــو كاملتر و بهتري صورت گيرد و تكليف مخاطبين قانون را نيز روش كه اجراي قانون به نح
ــازد. 2ـ مقررات آيين نامه هاي قبلي، مغاير با مقررات آيين نامه اجرايي جديد هستند كه در  مي س

اين صورت، آيين نامه هاي قبلي قابليت اجرايي خود را از دست داده و عملاً منسوخ مي شوند.
ــد قابليت و صلاحيت لازم  ــد، آيين نامه فاق ب -  همان طور كه در مقدمه و گفتار قبلي بيان ش
ــه و صلاحيت تنها به  ــت بلكه اين وظيف ــخ آيين نامه ديگر و يا قانون ديگر اس براي ابطال و نس
ــد، اين امر بايد از  ــا آيين نامه اي مدّنظر باش ــخ قانون ي قانون اختصاص دارد و هرگاه ابطال و نس
طريق وضع قانون جديد صورت گيرد و لذا نمي توان با تصويب آيين نامه جديد، آيين نامه قبلي را 
منسوخ نمود. اين امر در ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. و آيين نامه اجرايي موادى از آن قانون، قابل ملاحظه 
ــد. زيرا در ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. تكليف آيين نامه هاي قبلي معين و مقرر شده است و مادام  مي باش
ــيده است، آيين نامه هاي قبلي  كه آيين نامه هاي مواد نيازمند آيين نامه اجرايي، به تصويب نرس
ــت اجراي خود را  ــته و پس از آن قابلي ــتند، قابليت اجرا داش كه مربوط به اجراي مواد مرقوم هس
ــخ آيين نامه هاي  ــت مي دهند وليكن در هيچ يك از مواد آيين نامه اجرايي جديد درباره نس از دس
ــامل موادي از آيين نامه اجرايي قبلي  قبلي، مقرره اي وجود ندارد. روشن است كه حكم مزبور ش
ــود. زيرا مواد مرقوم به اجراي موادي از  كه تعارضي با مواد آيين نامه اجرايي جديد ندارند، نمي ش
ــمي مصوب 1316 اختصاص دارند كه تنها در صورت مغايرت با مقررات  ــناد رس قانون دفتر اس
ــوخ خواهند بود. در  ــمي مصوب 1354 به موجب ماده 76 قانون اخير منس قانون دفاتر اسناد رس
ــل اجرا خواهند بود. به همين اعتبار  غير اين صورت، كماكان به قوت و اعتبار خود باقي بوده و قاب
ــناد رسمي مصوب 1316 كه مربوط به اجراي مواد  تنها موادي از آيين نامه اجرايي قانون دفتر اس
ــت داده اند وليكن بقيه مواد آيين نامه  ــند، قابليت اجراي خود را از دس ــوخه قانون مزبور باش منس
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مزبور به دليل عدم مغايرت مواد قانوني متبوع خود با مواد قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 
كماكان معتبر بوده و قابل اجرا هستند.

ــتي پي ببريم، ضرورت دارد كه بخشي از  ــده به درس ــقم موارد يادش براي آنكه به صحت و س
مقررات مرقوم را با يكديگر مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم.

بررسـى و مقايسـه مقررات قانون دفتر اسناد رسمى مصوب سـال 1316 و قانون 
دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354

ــده است كه از تاريخ تصويب اين  1ـ در ماده 8 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مقرر ش
قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در خارج از مراكز استان 
ــتري اجازه دارد از ميان افراد واجد  ــد وزارت دادگس ــرايط اين قانون موجود نباش داوطلب واجد ش
ــرايط مندرج در اين ماده چاره اي  ــابق انتخاب كند و لذا در صورت تحقق ش شرايط طبق قانون س
ــناد رسمي مصوب 1316 نحوه  جز رعايت قانون قبلي نخواهد بود. در مواد 8 تا 17 قانون دفتر اس
ــت. پس هرگاه مقرر شود كه سردفتر و  ــردفتران و دفترياران بطور مفصل بيان شده اس انتخاب س
ــود و افراد واجد شرايط طبق قانون  ــتان گزينش ش دفتريار براي دفاتر جديد در خارج از مراكز اس
ــؤولان امر موظف به رعايت مواد 8 تا 17 قانون دفتر  ــته باشد، مس مصوب سال 1354 وجود نداش
اسناد رسمي مصوب سال 1316 درخصوص مورد خواهند بود. اين امر حداقل تا ده سال از تصويب 
قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 براي وزارت دادگستري لازم الرعايه بوده است و در نتيجه 
ــمي مصوب 1316، با وجود تصويب  ــناد رس مي توان نتيجه گرفت كه مواد 8 تا 17 قانون دفتر اس

قانون جديد در سال 1354 تا سال 1364 به قوت و اعتبار خود باقي بوده و منسوخ نشده بود.
ــاده 3 ق.د.ا.ر.ك. و آيين نامه اجرايي مرتبط  ــتا مي توان به م 2- به علاوه و در همين راس
ــت هر دفترخانه مي تواند علاوه  ــاره نمود. در ماده 3 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده اس با آن قانون، اش
ــد و در ماده 5 آيين نامه سال 1354 نيز طريق  ــته باش بر دفتريار اول، يك دفتريار دوم نيز داش
ــت. برابر ماده 5  آيين نامه مصوب سال 1354،دفترياري كه به  انتخاب دفتريار معين شده اس
موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمى پيشنهاد مي شود هرگاه سابقه دفترياري نداشته باشد 
ــد (اين مورد مربوط به داوطلبيني  ــال باش ــابقه او در دفترياري اول يا دوم كمتر از يكس و يا س
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ــاس مقررات قانون قبلي به دفترياري اول يا دوم منصوب شده و  مي شود كه از گذشته و براس
ــتي وضعيت خود را  ــغول به انجام وظيفه بوده اند و اكنون با تصويب قانون جديد مي بايس مش
ــود از فرد پيشنهاد  ــازمان ثبت تعيين مي ش با قانون جديد تطبيق دهند) هيأتي كه از طرف س
ــردفتر) به نحو مقتضي امتحان و مصاحبه به عمل آورده و درصورت پذيرفته  شده (توسط س
ــازمان ثبت براي او ابلاغ صادر خواهد شد.  شدن در امتحان با رعايت ماده 7 قانون از طرف س
ــود كه براي تصدي دفترياري اول و دوم برگزاري آزمون و اخذ امتحان  بنابراين روشن مي ش
ــب و نحوه و چگونگي  ــد. اما در آيين نامه ترتي از فرد داوطلب برابر آيين نامه ضروري مي باش
ــال 1354 در  ــده و آيين نامه اجرايي مربوطه مصوب س امتحان و آزمون دفترياري مقرر نش
ــت كه امتحان به چه صورت برگزار خواهد شد و داوطلب در  اين باره ساكت است و معلوم نيس
ــتگي داشته باشد تا با  چه موضوعاتي بايد امتحان بدهد و در چه مواردي بايد توانايي و شايس

تشخيص شايستگي او توسط سازمان ثبت، ابلاغ دفترياري براي او صادر شود.
ــمي مصوب 1316 درباره نحوه و چگونگي  ــناد رس اما در آيين نامه اجرايي قانون دفتر اس
ــت. در  ــده اس برگزاري امتحان دفترياري و مواد امتحاني يك فصل بدان اختصاص داده ش
ــون، برنامه امتحانات  ــون مزبور مواد 6 تا 12 به محل برگزاري آزم فصل دوم از نظام نامه قان
ــد آزمون، هيأت  ــون، حداقل نمره قبولي، تجدي ــفاهي بودن آزم و مواد امتحاني، كتبي يا ش
ممتحنه، تاريخ برگزاري امتحانات، جلسات آزمون فوق العاده، اعلام نتايج اختصاص يافته و 

ترتيبات قانوني را بيان نموده است.
بنابراين ملاحظه مي شود كه با تصويب آيين نامه اجرايي جديد براي ماده 3 قانون دفاتر اسناد 
ــمي مصوب  ــناد رس ــمي جديد نه تنها هيچ گونه خللي به فصل دوم نظامنامه قانون دفتر اس رس
ــت بلكه مقررات فصل دوم نظام نامه به دليل عدم مغايرت با مفاد آيين نامه  1316 وارد نشده اس
ــوه برگزاري آزمون به  ــف و ارائه راه حل درخصوص نح ــد و نيز به جهت تعيين تكلي اجرايي جدي
ــده و كماكان به قوت و اعتبار خود باقي بوده و در باب  تنها مقررات حاكم درخصوص مورد بدل ش

ترتيبات برگزاري امتحان دفترياري از سوي سازمان ثبت و متقاضيان، لازم الرعايه مي باشد. 
3- همچنين در تبصره 2 ماده 6  ق.د.ا.ر.ك.  مقرر شده است:
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«پـس از تصويب اين قانون سـازمان ثبت اسـناد و املاك كشـور نسـبت بـه تطبيق وضع سـردفتران كه 
براسـاس قانون دفتر اسـناد رسـمي مصوب 1316 منحصراً درحد قانوني درجـات دوم و سـوم انجام وظيفه 

مي كنند با مقررات اين قانون طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد، اقدام خواهند كرد».

ــيده و مقرر نموده  در اجراي اين تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي مصوب 1354 به تصويب رس
ــردفتران موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون هر موقع خود را واجد يكي از شرايط موضوع  ــت؛ س اس
ــال مدارك لازم به ثبت محل يا  ماده 6 قانون بدانند مي توانند تقاضاي تطبيق وضع خود را با ارس

سازمان ثبت در مركز تسليم كنند.
ــد ارائه دهد و  ــه مداركي را باي ــت كه متقاضي چ ــده اس اما در اين ماده از آيين نامه، مقرر نش
ــد در اين باره  ــاده 4 آيين نامه اجرايي جدي ــود. بنابراين م تقاضانامه بايد به چه صورت تنظيم ش
ــت. با وجود اين، در نظام نامه دفتر اسناد رسمي  ساكت است و فاقد مقررات روشني در اين باره اس
مصوب 1316 فصل سوم به اين امر اختصاص يافته است. در ماده 13 مقرر شده است؛ تقاضانامه 
ــد: 1ـ مستندات درخواست از قبيل  بايد مطابق نمونه(1) سردفتران بوده و داراي ضمايم زير باش
ــردفتري 2ـ چهار قطعه  ــاير مدارك معلومات و سنين سابقه س ــنامه و س رونوشت مصدق دانش
ــكده خارجه باشد، تصديق شوراي عالي  عكس 3ـ اگر متقاضي داراي دانشنامه ليسانس از دانش
معارف حاكي از ارزش دانشنامه مزبور و ترجمه دانش نامه نيز لازم است. وماده 14؛  اگر تقاضانامه 

ناقص باشد اداره امور اسناد با درنظر گرفتن ارزش مدارك تسليم شده، رأي خواهد داد.
ــال تقاضاي خود را ارسال دارند. و  ــده كه متقاضيان بايد در مهرماه هر س و در ماده 16 مقرر ش
ــيدگي و اقدام اداره امور اسناد را درخصوص مورد تعيين و مقرر شده  در ماده 17 نحوه و ترتيب رس
ــرد، به ترتيب اهميت  ــوارد توجه اداره ثبت قرار گي ــت. در ماده 18 مواردي كه در ترفيع بايد م اس
فهرست شده است و در ماده 19 كميسيوني مقرر شده است كه براي رسيدگي و اظهارنظر نسبت 
ــازمان ثبت و دو نفر از قضات و رؤساي عالي رتبه قوه  ــنهادهاي واصله با حضور رئيس س به پيش

قضائيه به انتخاب وزارت دادگستري تشكيل خواهد شد.
ــا هيچ گونه مغايرتي با  ــود كه مقررات نظام نامه اجرايي مصوب 1316 نه تنه ملاحظه مي ش
ــا مقررات موجود  ــمي مصوب 1354 ندارد بلكه تنه ــناد رس مقررات قانون و آيين نامه دفاتر اس
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ــردفتران لازم بوده و  ــازمان ثبت و س ــد كه رعايت آن براي س و حاكم درخصوص مورد مي باش
ــمي و آيين نامه اجرايي مصوب 1354 پوشش مي دهد و در  ــناد رس خلأ موجود در قانون دفاتر اس

راستاي اجراي قانون اخير روش هاي اجرايي لازم را بيان مي كند.
با توجه به مثال هاي ياد شده، اين حقيقت آشكار مي شود كه تصويب آيين نامه اجرايي مصوب 
ــخ كامل نظام نامه اجرايي مصوب 1316 نمي باشد بلكه همانطور  سال 1354 هرگز به معناي نس
ــكوت، نقص و ايراد آيين نامه اجرايي قانون اخير، گريزي از اجراي  ــد، به دليل س كه ملاحظه ش
ــت و به همين دليل  ــده، نيس ــي مصوب 1316 درخصوص موارد ياد ش مقررات نظام نامه اجراي
است كه در ماده 76 ق.د.ا.ر.ك.  تنها آن بخش از قوانين و آيين نامه ها و مقرراتي كه با قانون اخير 

مغايرت دارند، منسوخ اعلام شده اند و بر اعتبار بقيه مقررات هم سو تأكيد شده است.
شرح و بررسى مواد 57 و 67 قانون اخير

ــراي موادي از قانون اخير مربوط  4- مفاد ماده 75  ق.د.ا.ر.ك.  تا آنجا كاربرد دارد كه «به اج
مي شود كه نيازمند آيين نامه اجرايي هستند» و به عبارت ديگر ، آيين نامه اجرايي تنها در مواردى 
وضع و اجرا مى شود كه در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مقرر شده است و به ساير موارد 
ــرّي نمي يابد. به علاوه، در هر مورد كه آيين نامه اجرايي جديد در بيان برخي موارد موردنياز  تس
ــد لزوماً  ــاكت و ناقص باش و ترتيبات ضروري براي اجراي بهتر و صحيح تر قانون متبوع خود س
ــوص مورد توجه نموده و آن ها  بايد مخاطبين به ترتيبات مقرر در قوانين و مقررات قبلي درخص
ــا آيين نامه جديد مغايرت  ــا در موارد خاص كه مفاد آيين نامه قبلي ب را رعايت كنند. بنابراين تنه
ــد. در غير اين صورت، عمل به مفاد آيين نامه  ــته نخواهد ش و تعارض داشته باشد، به اجرا گذاش
قبلي تكليف قانوني مخاطبين قانون و مسؤولان اجراي قانون مي باشد و عدم رعايت آن تخلف 

قانوني محسوب مي شود. 
5- نكته مهم ديگر آن است كه قانون دفتر اسناد رسمي مصوب سال 1316 داراي نظام نامه 
ــواد 9 و 10 و 15و 20 و 21و 22 و 24 و 36 و 53و 75 قانون  ــت كه در اجراي م اجرايي مفصلي اس
ــد، مواد نظام نامه مزبور اعتبار و قوت خود را  ــت و همانطور كه ملاحظه ش به تصويب رسيده اس
ــب مي كند و لذا همانطور كه به تصريح ماده  ــته از قانون متبوع خود كس امروز نيز همچون گذش
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ــمي مصوب 1316 بدليل عدم مغايرت با قانون  76ق.د.ا.ر.ك.  برخي مواد قانون دفتر اسناد رس
ــت، به همين ترتيب و در اجراي اين دسته از مواد قانون دفتر  مزبور به قوت و اعتبار خود باقي اس
ــته از مواد  ــمي مصوب 1316 موادي از نظام نامه اجرايي آن نيز كه به اجراي اين دس ــناد رس اس

اختصاص دارد،  كماكان به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
ــدي در قانون اخير  ــاده جدي ــا تصويب م ــاده قانوني قبلي ب ــت م 6- به علاوه، ممكن اس
ــه اجرايي ماده  ــود وليكن آيين نامه اجرايي آن به آيين نام ــوخ ش درخصوص مورد خاص منس
ــود باقي خواهد  ــد بلكه به قوت و اعتبار خ ــوخ نخواهد ش ــود و لذا منس جديد التصويب بدل  ش
ــت، اجراي ماده قانوني  ــده اس ماند مگر همانطور كه در ماده 75 قانون اخير نيز بدان تصريح ش
ــد كه در اين صورت، ممكن  ــده باش جديد التصويب به وضع آيين نامه اجرايي جديد موكول ش
است؛ 1ـ به موجب قانون جديد آيين نامه قبلي بلافاصله منسوخ اعلام شود 2ـ و يا آنكه تا زمان 
ــوند و تنها پس از  ــراي مفاد آيين نامه قبلي موظف ش تصويب آيين نامه جديد مخاطبين به اج
تصويب آيين نامه جديد، آيين نامه قبلي منسوخ اعلام شود 3ـ و نيز ممكن است در اين صورت 
ــود و يا آنكه 4ـ برخي از مواد آيين نامه  ــوخ ش يا كل آيين نامه قبلي با تصويب قانون جديد منس

قبلي كه مغاير با قانون جديد و آيين نامه اجرايي آن باشد، منسوخ شود.
ــود كه قانونگذار از روش اخير در تصويب قانون دفاتر اسناد  ــن مي ش با اين توضيحات، روش
ــاده 75 ق.د.ا.ر.ك. مقرر  ــر، در م ــت. به عبارت ديگ ــتفاده نموده اس ــمي مصوب 1354 اس رس
ــت مادامي كه آيين نامه هاي اجرايي قانون اخير به تصويب نرسيده است، آيين نامه هاي  شده اس
ــس از تصويب  ــت كه پ ــد. اين بدان معنا نيس ــته خواهد ش قبلي درخصوص مورد به اجرا گذاش
ــد بلكه تنها در موارد مشابه كه در  ــوخ خواهد ش آيين نامه اجرايي جديد، آيين نامه قبلي كلاً منس
آيين نامه قبلي و آيين نامه جديد، مقررات مغايري وضع شده باشد، با تصويب آيين نامه جديد تنها 
ــد، منسوخ است وليكن بقيه مقررات  مقررات آيين نامه قبلي كه مغاير با مفاد آيين نامه جديد باش
ــار خود باقي خواهد ماند.  ــه اجرايي جديد ندارد، كماكان به قوت و اعتب آن كه مغايرتي با آيين نام
اين نكته در ماده 76 ق.د.ا.ر.ك.  مورد تأكيد قرار گرفته است تا سياق عبارات ماده 75 ق.د.ا.ر.ك. 
ــب آيين نامه اجرايي  ــت كه پس از تصوي ــود كه مراد از واژه «مادام» آن اس موجب اين توهم نش
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ــده  ــد. و لذا در ماده 76 ق.د.ا.ر.ك. مقرر ش ــوخ خواهد ش جديد، آيين نامه اجرايي قديم كلاً منس
ــامل آيين نامه اجرايي مصوب 1316) كه مغاير با  است كه تنها آن قسمت از قوانين و مقررات (ش
مقررات اين قانون باشد، نسخ مي شود. در نتيجه در مواردي كه مقررات آيين نامه قبلي مغايرتي با 

مقررات اين قانون ندارد به موجب ماده 76 ق.د.ا.ر.ك. كماكان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماهيت و اعتبار آيين نامه دفاتر اسناد رسمى مصوب سال 1317

ــت كه؛ علاوه بر نظام نامه اجرايي قانون دفتر  ــود كه نكته مهم آن اس بار ديگر تأكيد مى ش
ــمي مصوب 1316، در اجراي ماده 47 قانون مزبور كه مقرر داشته است؛ سردفتران  ــناد رس اس
ــي دارد متابعت نمايند،  ــراي آن ها مقرر م ــه وزارت عدليه ب ــاران مكلفند نظاماتي را ك و دفتري
ــال 1317 به تصويب وزارت عدليه  نظاماتي تحت عنوان «آيين نامه دفاتر اسناد رسمي» در س
ــت. اين «نظامات» برخلاف عنوان آن، آيين نامه اجرايي قانون مزبور  (دادگستري) رسيده اس
ــد، آيين نامه اجرايي موادي از قانون مزبور  ــوند. زيرا همانطور كه ملاحظه ش محسوب نمي ش
ــال 1316 به تصويب وزارت  ــده بود، در س كه اجراي آن ها موكول به وضع آيين نامه اجرايي ش
ــمي، مقررات و نظامات خاصي  ــيده بود. اما مقررات آيين نامه دفاتر اسناد رس ــتري رس دادگس
ــمى مصوب 1316  به تصويب  ــناد رس ــتند كه بنابر اجازه حاصله از ماده 47 قانون دفتر اس هس
ــيده اند و رعايت آن ها براي دفاتر اسناد رسمي و ساير مخاطبين آن لازم  وزارت دادگستري رس
ــتقل»  ــد. مقرراتي كه در ميان مقررات موضوعه از مصاديق« آيين نامه مس و ضروري مي باش
محسوب مي شوند به موجب قانون اساسي ممكن است در موارد و حوزه هايي كه قانون خاصي 
ــت و خلأ قانوني وجود دارد تا زماني كه قانون مناسبي درخصوص مورد، با توجه  وضع نشده اس
ــريفات مقرر قانوني كه براي وضع قانون رعايت آن ها الزامي است و تابع پروسه طولاني  به تش
است كه وضع قانون را با صعوبت و تأخير  مواجه مي سازد، وضع نشده است، قوه مجريه، هيأت 
وزيران يا وزارت دادگسترى، به دليل سهولت وضع آيين نامه، اين وظيفه را در مواردي به انجام 
ــاند. بنابراين هيأت وزيران يا وزارت دادگسترى مي تواند آيين نامه اي را به تصويب برساند  برس
ــن نوع آيين نامه،  ــود و در نتيجه مقررات اي ــوذ قانون برخوردار خواهد ب كه از همان اعتبار و نف
مستقل از ساير قوانين و مقررات قابل اجرا و لازم الاجرا خواهد بود. چون در حكم قانون هستند 
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و از همان اعتبار برخوردارند و لذا ممكن است با تصويب و اجراي آيين نامه مستقل، ديگر نيازي 
ــاليان دراز، مقررات آن به اجرا گذاشته شود و در  به وضع قانون از سوي مجلس ديده نشود و س
ــود كه قانون لاحقي آن را منسوخ  اين صورت، آيين نامه مستقل تنها در صورتي منسوخ مي ش
ــوادي كه با قانون جديد  ــت نخواهد داد. و يا اينكه تنها م نمايد و الاّ قابليت اجراي خود را از دس

مغايرت داشته باشند، منسوخ مي شوند.
ــمي كه در زمره آيين نامه مستقل به   با توجه به اين مقدمه بايد گفت آيين نامه دفاتر اسناد رس
ــمي و آيين نامه اجرايي آن در سال 1354  ــمار مي رود، با وجود تصويب قانون دفاتر اسناد رس ش
ــمي  ــناد رس ــت. زيرا اولاً آيين نامه اجرايي قانون دفتر اس كماكان به قوت و اعتبار خود باقي اس
ــت بدهد. ثانياً مغايرتي  ــت كه با تصويب آيين نامه اجرايي جديد قابليت اجراي خود را از دس نيس
ــمي و آيين نامه اجرايي آن ندارد. زيرا همانطور كه بيان شد، درخصوص  ــناد رس با قانون دفاتر اس
مواردي وضع شده است كه در مقررات پيشين خلأ قانوني درباره آن وجود داشته است. درنتيجه، 
ــت و عدم مغايرت موجب مي شود كه  هيچگونه مغايرت يا تعارضي درخصوص مورد متصور نيس
آيين نامه مزبور كماكان معتبر بوده و داراي قابليت اجرا باشد. براي روشن شدن موضوع شايسته 

است مقايسه اي بين مقررات مزبور داشته باشيم.
بررسى و مقايسه آيين نامه دفاتر اسناد رسمى و مقررات بعدى

ــده است كه؛ دفاتر اسناد  ــناد رسمي مصوب 1317 مقرر ش 1-  در ماده يك آيين نامه دفاتر اس
ــت محل يا نماينده او  ــمي بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي العموم بداي رس

شماره گذارده و به امضاي خود ممضي نموده و به مهر پاركه مهر نمايد.
اين دستور از هنگام تصويب آن در سال 1317 تاكنون به اجرا درآمده است و در هيچ يك از مواد 
ــمى و آيين نامه هاي مصوب 1354، ترتيب مقرر در آن تكرار نشده است. در  قانون دفاتر اسناد رس
ماده 11 آيين نامه اخير كه اختصاص به ذكر دفاتر مورد نياز و ضروري دفترخانه دارد تنها در دو مورد 
بيان شده است كه دفاتر مزبور بايد پلمپ شده باشند اما ترتيب و نحوه پلمپ كردن دفاتر بيان نشده 
ــناد رسمي  ــت. فلذا چاره اي جز اين نمي ماند كه به ترتيب مقرر در ماده يك آيين نامه دفاتر اس اس

مصوب 1317 عمل نماييم و الاّ اجراي مفاد ماده 11 آيين نامه جديد متعذر خواهد شد.
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2- همچنين در مواد 2 تا 3 آيين نامه مصوب 1317 ساير ترتيبات راجع به دفاتر مزبور به صراحت 
بيان شده است وليكن آيين نامه مصوب 1354 هيچ كمكي درخصوص مورد نداشته و ساكت است.

ــردفتر و دفتريار و  ــت كه هر س ــده اس 3- همچنين در ماده 4 آيين نامه مصوب 1317 مقرر ش
ــا در دفتر ثبت محل و  ــود را بدهد يكي از نمونه ه ــد دو نمونه امضاى خ نماينده قبل از تصدي باي
ــد. اما در آيين نامه مصوب 1354 در اين  ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك بايگاني خواهد ش
باره نيز هيچ گونه حكمي بيان نشده است. و در ماده 5 آيين نامه مصوب 1317 مقرر شده است كه؛ 
كليه سردفتران و دفترياران و نمايندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه اي كه داده اند امضا 

نمايند. در حالي كه آيين نامه مصوب 1354 در اين باره نيز ساكت است و هيچ حكمي دربر ندارد.
ــت كه شماره ثبت معاملات دفاتر  4- و يا در ماده 7 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر شده اس
ــود. اين حكم كه تاكنون بدان عمل  ــال تجديد نش ــد و در آخر س اسناد رسمي بايد مسلسل باش
ــت. با وجود اهميتي كه دارد چرا در  مي شود، در آيين نامه مصوب 1354 مورد توجه واقع نشده اس
ــردفتران و دفترياران مصوب سال 1354 و آيين نامه راجع به  قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون س
ــاير مواد آيين نامه دفاتر اسناد رسمي  موادى از آن، بدان موارد توجه نشده است؟ همينطور اگر س
ــي نماييد، متوجه مي شويد كه در بيش از 90 درصد احكامي كه  مصوب 1317 را ملاحظه و بررس
ــت، در آيين نامه مصوب 1354 بديلي نمي توان براي آن ها جستجو  در مواد مختلف بيان شده اس
ــت؟ آيا  ــتند. علت اين امر در چيس كرد و مقررات مزبور در ميان مقررات جاري منحصر بفرد هس
ــت در قانون  ــت؟ اگر متوجه بوده، پس چگونه ممكن اس قانونگذار متوجه اين موضوع نبوده اس
ــناد  ــد و يا اين كه آيين نامه دفاتر اس ــده باش اخير و آيين نامه مرتبط با آن متعرض اين احكام نش

رسمى مصوب 1317 را منسوخ كرده باشد؟
ــت كه قانونگذار نه تنها آيين نامه مصوب 1317 را منسوخ نكرده است  پاسخ اين سؤال آن اس
ــايل مطروحه و مبتلا به دفاتر اسناد رسمي در آيين نامه  بلكه به دليل آنكه حكم 90 درصد از مس
ــده بود تنها تصويب آيين نامه اجرايي ده درصد باقيمانده موارد لازم و ضروري را به  مزبور بيان ش
ــتري نهاد تا با تصويب آن مقررات، آيين نامه هاي اجرايي لازم براي اجراي  عهده وزارت دادگس
ــود. به علاوه اجراي  ــناد رسمي مصوب 1317 تكميل ش قانون جديد با وجود آيين نامه دفاتر اس
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برخي مواد قانون جديد به تصويب آيين نامه موكول شده است در حالى كه قبلاً در قانون گذشته 
ــت. مثلاً در  ــت و الاّ نيازي به تصويب آيين نامه اجرايي نداش نيازمند به وضع آيين نامه نبوده اس
ــمي مصوب 1316 مقرر شده بود؛ اشخاصي كه از مراجع مسلم  بند 3 ماده 8 قانون دفتر اسناد رس
داراي تصديق اجتهاد باشند با چهارسال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا 3 سال سابقه قضاوت 
ــوند. در اين ماده اخذ تصديق اجتهاد از مراجع  ــردفتري درجه اول انتخاب ش مي توانند بدواً به س
ــده بود. اما در بند 4 ماده 6  تقليد محتاج به وضع آيين نامه نبود و ترتيب خاصي براي آن وضع نش
ــمي مصوب 1354 اخذ تصديق اجتهاد از مراجع تقليد به تصويب آيين نامه  قانون دفاتر اسناد رس
ــوب 1354 ترتيبات و  ــت كه در ماده يك آيين نامه اجرايي مص ــد و به همين دليل اس موكول ش

مندرجات ضروري كه بايد در تصديق اجتهاد درج و رعايت شود مقرر گرديده است. 
با اين توصيف، آيا آيين نامه دفاتر اسناد رسـمي مصوب 1317 كاملاً و كماكان به قوت و اعتبار خود 

باقي است؟ يا آنكه مواردي وجود دارد كه مطابق ماده 76 قانون اخير منسوخ شده باشد؟
ــناد رسمي مصوب  ــت كه آيين نامه مزبور تنها در مواردي كه در قانون دفاتر اس ــخ آن اس پاس
1354 و آيين نامه اجرايي آن حكمي بيان شده باشد كه مغاير با مقررات مندرج در آيين نامه دفاتر 
ــوخ گرديده و در بقيه موارد كماكان به قوت و اعتبار خود  ــمي مصوب 1317 باشد، منس اسناد رس
باقي است. به عنوان مثال، در ماده 6 آيين نامه مصوب 1317 مقرر شده بود كه دفاتر اسناد رسمي 
ــته به طور رسمي تسجيل كنند و  حق ندارند اسناد عادي مراجعين و متقاضيان را همچون گذش

همچنين در مورد امضاهايي كه ذيل اوراق عادي بوده و براي تصديق به آنان مراجعه مي شود.
مفاد اين ماده تحولي در حوزه ثبت اسناد به شمار مي رفت. زيرا درگذشته و به موجب قانون ثبت 
ــويق افراد جامعه براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و  و قوانين سابق بر آن، قانونگذار به جهت تش
ــناد كافي و ضروري  ــمي در ميان مردم تنها ثبت اسناد را براي  رسمي نمودن اس ترويج اسناد رس
اعلام كرده بود و لذا اشخاص مي توانستند اسناد عادي خود را كه يا رأساً و يا نزد مجتهدين و مراجع 
و يا اشخاص باسواد ديگر تنظيم نموده بودند، به جهت استفاده از مزاياي سند رسمي به دفاتر ثبت 
اسناد برده و درخواست تسجيل آن را نمايند. و نيز هرگاه نوشته اي در اختيار داشتند كه مي خواستند 
ــود با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، تقاضاي  ــناد تصديق ش امضاي ذيل نوشته توسط دفاتر ثبت اس
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تسجيل آن را مي نمودند. اين نوع تسجيل را «تسجيل اعترافي» مي نامند كه قانونگذار به ترتيبي 
كه در قانون ثبت اسناد مقرر شده ، اجازه آنرا داده بود تا آنكه موضوع ثبت اسناد رسمي جاي خود را 
ــمي و مزاياي قانوني آن ببرد. سپس هنگامي كه  بين مردم باز كند و جامعه پي به اهميت سند رس
ــد و جايگاه ويژه اي در جامعه يافت، در  پس از چند سال، اين تأسيس حقوقي بين مردم شناخته ش
ــال 1317 با تصويب ماده 6 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي، تسجيل اسناد عادي را به طور رسمي و  س
همچنين تسجيل اعترافي امضاي ذيل نوشته هاي عادي را ممنوع ساخت. اما اين بدين معنا نبود 
ــناد رسمي اجباري مي باشد  ــناد در دفاتر اس كه با تصويب اين ماده از آن پس تنظيم و ثبت كليه اس
ــناد كماكان اختياري بوده و تنها در  بلكه در اجراي مواد 46 و 47 قانون ثبت مصوب 1310 ثبت اس
ــند از دفترخانه نمايند، دفترخانه موظف به  صورتي كه مراجعين به طور اختيارى تقاضاي ثبت س
ــا تصويب ماده 18 ق.د.ا.ر.ك.   ــه خواهد بود. اما مفاد ماده 6 آيين نامه ب رعايت مفاد ماده 6 آيين نام
ــت. زيرا در ماده 18 قانون اخيرمصوب 1354 مقرر شده است كه؛1-  از  ــوخ گرديده اس ديگر منس
تاريخ اجراي اين قانون به بعد كليه اسناد بايستي به صورت رسمي تنظيم شوند 2ـ اسناد رسمي بايد 
ــناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي  از اين پس در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و سپس ثبت شوند 3ـ اس
بايد در اوراق مخصوص تنظيم شوند 4ـ اسناد مزبور پس از تنظيم در اوراق مخصوص توسط دفتر 
ــناد به ثبت برسند 5ـ اوراق مزبور بايد توسط سازمان  اسناد رسمي بايد در دفاتر مخصوص ثبت اس
ــردفتر ناميده مي شود 7ـ سند مزبور و  ثبت در اختيار دفترخانه قرار گيرد 6ـ دفتر ثبت اسناد دفتر س

ثبت دفتر آن بايد به امضاي صاحبان سند و سردفتر و دفتريار برسد.
ــود كه در  ــع قبلي خ ــر از موض ــارا فرات ــال 1354 پ ــه قانونگذار در س ــود ك ملاحظه مي ش
ــمي مصوب 1317 اتخاذ نموده بود، قرار داده است. در آن ماده  ــناد رس ماده6 آيين نامه دفاتر اس
ــناد عادي كماكان مجاز  ــناد اين طور مقرر شده بود كه؛ 1ـ تنظيم اس موضع قانونگذار در باب اس
ــجيل اسناد عادي و  ــمي كماكان اختياري است 3ـ وليكن تس ــناد رس است 2ـ تنظيم و ثبت اس
تسجيل امضاي ذيل نوشته هاي عادي بطور اعترافي ممنوع است و تنها به صورت وقوعى امكان 
ــت و براي اسناد عادي  ــختي اتخاذ نموده اس ــال 1354 به بعد، قانونگذار، موضع س دارد اما از س
ــناد را تنها در قالب سند رسمي  فرصتي و محلي از اعراب قائل نشده است و تنظيم و ثبت كليه اس
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ــته اند مفاد ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. به اجرا گذاشته شود و  ــفانه تاكنون نگذاش ميسّر مي داند امّا متأس
ــتيم كه نتيجه چنين بدرفتاري و بي اعتنايي به قانون و قاعده آمره اي كه آينده بهتري  شاهد هس
را براي كشور مي توانسته تهيه و تدارك ببيند، خسارات بي شماري است كه از اسناد عادي ناشى 
ــخن را كوتاه مي كنم. زيرا  ــود كه بر اهل راز و نظر پوشيده نيست. اين س و بر كشور تحميل مي ش
به موضوع اين مقاله ارتباط زيادي ندارد. به هرحال، با اين توضيح، معلوم مي شود كه امكان دارد 
ــند كه در اين صورت، اين گونه مواد  ــوخ شده باش برخي از مواد آيين نامه مصوب 1317 نيز منس

قابليت اجراي خود را به دليل مغايرت با مقررات جديد از دست خواهند داد.
با اين توضيحات، روشن مي شود كه؛

1ـ با وجود آنكه آيين نامه مواد 14 و 17 و 19 و غيره از قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 
به تصويب رسيده است وليكن ماكماكان نيازمند آيين نامه هاي قبلي هستيم. زيرا آيين نامه هاي 
قبلي شامل مواردي مي شوند كه در آيين نامه هاي اخير بدان ها توجهي نشده و هيچگونه تعارض 
و تغايري بين آن ها وجود ندارد و تنها در مواردي كه مقررات جديد با مقررات قبلي مغايرت داشته 

باشند موجب نسخ مقررات قبلي مي شوند.
ــناد رسمي مصوب  ــمي مصوب 1354 ، قانون دفتر اس ــناد رس 2ـ با تصويب قانون  دفاتر اس
ــت بلكه همانطور كه در ماده 76 قانون جديد مقرر شده است تنها آن  1316 كلاً منسوخ نشده اس
قسمت از موادي از قانون قبلي كه با مقررات قانون جديد مغايرت دارند منسوخ شده اند و بقيه مواد 
ــتنتاج كه دو قانون نمي تواند همزمان قابل  كماكان به قوت و اعتبار خود باقي هستند. لذا اين اس
ــت تا حدي صحيح است كه مقررات اين دو قانون  اجرا باشد و قانونگذار چنين قصدي نداشته اس
كاملاً مغاير با يكديگر باشند و يا آنكه قانونگذار صريحاً با ذكر نام قانون قبلي را منسوخ كرده باشد 
ــده  اند.  ــوخ اعلام ش وليكن چنين امري اتفاق نيفتاده و تنها بخش هاي مغاير با قانون جديد منس
ــون جديد درباره آن  ــده كه قان ــواردي كه حكمي در قانون قبلي در موردي بيان ش بنابراين در م
حكمي وضع ننموده و به سكوت برگزار كرده است، حكم مزبور كماكان قابل اجرا بوده و به قوت و 

اعتبار خود باقي است و دليلي ندارد كه آن را منسوخ اعلام كنيم.
ــا قانون قبلي،  ــودن مقررات آيين نامه ي ــل به دليل منحصر به فرد ب  3ـ در مواردي از اين قبي
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مراجعه به مقررات مذكور لازم و ضروري بوده و گريزي از آن نيست.
ــوخ  ــون قبلي به دليل آنكه قانون قبلي كاملاً از بين نرفته و منس 4ـ آيين نامه قبلي اجرايي قان
ــت در نتيجه كماكان آيين نامه  ــياري از مواد آن كماكان به قوت خود باقي اس نشده و برخي يا بس
اجرايي همان قانون قبلي تلقي مي شود و در مواردي كه اجراي حكم مندرج در برخي مواد قانون 
ــد و آيين نامه اجرايي آن به تصويب نرسيده و يا ناقص باشد  جديد محتاج به آيين نامه اجرايي باش

مي تواند در اجراي مفاد آن مواد به كمك گرفته و اجراي آن را به سهولت ميسر سازد.
ــد، هم شامل قوانين و هم ساير مقررات  5ـ مفاد ماده 76 قانون اخير همان طور كه ملاحظه ش
ــخ قوانين و مقررات قبلي، تصويب قانون  ــود و تنها راه نس موضوع از جمله آيين نامه ها نيز مي ش

مغاير با آن هاست و با آيين نامه نمي توان آيين نامه قبلي را نسخ نمود. 
ــاير  ــب آيين نامه اجرايي ماده اي از قانون كه ارتباطي به موضوع و مفاد س 6- به علاوه، تصوي
ــاير  مواد قانون و آيين نامه ديگر ندارد چگونه مي تواند ما را از مراجعه به قانون ديگر و آيين نامه س

مواد قانون معاف و بي نياز سازد.
7ـ اجراي موادي از قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 و آيين نامه اجرايي غيرمرتبط با آن 
قانون و نيز آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 در طول ساليان دراز از سال 1354 تاكنون 
ــوخ اعلام شوند و  ــده اند تا كلاً منس ــت كه مقررات مزبور هرگز متروك عملي نش بيانگر آن اس

كماكان قابليت اجراي خود را تا حدي كه مغاير با قانون جديد نباشند، حفظ نموده اند.
8ـ همانطور كه بيان شد مفاد ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب سال 1316 عيناً در ماده 
ــان مي دهد كه مفاد آيين نامه دفاتر اسناد  ــده است. اين امر نش 29 قانون جديد نيز بيان و تكرار ش
رسمي مصوب 1317 عيناً و به حكم ماده 29 قانون مزبور كما في السابق به قوت و اعتبار خود باقي 

بوده و لازم الاجرا مي باشد مگر در مواردي كه با مقررات قانون جديد مغايرت داشته باشد.
ــماره 17 مورخ  ــت كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ش 9-  نكته آخر آن اس
ــاكي صادر نموده، ابطال آيين نامه  1391/4/6 به طور ضمني طي قراري كه در ردّ درخواست ش
ــتدلال كه «به موجب بخش اخير ماده 75 قانون  ــمي مصوب 1317 را با اين اس دفاتر اسناد رس
دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 كه مقرر داشته است مادام كه آيين نامه هاي اين قانون تصويب 
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ــد، در هر مورد كه اجراي مقررات اين قانون به تصويب آيين نامه موكول شده است،  ــده باش نش
ــن قانون تهيه و  ــه اينكه آيين نامه هاي اي ــري خواهد بود و لذا با توجه ب آيين نامه هاي قبلي مج
تصويب شده است ديگر آيين نامه هاي قبلي از جمله آيين نامه مورد شكايت فاقد اعتبار و قابليت 
اجرايي بوده و به لحاظ انتفاى موضوع موجبي جهت رسيدگي به خواسته شاكي وجود ندارد و لذا 

قرار رد دادخواست صادر مي شود*».1
غافل از آنكه:

ــت نه به  ــده اس ــاي قبلي ارجاع داده ش ــه آيين نامه ه ــواردي ب ــن قانون اخير م  1ـ در همي
آيين نامه هاي جديد.

ــت و مقررات خاصي درخصوص  ــاكت اس 2ـ  آيين نامه هاي جديد در برخي موارد ضروري س
ــت كه در آيين نامه هاي قبلي مقررات مستوفايي درخصوص  مورد وضع نشده و اين در حالي اس
ــوده و مردم را  ــاي قبلي بي توجهي نم ــت به آيين نامه ه ــود دارد پس چگونه ممكن اس مورد وج

بلاتكليف نمود.
3ـ آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 آيين نامه اجرايي قانون قبلي نيست كه با وضع 
ــتري است  ــوخ تلقي نمود بلكه مجموعه نظامات دادگس آيين نامه اجرايي جديدبتوان  آن را منس
كه بر حسب اجازه ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب سال 1316 وضع شده و آيين نامه اي 
مستقل تلقي مي شود كه با توجه به تصويب ماده 29 ق.د.ا.ر.ك. جديد كماكان لازم الاجرا بوده و 

به قوت و اعتبار خود باقي است.
ــت كه با تصويب آيين نامه اجرايي  ــده اس 4ـ آيين نامه مزبور براي اجراي اين قانون وضع نش
ــد بلكه در اجراي ماده 47 قانون سابق وضع شده كه  جديد ديگري نيازي به اجراي مفاد آن نباش
ــدارد بلكه به عنوان نظامات  ــه تنها مغايرتي با قانون جديد ن با تكرار آن در ماده 29 قانون جديد ن

موضوع ماده 29 مزبور تلقي و به اجرا گذاشته مى شود.
ــمي مصوب 1317 مقررات ويژه اي درباره آن ها  ــناد رس 5ـ مواردي كه در آيين نامه دفاتر اس
ــتدلال  ــد كه اس ــت، به نظر مى رس * توضيـح ماهنامه «كانون»: با عنايت به توضيح پاورقى ذيل عنوان اين يادداش

دادنامه يادشده نيز قابل تأمل است.
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وضع شده است، موارد بي بديلي هستند كه نه در قانون جديد و نه در آيين نامه اجرايي آن، نظري 
براي آن ها يافت نمي شود. پس چگونه مي توان گفت ديگر نيازي به اجراي آن ها نيست. 

ــت اداري كه  ــأت عمومي ديوان عدال ــابق هي ــد، طبق رأي س 6ـ همان طور كه ملاحظه ش
ــت با آيين نامه جديد نمي توان آيين نامه  درخصوص آيين نامه قانون زمين شهري صادر شده اس
ــود. در نتيجه،  ــخ نم ــون مي توان آيين نامه قبلي را نس ــه تنها با وضع قان ــخ نمود بلك قبلي را نس
ــه اجرايي قبلي  ــامل آيين نام ــاده 75 ق.د.ا.ر.ك. نيز تنها ش ــتدلال كرد و م نمي توان چنين اس
ــال 1317 را  ــمي مصوب س ــناد رس ــد آيين نامه دفاتر اس ــتقلي مانن ــه مس ــود و آيين نام مي ش
ــت اداري فاقد وجاهت  ــوي هيأت عمومي ديوان عدال دربرنمي گيرد. بنابراين رأي صادره از س
ــده است و نيازمند  ــد در كمال بي توجهي به مباني قانوني صادر ش ــت و به نظر مي رس قانوني اس

تجديدنظر مي باشد.
ــبب آنكه قوه قضائيه در گذشته با الحاق  ــد برخي از همكاران به س 7- به علاوه به نظر مي رس
تبصره اي به ماده 58 آيين نامه مزبور موجب شده است تا مأخذ و مبناي محاسبه حق التحرير اسناد 
ــاده 58 از قيمت واقعي به قيمت منطقه بندي و  راجع به معاملات اموال غيرمنقول برخلاف مفاد م
ارزش معاملاتي كه رقمي غيرواقعي است و مفاسد و توالي فاسد بي شماري در پي دارد، تغيير داده 
ــوخ اعلام نمايند. در حالي كه تبصره مزبور  شود، به فكر افتاده اند كه آيين نامه مزبور را كاملاً منس
بنابر دلايل مفصلي كه جاي آن در اين مقاله نيست، به طور غيرقانوني به ماده 58 الحاق شده است 
و جاي آن دارد كه ديوان عدالت اداري، آن را ابطال نمايد وليكن نمي توان به اين دليل كل آيين نامه 

را منسوخ دانست و انگيزه را نمي توان با انگيخته مقايسه و تابع يك حكم برشمرد.
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چكيده:
قضازدايى به عنوان يكى از مهم ترين نهادهاى سياسـت جنايى متأسـفانه تاكنون موقعيت برجسته و 
شفاف خويش را در جوامع مختلف از جمله كشـور ايران پيدا نكرده و پژوهشگران مسايل جنايى و دستگاه 
عدالت كيفرى بيش ترين همّ و غمّ خود را معطوف حلّ و فصل دعاوى از طريق فرآيندهاى رسـمى محاكمه 
و محكوميت نموده انـد؛ در حالى كه رويكـرد قضازدايى كـه پديده اى نو ظهـور در عرصة حقـوق نبوده، و 
مواردى مثل حق آشـتى، گذشت و چشم پوشـى و مصالحه، سابقه  ى بس طولانى داشـته، و خداوند متعال 
نيز در آية 96 سـورة مؤمنون مى فرمايد: «ادفع بالتى هى أحسن السـيئّه» ، بعُد نوينى در دنياى حقوق جزا و 
جرم شناسى در برابر ديدگان حقوقدانان گشوده اسـت. در حقيقت هميشه، كيفر، پاسخ مطلوب و مناسبى 
در برابر جرايـم و نقض هنجار ها نبوده؛ بلكه گاهى كيفر، خود، وسـيله اى براى تشـديد جرايـم و به تبع آن 
تشـديد مجازاتها و تورّم حقوق كيفرى اسـت. چه اين كه ترميمِ شـكافِ نا امنىِ ايجاد شـده توسـط جرم 
در جامعـه، با ابزارى به نـام مجازات، در همة زمانهـا و مكانها و در مورد همة اشـخاص، امـكان پذير نبوده 
و حتى مراجعه مكرر به مراجع رسـيدگى رسـمى همانند دادگسـترى، تفكّر متوسـل شـدن به روش هاى 
مبتنى مصالحه بزهكار و بزه ديـده را كم رنگ نموده و در مواردى از بين مى برد. به ديگر سـخن، بازگشـت 
به قضازدايى نهَ به معناى كهنگى و فاصله گرفتن از نظريات جديد جرم شـناختى و يا در حاشـيه قرار دادن 
و اضمحلال دسـتگاه كيفرى است  بلكه انديشـه اى اسـت نو با تكيه بر مبانى محكم و استوارى چون قرآن 
كريم و برخاسـته از بطن جامعه كه معتقد اسـت همانگونه كه جـرم حاصل روابط افراد اسـت، پس همين 
اطراف دعوا هستند كه بايد روابط مختل شـدة خويش را ترميم كنند. لذا در نوشـتار حاضر پس از توصيفى 
اجمالى در خصوص قضازدايى و فوايد آن، به جايـگاه ونقش آن در حقوق ايران پرداخته و چالش هاى پيش 

رو را در اين زمينه تبيين و تحليل مى نماييم.
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مقدمه
ــام عدالت كيفرى،  ــود كارايى نظ ــى، به منظور بهب ــث  جرم شناس در ميان مهم ترين مباح
ــاد قابل توجهى به  ــگيرى از تورم كيفرى مى توان به نه كاهش مداخلة كيفرى و به تبع آن پيش
ــتگاه قضايى و  ــى يعنى منحرف كردن پرونده از دس ــاره نمود. «قضازداي نام «قضازدايى1»2 اش
ــتگاه قضايى و پيش بينى  ــى از جرايم از صلاحيت دس ــيدگى به بعض خارج كردن صلاحيت رس
ــيدگى به امور كيفرى.» (نجفى ابرند آبادى، {الف}، سال تحصيلى  نهادهاى غيركيفرى به منظور رس
1383- 1382: ص. 1435) در حقيقت اين نهاد، صورتى از كيفرزدايى3 به معناى عام كلمه را شامل 

مى شود. چرا كه در كيفرزدايى، هر نوع تمايل در تمسّك به تدابير كيفرى به حداقل مى رسد و در 
مسير كيفر و رسيدگى قضايى، انحراف يا نوعى وقفه حاصل مى گردد.

ــى «قضازدايى [در حقوق ايران] به عنوان جلوه اى از جلوه هاى سياست كيفرزدايى كه  با بررس
ــه و به (غير قضايى  ــتگاه عدالت كيفرى صورت پذيرفت ــز از تماس بزهكاران با دس به منظور پرهي
ــت،» (صادقـى،  1384: ص.147) متوجه خلأ هاى قانونى اى مى شويم كه  ساختن) نيز تعبير شده اس

1- Diversion

ــترى و نهادى نسبى است.  ــتن از تراكم دعاوى در مراجع رسمى دادگس 2  - قضازدايى، راهكارى فنّى براى كاس
ــى و دادگسترى و حذف  ــت كه قضازدايى مطلق به معناى تعطيل نهاد دادرس نسبيّت راهكار يادشده، بدين دليل اس
ــد ( اصل 156 ق.ا.) ؛ بدين  ــت، مى باش ــى قضاوت در مفهوم خاص آن كه در زمرة وظايف حكومت اس وظيفة اساس
ــلب كرد. ترتيب، به هيچ بهانه اى نمى توان تمام اختيارات و اقتدارات قانونى را براى تأمين عدالت قضايى از دولت س
ــى (diversion) از سوى حقوقدانان ايرانى  ــأ اصطلاح قضازدايى، معلوم مى شود كه واژة انگليس با تحقيق در منش
ــده در ادبيات حقوقى انگلستان، به معناى (انحراف) است  به (قضازدايى) برگردانده شده است، در حالى كه واژة يادش
ــت كه براى خروج پرونده از مسير اصلى و معمول آن و سوق دادن آن به سمت  و مراد از آن، مجموعه راهكارهايى اس
ــود كه اصطلاح (قضازدايى) در  ــتفاده قرار مى گيرد.از اين رو، معلوم مى ش ديگر روشهاى حلّ و فصل قضيه مورد اس
ــامح در تعبير است. به نظر مى رسد عبارت (تمركززدايى  مفهوم فنّى، حقوقى و قضايى آن به كار نرفته، بلكه نوعى تس

از رسيدگى هاى قضايى) بهتر مى تواند مفهوم ذاتى اصطلاح يادشده را منعكس سازد.
ــن كردن  مجازات حبس و در  ــى در  معناى مطلق آن يعنى محدوديت تعديل و جايگزي 3  - «كيفرزداي
معناى ديگرش كيفرزدايى به معناى تخفيف مجازات كيفرى و اجتماعى كردن مجازات كيفرى است؛ زيرا 

برخى از مجازات هاى كيفرى جرم زا هستند.» (نجفى ابرندآبادى، {ب}، سال تحصيلى 1379-1378:ص.492) 
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موجب مى گردد از زاويه اى جديد و با نگرشى انتقادى به موضوع قضازدايى بنگريم؛ زيرا در مواردى 
كم توجهى به اصول دادرسى عادلانه در مقررات رسيدگى هاى سيستم هاى متولى نهاد مذكور گاه 
ــيله اى براى خدشه دار نمودن حقوق و  به جاى تأمين امنيت و حفظ حقوق متهمان و متخلفان، وس

آزادى آنان مى شود و نياز به بازنگرى در قوانين و مقررات موجود را نمايان مى سازد.
 در حقيقت، يكى از مهم ترين اهدافى كه قانونگذار از سياست قضازدايى دنبال مى كند، ساده 
ــريفات طولانى و معمول در رسيدگى هاى كيفرى است، امّا  كردن فرايند رسيدگى و دورى از تش
در همين فرايند رسيدگى غير كيفرى از جمله رسيدگى هاى سازمان تعزيرات حكومتى و شوراى 
ــدن حقوق متهمان وجود دارد. در حالى كه قضازدايى نبايد به زير پا  حلّ اختلاف خطر پايمال ش
گذاشتن حقوق دفاعى متهم و متخلف منجر گردد. از سويى با بررسى نهادى چون تعليق تعقيب 
ــت، متوجه اختصاصى بودن اين نهاد در مورد بعضى  ــده اس ــيس ش كه به منظور قضازدايى تأس

متهمان، جرايم و حتى دادگاه ها مى شويم.
ــاختن نهادهاى متولى سياست قضازدايى به شيوه اى توصيفى، به دنبال  از اين رو، با مطرح س
ــى تحليلى بوده و در نهايت سعى داريم با ارائة  روشن ساختن خلأها و چالش هاى پيش رو با روش
ــر نمودن نتايج  ــب با نيازهاى جامعة كنونى در هر چه بهت ــنهاداتى در خور موضوع و متناس پيش

حاصل ازسياست قضازدايى گامى هرچند كوچك برداريم.
قضازدايى و فوايد آن

ــيدگى و حلّ و فصل دعاوى ناشى از  ــاختن عمليات مربوط به رس «مراد از قضازدايى خارج س
ــت.  ــت) از گردونة اقدامات رسمى اس جرم كيفرى (كه معمولاً در صلاحيت مقامات قضايى اس
ــى،  ــيوه هاى گوناگونى انجام گيرد؛ از قبيل: بازجويى پليس ــت به ش اين قطع و فصل ممكن اس
ــات در برخى موارد، خارج  ــى در اين گونه اقدام ميانجى گرى كيفرى، مصالحه و ... . نكته اساس
ساختن رسيدگى به دعاوى از مدار عدالت كيفرى و حتى از مداخلة پليس است؛ يعنى قطع و فصل 
دعوا به وسيلة بخش اجتماعى.» (گسـن، 1370: ص. 44) به ديگر سخن، «قضازدايى، جلوگيرى 
ــخص مى كند كه سيستم عدالت  ــيدگى هاى كيفرى را در مواردى تعريف و مش يا عدم ادامة رس

كيفرى صلاحيت رسيدگى به آنها را رسماً دارد.»(مهرا،  1377: ص.208)
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«اثر چنين روشى خارج كردن فرد مظنون از فرايند رسيدگى قضايى كيفرى بوده و ممكن است 
ــان منازعات و اختلافات بدون رجوع به  در هر مرحله اى از جريان رسيدگى صورت گيرد... بدين س
يك دستگاه تخصصى حل و فصل مى گردد.» (نجفى ابرندآبادى، هاشم بيگى،  1377: صص.141و 142)

ــت كيفرى را  ــازمان عدال ــتى و ضعف در س ــا قصد ايجاد سس ــا زدايى نه تنه گرايش به قض
ــتقيم با بزهكارى  ــؤولين مبارزة مس ــا جلوگيرى از تماس متهمان و مجرمان با مس ندارد، بلكه ب
ــدن اين نوع  ــوى ديگر، مانع عادى و روزمره ش از يك طرف و بزهكاران حرفه اى و به عادت از س
ــتگاه عدالت كيفرى و رفت و آمد به  ــود. در حقيقت، هر چه تعامل و ارتباط با  دس ارتباطات مى ش
سازمان هاى كيفرى كمتر باشد، به تبع آن ميزان تورم كيفرى نيز كاهش خواهد يافت. از اين رو، 
قضا زدايى نه يك سياست براى الغاء و محو حقوق كيفرى، بلكه ساز و كارى براى هر چه مفيد تر 
شدن نهاد ها و سازمان عدالت كيفرى است. همان گونه كه «لورنس شرمن، جرم شناس معاصر 
ــتفاده از آنتى بيوتيك هاست؛ هر چه ميزان  ــتفاده از حقوق جزا مثل اس آمريكايى معتقد است اس
ــگيرى از بزهكارى اوليه و ثانويه يا  ــد، تأثير كمترى در پيش ــتفاده از حقوق كيفرى بيشتر باش اس

همان تكرار جرم خواهد داشت.» (رحيمى نژاد، {الف}، سال تحصيلى 1389-1388: ص. 14)
ــتگاه قضايى، قابليت دسترسى آسان  ــتن از تراكم كار دس در حقيقت «فايدة قضازدايى، كاس
ــرگردانى  ــريفات و رهايى بزه ديدگان از س ــريع به مراجع حل اختلاف و رعايت حداقل تش و س
ــتگاه قضايى، عدم پرداخت هزينة دادرسى يا كم بودن آن و به نوعى  ناشى از پيچيدگى هاى دس
ــد.»  ــتگاه قضايى مى باش ــب زنى به متهم از طريق خروج وى از محاكمه در دس مقابله با برچس

(شيخ الاسلامى،  1389: ص.483)

ــان تعامل گرا يا  ــات جرم شناس ــل از تحقيق ــاره به نتايج حاص ــا زدايى، اش در بيان فوايد قض
ــى واكنش اجتماعى مثمر ثمر مى باشد. «به  ــاخه اى از جرم شناس ــب زنى نيز به عنوان  ش برچس
ــب زنى، جامعه در اعمال و رفتار انسان ها  عقيدة جرم شناسان تعامل گرا و طرفداران تئورى برچس
ــأ اصلى بزهكارى را  ــان ريشه و منش ــته از جرم شناس نقش مهم و قاطعى دارد. از ديدگاه اين دس
ــب زنى جستجو كرد.»  ــم برچس بايد در فرايند تعامل نظام عدالت كيفرى با فرد بزهكار و مكانيس
ــخاص1از  ــان خود انگاره هاى اش ــته از جرم شناس (ولد،  1380: ص.299) چرا كه به اعتقاد اين دس

1 - Self- image
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طريق تعامل با ديگران ساخت بندى مى شود و اين همان چيزى است كه هربرت ميد از آن تحت 
ــاخت بندى اجتماعى) ياد مى كند. به اعتقاد اين دسته از جرم  ــتن به عنوان يك س عنوان (خويش
شناسان، جامعه در فرايند محاكمه و محكوميت كه به منزلة مراسم فروداشت جايگاه و موقعيت1 
ــب زنى احتمال توسعة يك خودانگاره و  ــب مجرميت مى زند و همين برچس است، به مردم برچس
ــخاص را افزايش مى دهد و بدين ترتيب فرايند برچسب زنى موجب  ــوى اش هويت مجرمانه از س
ــب مجرميت خورده اند،معاشرت  ــده و با افراد ديگرى كه برچس مى شود كه فرد از جامعه طرد ش
ــوان راهكارى جهت كاهش  كند.»2 (رحيمى نـژاد، {ب}، 1388: ص. 97) از اين رو، قضازدايى به عن

1  - Status degradation ceremony

ــاترلند جرم شناس معروف آمريكايى تحت  2.  اين نوع معاشرت ها همان نظريه اى را تداعى مى كند كه ادوين س
عنوان  نظرية معاشرت ترجيحى مطرح نموده است از ديدگاه وى:

ــى كه در زمينة جرم و جنايت  ــود. يعنى ارتكاب جرم يك پديدة ارثى نيست. بنابراين كس «1- جرم آموخته مى ش
آموزش نديده باشد، مجرم نخواهد شد.

ــود. اين ارتباط عمدتأ از  2- جرم در ضمن كنش متقابل با ديگران يعنى، جريان برقرار كردن ارتباط آموخته مى ش
طريق زبان انجام مى گيرد و در بعضى موارد از طريق حركات نيز واقع مى شود.

3- بخش اصلى يادگيرى رفتار كج رو و جرم در اثر ارتباط صميمى در درون گروه انجام مى گيرد.
4- زمانى كه جرم آموخته مى شود اولاً اين يادگيرى شامل تكنيك هاى ارتكاب جرم مى گردد كه در بعضى موارد 
ــتند. ثانياً اين يادگيرى شامل كسب گرايش هاى خاص، جهت ها، انگيزه ها و توجيه  دشوار و در بعضى موارد آسان هس

رفتار مى گردد. 
ــى انجام مى گيرد. در بعضى  ــا و گرايش ها از طريق تعاريف موافق يا مخالف قواعد قانون 5- جهت خاص انگيزه ه
از جوامع فرد با جمعى احاطه شده است كه همگى بر اين اعتقادند كه قانون بايد رعايت شود. امّا جوامع ديگرى وجود 

دارند كه فرد با جمعى احاطه شده است كه تعاريف همة آن ها قانون شكنى است.
6- فرد در صورتى مبدّل به بزهكار و كج رفتار مى شود كه تعاريف موافق قانون شكنى بيشترى از تعاريف مخالف 

قانون شكنى داشته باشد. اين اصل مهم، نظرية (فراوانى معاشرت) است.
7- فراوانى معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدّت، ارجحيّت و شدّت مى تواند متفاوت باشد. يعنى ميزان معاشرت فرد 
با افراد كج رفتار در مقابل افراد بهنجار مورد نظر است. فراوانى و مدّت زمان معاشرت بسيار مهم هستند. ارجحيّت نيز 
ــت از اين نظر كه اگر رفتار موافق رعايت قانون در كودكى آموخته شود، فرد در وضعيتى متفاوت با كسى  با اهميّت اس

قرار دارد كه از ابتدا به عدم رعايت قانون تشويق شده است.
8- يادگيرى كج رفتارى تنها شامل تقليد نمى شود و عميق تر از آن است.[مثل تلقين]» (ممتاز، 1381 :صص.90-92)
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ــب زنى و انزواى فرد  ــرى و نهايتاً پيش گيرى از مكانيزم برچس تعامل بزهكار با نظام عدالت كيف
ــتاورد مهم جرم شناسان تعامل گرا  ــنهاد مى گردد. در حقيقت، دس از جامعة نرمال و به هنجار پيش
ــب زنى1، جلوگيرى از ايجاد انگ مجرمانه و برچسب اجتماعى است كه  يا كنش متقابل يا برچس
دادگسترى، زندانها و ساير نهادهاى متولى تعقيب و تحقيق و محاكمة كيفرى را به عنوان عوامل 
ــب خوردن، مهم ترين سرمايه هاى  لكه دار اجتماعى محسوب مى كند. فرد بزهكار پس از برچس
ــت داده و علقه هاى  ــند، از دس معنوى خويش كه در رأس آنها آبرو و حيثيت اجتماعى اش مى باش
شغلى و خانوادگى و  اجتماعى او در اين فرايند از بين مى رود و ديگر چيزى براى از دست دادن ندارد. 
ــكارن ديگر، آنچه  ــل و ارتباط با بزه ــود نيز در تعام ــرد وارد زندان مى ش در هنگامى كه ف
ــوع ارتباطات  ــت. در اين ن ــيوه هاى ارتكاب جرم اس ــوزد انگيزه ها، چرايى، فنون و ش مى آم
ــود. افراد با تجربه شده و  ــت، فرهنگ جرم نيز آموخته مى ش خصوصاً زندان كه مولدّ جرم اس
ــته جمعى زندان، بزهكار عادى و كم تجربه پس از مدتى به بزهكار حرفه اى و  در سيستم دس
ــب و محكوميت است. حتى اگر فرد برائت  با تجربه تبديل مى شود. حاصل اين تعامل، برچس
ــت اجتماعى و حيثيت اجتماعى باز يابد. نهايتاً  قضايى هم پيدا كند، كمتر پيش مى آيد كه برائ
ــود  ــوق داده مى ش احتمال انحرافات ثانويه افزايش مى يابد و فرد به ورطة رفتار تبهكارانه س
ــود. از اين رو تا جايى كه  ــمى بيش تر و بيش تر مى ش و فاصله اش با ميثاق هاى اجتماعى رس
ــا نهادهاى عدالت  ــترى و ميزان تعامل ب ــت بايد از رفت و آمد مردم به دادگس امكان پذير اس

كيفرى پيشگيرى كنيم و به سياست مهمى چون قضازدايى روى آوريم.
ــاله سرمايه اى هنگفت   با بيان اهميت  قضازدايى به ويژه در نظام حقوقى ايران كه هر س
ــرف مى نمايد، به  ــازمان عدالت كيفرى ص ــى عظيمى در س ــانى و اجتماع و هزينه هاى انس
ــكافى مهم ترين  ــت فوق الذكر پرداخته و  با زير ذرّه بين بردن و موش نهادهاى متولى سياس
ــاى مذكور را  ــد، نقاط قوت و ضعف نهاده ــير قضازدايى گام برمى دارن نهادهايى كه در مس

ــته  ــب زنى، اگر مجرمان از نظر ويژگى اجتماعى با غير مجرمان فرقى هم داش 1 - « به اعتقاد هواداران نظرية برچس
باشند، اين فرق به خودى خود سبب قانون شكنى نمى شود مگر از اين جنبه كه جامعه با استناد به همين ويژگى ها به بعضى 

افراد برچسب مجرم مى زند و در مورد بعضى ديگر چشم خود را مى بندد.» (آبوت، پاملا – والاس، كلر، 1382: ص209)
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ــتى هاى موجود در اين زمينه چالش هاى مطرح در قوانين  ــايى كاس بررسى نموده و با شناس
ايران در خصوص قضازدايى را مطرح مى نماييم.

قضا زدايى و تعليق تعقيب
ــت  ــى از ابزارهاى مهم سياس ــه عنوان يك ــت كه ب ــب از جمله نهادهايى اس تعليق تعقي
ــيبى را طى نموده و در برهه اى از زمان  ــير پر فراز و نش قضازدايى از ابتداى تولد تاكنون مس
ترديدهاى فراوانى موجب گشته اند كه نهاد فوق به ديدة نهادى پا برجا و يا بالعكس، سياستى 
مُرده به حساب آيد؛ از اين رو، به علت اهميت تعليق تعقيب و آثار مثبت آن هم چون قضازدايى 
ــق تعقيب را از زمان  ــوص بقا يا نابودى اين نهاد، تعلي و همين طورترديدهاى موجود در خص

پيدايش تا امروز، مورد بررسى و مداقه قرار مى دهيم. 
تعليق تعقيب از تولد تا تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392

ــت قضازدايى، نهاد تعليق  ــد، يكى از مهم ترين نهادهاى مجرى سياس همانگونه كه بيان ش
ــه حركت در آوردن  ــد. در حقوق ايران، تصميم به تعقيب كيفرى يا به اصطلاح ب تعقيب مى باش
ــكيل  ــه موجب تبصرة ذيل مادة (12) قانون تش ــتان بوده كه ب امر تعقيب، اصولاً به عهدة دادس
ــتان  ــتان و اس ــترى شهرس دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 به عهدة رئيس دادگس
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــلاح قانون تش ــال 1381 به موجب قانون اص محول گرديد و در س
ــتان قرار  ــمار وظايف دادس ــرا مجدداً در ش انقلاب در امور كيفرى معروف به قانون احياى دادس
ــرايط و  ــت اقتضا مى نمايد كه مقام صلاحيت دار قضايى با رعايت ش گرفت؛ ليكن گاهى مصلح

قيودى از تعقيب كيفرى صرف نظر نمايد.1
ــول محاكمات  ــون موقتى اص ــس از تصويب قان ــتين مرتبه پ ــران براى نخس  قانونگذار اي
ــى و اصلاح قسمتى از قوانين  جزايى1290، ضمن اصلاحاتى كه به عنوان قانون تسريع دادرس
ــل آورد، با وضع و تصويب مادة  ــى كيفرى و كيفر عمومى، در بهمن ماه 1352 به عم آيين دادرس

ــت تعليق  يا تعويق تعقيب را نبايد با تعليق اجراى مجازات، موضوع مادة (46) ق.م.ا. خلط نمود،  1  - لازم به ذكر اس
ــود امّا تعليق تعقيب  ــت و به هنگام صدور حكم محكوميت انجام مى ش «زيرا تعليق اجراى مجازات از وظايف دادگاه اس

صرفاً توسط نهاد دادسرا و آن هم قبل از تشكيل اولين جلسة دادرسى امكان پذير است.» (جوانمرد،  1390: ص. 38)
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(40) مكرر و دو تبصرة آن، در تكاليف و اختيارات مدعى العموم در خصوص اختيار تعقيب كيفرى 
ــيس حقوقى با اهميتى را با عنوان  بزهكار، احكام نوينى را پيش بينى نموده و براى اولين بار تأس

«تعليق تعقيب» در آيين دادرسى كيفرى كشورمان انشا كرده و به رسميت شناخت. 
ــعار مى دارد؛« در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد  مادة (40) مكرر مذكور چنين اش
و اين اقرار حسـب محتويات پرونده مقرون به واقع باشـد، در صورتى كه دادسـتان با ملاحظة وضع اجتماعى و 
سـوابق زندگى و روحية متهم و اوضاع و احوالى كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسـب بداند، 

مى تواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفرى او را معلقّ و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد:
- موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون كيفرى عمومى نباشد.

- متهم سابقة محكوميت مؤثر نداشته باشد.
- شاكى خصوصى در بين نبوده يا گذشت كرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتى كه قرار تعليق را تأييد نمايد، قرار قطعى اسـت. در غير اين صورت، طبق مقررات به 
موضوع اتهام رسيدگى خواهد شـد. هرگاه دربارة متهم قرار تأمينى صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق، 

قرار تأمين ملغى الاثر خواهد شد.» 

بدين ترتيب، در صورت اجتماع شرايط فوق الذكر، دادستان به تصريح مادة (40) مكرر، مخيّر 
ــوابق زندگى و حالات  ــى وضعيت اجتماعى، س ــنجش قضيه در قالب بررس بود تا با ارزيابى و س
ــدم تعقيب متهم اتخاذ تصميم  ــبت به تعقيب يا ع روحى متهم و اوضاع و احوال جرم ارتكابى نس
ــب نداند، قرار تعليق  ــه تعقيب متهم را از حيث مصالح اجتماعى مفيد و مناس نمايد و در صورتى ك

تعقيب را صادر نموده و بدين شكل به معلقّ ساختن پيگرد وى اقدام نمايد. 
ــمت از مادة (40) مكرر از ديدگاه هاى فردى كردن واكنش اجتماعى  بديهى است كه اين قس
ــب بودن (موقعيت  ــر مقتضيات روز، اعمال روش مناس الهام گرفته و قانونگذار ايران با وقوف ب
ــفانه اين شقّ از مادة  ــتن) تعقيب كيفرى را در كنار روش قانونى بودن آن پذيرفته بود. متأس داش
ــترى حذف گرديد كه مى توان آن را از  مذكور در مادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس

جمله ايرادات وارد بر مادة (22) لاحق دانست.
ــادة (22) قانون اصلاح  ــال 1356 با تصويب م ــت، مادة (40) مكرر در س هم چنان كه گذش
ــتخوش تغييرات جزئى گرديد. مقررات تعليق تعقيب در اين  ــترى، دس پاره اى از قوانين دادگس
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ــاً و بدون نياز به تأييد دادگاه در  ــين وى اين اختيار را داده است كه رأس سال، به دادستان يا جانش
جرايم جنحه به استثناى جنحه هاى باب دوم از قانون مجازات عمومى (يعنى جرايم عليه امنيت 
ــاب پنجم قانون  ــر در فصل اول از كت ــررات آن ها در حال حاض داخلى و خارجى مملكت كه مق
مجازات اسلامى مصوب سال 1375 پيش بينى گرديده است) در صورت اجتماع شرايط و فقدان 

موانعى بتواند تعقيب كيفرى متهم را تعليق نمايد.
ــى كيفرى ايران، باعث ابراز   هر چند قبول و پيش بينى نظام تعليق تعقيب در آيين دادرس
ــندگان حقوقى گرديدوليكن با تصويب و لازم  ــوى اساتيد و نويس آراى مخالف و موافق از س
ــلاب در امور كيفرى مصوب  ــى دادگاه هاى عمومى و انق الاجرا گرديدن قانون آيين دادرس
ــترى ترديد ايجاد  ــادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس 1378، در اصل وجودى م
ــت كه آيا مقررات و قواعد مربوط به نهاد تعليق تعقيب  ــده اس گرديده و اين پرسش مطرح ش
كماكان به قوت و اعتبار خود باقى است و مى توان در مقام تعقيب كيفرى متهمان در صورت 
اجتماع شرايط قانونى با استناد به قانون مذكور از تعقيب آنان چشم پوشى كرد، يا اين كه مادة 
ــتناد ندارد و بعد از اين نمى توان متهمى را به  مذكور از درجة اعتبار ساقط گرديده و قابليت اس

سبب وجود شرايط از تعقيب كيفرى معاف نمود؟! 
ــى كيفرى ايران قادر خواهد  ــاختار نظام دادرس نظر به اين كه تمهيد چنين نهادى در بدنه و س
بود تا حدودى در تقليل حجم عظيم پرونده ها و تراكم كار طاقت فرسايى كه بر عهدة دادگاه هاى 
دادگسترى سنگينى مى نمايد، مؤثر باشد و يكى از سازوكارهاى حقوقى مناسب جهت قضازدايى 
تلقى گردد و از طرفى، وجود تأسيس حقوقى تعليق تعقيب كه با سيستم (موقعيت داشتن تعقيب) 
انطباق دارد، با قواعد مترقّى روز در اين زمينه و تحولات و آموزه هاى جديد در خصوص سياست 
ــش فوق، از اهميت و  ــب براى پرس ــخى مناس ــترى دارد؛ لذا يافتن پاس جنايى هماهنگى بيش

حساسيت به سزايى برخوردار خواهد بود.
دلايل قائلين به نسخ و عدم امكان قانونى صدور قرار تعليق تعقيب

در پاسخ به سؤال فوق عده اى معتقد بودند كه:
 1- اين ماده به موجب مادة (308) ق.آ.د.ك. مصوب 1378، صريحاً نسخ شده است؛ «زيرا 
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ــال  ــى كيفرى مصوب س ــال 1378 به تصريح اعلام كرده كه قانون آيين دادرس قانونگذار س
ــادة (22) قانون اصلاح پاره اى  ــد و نظر به اين كه م 1290 و اصلاحات بعدى آن ملغى مى باش
ــى كيفرى سابق محسوب مى گردد،  از قوانين دادگسترى جزو اصلاحات قانون آيين دادرس
بنابراين از درجة اعتبار ساقط گرديده و منسوخ است.» (بقال شـيروان،  1382: ص.44) و از طرف 
ــت و در هنگام تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى  ديگر، چون اصل بر حكمت قانونگذار اس
ــت لذا  ــق تعقيب را مورد حكم قرار نداده اس ــان بوده ليكن نهاد تعلي مصوب 1378 در مقام بي

سكوت قانون جديد دليل نسخ نهاد مزبور خواهد بود. 
2- علاوه بر اين، در خصوص اعادة اعتبار نهاد تعليق تعقيب، معتقد بودند كه «با توجه به نسخ 
طبقه بندى جرايم از حيث شدت و ضعف آنها و اين كه مقررات مربوط به تعليق تعقيب صرفاً ناظر 
به كلية اتهامات از درجة جنحه مى باشد، پس اعمال اين نهاد عملاً قابليت اجرايى خود را از دست 

داده است.» (بقال شيروان،  1382: ص.44)
دلايل قائلين به عدم نسخ و امكان قانونى صدور قرار تعليق تعقيب

گروه مخالف در پاسخ به استدلال گروه اول به ترتيب چنين پاسخ مى دهند كه:
ــامل  ــت، نهَ قوانين الحاقى، لذا ش 1- حكم مادة (308) ناظر به قوانين و مقررات اصلاحى اس
ــاد تعليق تعقيب  ــود، چرا كه نه ــترى نمى ش مادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس
ــال 1290 الحاق و اضافه  ــال 1352 به موجب مادة (40) مكرر به ق.آ.د.ك. س براى بار اول در س
ــال 1356، اين الحاقيه به موجب مادة (22)قانون اصلاح پاره اى از قوانين  گرديد و سپس در س

دادگسترى با تغييرات جزئى اصلاح شد. 
ــت و در هيچ يك از متون  ــيم بندى لاحق، ناظر بر اقسام مجازات هاى اسلامى اس 2-  «تقس
ــام مجازات هاى مزبور عنوان بندى نموده باشد.»  ــده كه اقس قانونى پس از انقلاب ملاحظه نش
ــده كه يكى مبتنى  ــد دو طبقه بندى ارائه ش (رايجيان اصلى، 1381: ص. 85) بنابراين به نظر مى رس

بر شدت و ضعف جرايم (جنايت، جنحه و خلاف) و ديگرى مبتنى بر نوع (حدود، قصاص، ديات، 
تعزيرات) آنهاست، تعارضى با هم ندارند و هر كدام به اعتبار ويژه اى است و مى توانند در كنار هم 
ــوند. از طرفى در قوانين ديگر هم چون قانون مدنى و قانون تجارت و ... موادى به چشم  حفظ ش
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مى خورد كه حاكى از آن است كه تقسيم جرايم بر حسب شدت و ضعف هنوز معتبر بوده و قابليت 
ــتناد را دارند. مثلاً مادة 1231 ق.م. مقرر مى دارد: «اشـخاص ذيـل نبايد به سـمت قيمومت معين  اس
شـوند: ... 2- كسـانى كه به علت جنايت يا يكى از جنحه هاى ذيل به موجب حكم قطعى محكوم شـده باشند.» 

ــناخت ضابطة تقسيم جرايم  ــت براى اعمال ممنوعيت هايى مثل ممنوعيت فوق، ش بديهى اس
ــر دارد. ضمناً علاوه بر موارد  به جنحه و جنايت و تطبيق آن بر قوانين كنونى ضرورتى انكارناپذي
مصرّح ، « قاعدة فقهى التَّعزير بمِا يراه الحاكِم ايجاب مى كند كه قاضى در دايرة تعزيرات، حسب 
ــاس اصل فردى كردن  ــب ترين واكنش اجتماعى را بر اس ــتن تعقيب، مناس روش موقعيت داش

واكنش هاى اجتماعى نسبت به متهم تعيين كند.» (آشورى،  1386:ص. 110)
ــخ ماده  ــه مبنى بر عدم نس ــورتى اداره حقوقى قوه قضائي ــات مش ــه اتفاق نظري 3- قريب ب
ــات : 2812/ 7- 18/ 6/ 1372 ، 8000/ 7- 19/ 2/ 1386 ، ــه نظري ــد، از جمل 22 مى باش
 ، 1384 /8 /21 -7 /5873 ، 1372 /12 /4 -7 /8854 ، 1383 /10 /27 -7 /8085 

. 1384 /6 /13 -7 /3907
على اى حال، نگارندگان با تأييد استدلال هاى گروه دوم معتقدند كه با توجه به آموزه هاى 
جرم شناسى و بزه ديده شناسى، با وجود افزايش آمار كيفرى در جرايم كم اهميت (جنحه اى)، 
ــد يكى از بهترين روش و راهكارها براى رفع مشكل مراجع قضايى در مقابله با  به نظر مى رس
تراكم پرونده هايى از اين نوع و جلوگيرى از اتلاف وقت و هزينه هاى سنگين دستگاه قضايى 
ــى وكم تجربه و نيز  ــرى از ورود بزهكارن اتفاق ــگيرى از تكرار جرم با جلوگي و كمك به پيش
ــتگاه عدالت كيفرى كه به قول جرم شناسان تعامل گرا و  بزهكاران دچار نقايص عقلى به دس
ــت موقعيت و جايگاه بزهكاران و در نتيجه مبدّل  واكنش اجتماعى، خود عاملى براى فروداش
ــت، مى توان به مفيد و مؤثر بودن نهاد تعليق تعقيب صحّه  شدن آنها به بزهكارن حرفه اى اس
ــتان از  ــت. زيرا دادس ــت. چرا كه در حقيقت «تعليق تعقيب يكى از انواع قضازدايى اس گذاش
ــيدگى به پرونده در مراجع قضايى خوددارى مى كند و در روال تعليق تعقيب، متهم  ادامة رس
ــه دادگاه نمى رود.».  ــت چون پرونده ديگر ب ــه اين هم نوعى قضازدايى اس را زير نظر دارد ك

(نجفى ابرند آبادى، {الف} سال تحصيلى 1383- 1382: ص. 1435) . 
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ــد  ــندگان مبنى بر اين كه: «به نظر مى رس ــدگان برخلاف اعتقاد برخى نويس ضمناً نگارن
به رغم آنكه قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسترى به طور صريح يا ضمنى منسوخ نشده1 
ــرار نمى گيرد.  ــراهاى عمومى و انقلاب ق ــتفادة دادس امّا عملاً قاعدة تعليق تعقيب مورد اس
ــوب 1290 تنها  ــى كيفرى مص ــت كه اولاً هم اكنون قانون آيين دادرس علت اين امر آن اس
ــاً در ق.آ.د.ك. مصوب 1378 و  ــراها و دادگاه هاى نظامى قابليت اجرايى دارد و ثاني در دادس
ــكيل دادگاه هاى عمومى انقلاب در امور كيفرى مصوب 1381  نيز قانون اصلاح قانون تش
ــدارد.» (جوانمـرد، 1390: ص. 42) ، اعتقاد دارند كه  مقرراتى در خصوص تعليق تعقيب وجود ن
اولاً رويه عملى دستگاه قضايى در عموم دادسراها بر صدور قرار تعليق تعقيب در جرايم سبك 
و غير مهم است و ثانياً در حال حاضر نيز مقررات تعليق تعقيب در برخى مواد قانونى همچون 
ــوب 1389/5/9 مجمع  ــارزه با مواد مخّدر مص ــة قانون اصلاح قانون مب مادة (16) اصلاحي
تشخيص مصلحت نظام،2  و بند «و» ماده 26 آيين نامه دادسراها و دادگاه هاى ويژه روحانيت 
ــدى  و ماده 29 قانون  ــا اصلاحات و الحاقات بع ــوب 14/ 5/ 1369 مقام معظم رهبرى ب مص

نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 صراحت و قابليت اعمال دارد.
تعليق تعقيب پس از تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392

ــال 1381 معروف  ــلاب در امور كيفرى س ــون دادگاه هاى عمومى و انق ــون اصلاح قان اگرچه قان

ــمارة7/7021- 1385/9/14 اعلام نموده است (... مواد 6 و 22  ــورتى ش 1 -  ادارة حقوقى قوة قضائيّه در نظرية مش
قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسـترى مصوب 1356/3/25 تاكنون نسخ نشـده و به اعتبار خود باقى است...) همين اداره 
ــت: (به موجب مادة 22 قانون اصلاح پاره اى از قوانين  در نظرية مشورتى شمارة 7/73- 1383/1/29 اظهار داشته اس
دادگسترى كه به قوت خود باقى است و وارد بر مادة 40 مكرر ق.آ.د.ك. مصوب 1290 است به دادستان اجازه داده شده 
كه رأساً و بدون نياز به تنفيذ دادگاه تا اولين جلسة رسيدگى تحت شرايط قانونى قرار تعليق تعقيب متهم را صادر نمايد. 

بديهى است اين اختيار صرفاً در جرايم بازدارنده معادل جرايم جنحه اى خواهد بود نه در ساير جرايم.) 
ــدّر مصوب 1389/5/9 مجمع  ــة قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخ 2 - مطابق تبصرة (2) مادة (16) اصلاحي
تشخيص مصلحت نظام كه در تاريخ 1389/7/10 به تأييد مقام رهبرى رسيده است (مقام قضايى مى تواند براى يك 
ــبت به تعليق تعقيب به مدت 6 ماه اقدام و فرد  ــب و تعهد به ارائة گواهى مراكز درمان اعتياد نس بار با اخذ تأمين مناس

معتاد را به يكى از مراكز مزبور معرفى نمايد. ...)
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ــت ليكن در قانون  ــكوت برگزار نموده اس ــرا بحث راجع به تعليق تعقيب را به س به قانون احياى دادس
آيين دادرسى كيفرى سال 1392 به موجب مادة(81) اين نهاد بدين شكل مورد تقنين قرار گرفته است: 
« در جرايم تعزيرى درجه شـش، هفت و هشـت كه مجازات آنها قابل تعليق اسـت، چنانچه شـاكى وجود 
نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت 
مشخصى داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، دادستان مى تواند پس از أخذ موافقت 
متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وى را از شـش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، 

دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراى برخى از دستورهاى زير مى كند:
الف - ارائـه خدمات به بزه ديـده در جهت رفع يا كاهـش آثار زيانبار مـادى يا معنوى ناشـى از جرم با 

رضايت بزه ديده.
ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف 

شش ماه.
پ- خوددارى از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال.

ت- خوددارى از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال.
ث- معرفى خود در زمان هاى معين به شخص يا مقامى به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال.

ج- انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومى يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به 
مدت يك سال.

چ- شركت در كلاس ها يا جلسـات آموزشـى، فرهنگى و حرفه اى در ايام و سـاعات معين، حداكثر به مدت 
يك سال.

ح- عدم اقدام به رانندگى با وسايل نقليه موتورى و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال.
خ- عدم حمل سلاح داراى مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال.

د- عدم ارتباط و ملاقات با شركاي جرم و بزه ديده به تعيين دادستان، براى مدت معين.
ذ- ممنوعيت خروج از كشـور و تحويـل دادن گذرنامه با اعـلام مراتب بـه مراجع مربـوط، حداكثر به مدت 

شش ماه.
تبصره 1- در صورتى كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكى از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير 
درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وى منتهى به صدور كيفرخواسـت گردد و يا دستورهاى مقام 
قضايى را اجرا نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقـررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل  مى آيد و مدتى كه تعقيب 
معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسـوب نمى شـود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار 

تعليق را ابقا مى كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.
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تبصره 2- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراى سابقه محكوميت كيفرى مؤثر است، 
قرار مزبور بلافاصله به وسـيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مى شـود. مدتى كه تعقيب معلق بوده 

است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمى شود.
تبصـره 4- بازپرس مى توانـد درصورت وجـود شـرايط قانونى، اعمـال مقررات ايـن ماده را از دادسـتان 

درخواست كند.
تبصره 5- در مواردى كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مى شـود، دادگاه مى تواند مقررات اين ماده 

را اعمال كند.
تبصره 6- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصى در واحد سجل كيفرى ثبت مى شود و در صورتى كه متهم در 

مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مى گردد.»

ــه با قوانين  ــرار در اين قانون در مقام مقايس ــرايط صدور ق با تصويب اين ماده ، هرچند كه ش
سابق بيشتر و در موارد محدودترى امكان صدور آن پيش بينى شده است ليكن به هرحال تشتت 
ــتان اجازه داده است كه بدون توجه  ــخ را منتفى كرده و اولاً به دادس آراء و عقايد در خصوص نس
ــررات تعليق تعقيب را اعمال  ــل تحريك و تقصير بزه ديده مق به اوضاع و احوال ارتكاب جرم مث
ــبت به مادة (40) مكرر ق.آد.ك. 1290 از اين  نمايد و دست وى را براى معلقّ نمودن تعقيب نس
حيث بازتر نموده (هرچند اگر اين شرط همانند قانون سال 1290 هم چنان در مواد راجع به تعليق 
ــت با توجه به تقصير بزه ديده نيز راهى براى  ــد، بزهكار مى توانس تعقيب مورد توجه واقع مى ش
ــتناد به تقصير وى از مزاياى اين نهاد بهره مند شود) ، و ثانياً با  استفاده از تعليق تعقيب بيابد و با اس
ــرايطى از جمله لزوم جلب رضايت بزه ديده يا جبران خسارت وى و لزوم تبعيت  در نظر گرفتن ش
از دستورهاى حين صدور قرار تعليق تعقيب از يك طرف به حمايت كيفرى از بزه ديده پرداخته و 

از طرف ديگر اصلاح مرتكب و بازگشت وى به جامعه را در سياست كيفرى خود گنجانده است.
قضا زدايى و شوراى حل اختلاف

ــال 1332 با لايحة  ــلامى در س ــت قضازدايى، «قانونگذار قبل از انقلاب اس در جهت سياس
ــتاها و نقاطى كه  ــكيل هيأت حل اختلاف محلى، براى رسيدگى به دعاوى كوچك در روس تش
ــال 1337 با ماده واحدة قانون راجع به امور قضايى عشاير  ــده، و در س ــكيل نش دادگاه بخش تش
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براى حل اختلافات بين افراد ايلات و عشاير اسكان شده، و نهايتاَ قانون تشكيل دادگاه هاى سيار 
ــاكنان محل هايى كه از مركز حوزه هاى قضايى  براى رسيدگى به دعاوى مدنى و كيفرى بين س
دور است، قدم برداشت اما در عمل به دلايل گوناگون نتوانست به اهداف مورد نظر از قضازدايى 
دست يابد. نهايتاَ قانونگذار در سال هاى 1344 و 1345 با تصويب دو قانون تشكيل خانة انصاف 
ــترى اجازه داد، به منظور رسيدگى و حل و فصل  و قانون تشكيل شوراى داورى به وزارت دادگس
ــتاها و  ــد، خانه هاى انصاف را در روس ــة اهميت كمترى برخوردارن اختلافات خاصى كه از درج
ــيدگى در مراجع مذكور رايگان بوده و رعايت  ــهرها ايجاد نمايد. رس ــوراهاى داورى را در ش ش

تشريفات آيين دادرسى لازم نبود.» (شيخ الاسلامى، 1389: ص.483)
ــكيلات  قضايى  ــوراى حل اختلاف به منظور تورم زدايى از تش در حال حاضر نيز، نهاد ش
ــاركتى يا عدالت محلى1يا عدالت  در سال 1387 تشكيل شده است و نمونه اى از عدالت مش

همسايگى2 مى باشد.
ــه منظور حل اختلاف  ــوراى حل اختلاف مصوب 1387 ب ــاس مادة (يك) قانون ش بر اس
ــوراهاى حل اختلاف، تحت  ــخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى، ش و صلح و سازش بين اش
ــوراى حل اختلاف تشكيل مى گردند. آنچه  ــرايط مقرر در قانون ش نظارت قوة قضائيه و با ش
مسلمّ است اين امر مى باشد كه هرچند آراي شورا توسط قاضى شورا صادر مى شود، امّا اصولاَ 
ــاس اصل 36 ق.ا. كه بيان داشته  ــود لذا بر اس ــوراى حل اختلاف دادگاه محسوب نمى ش ش
ــد،  ــت؛ حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باش اس
رسيدگى شوراى حل اختلاف قابل ايراد به نظر مى رسد. از طرفى شوراى حل اختلاف مكلفّ 
ــى كيفرى نمى باشدكه در اين صورت، امكان  به اجراى تشريفات مقرر در قانون آيين دادرس

تضييع حقوق متهم در آنها وجود دارد.
ــعى در حركت به سمت  ــود، قانونگذار با وجود س ــاهده مى ش بنابراين همانگونه كه مش
ــت كه اين امر، بازبينى در  ــرى تا حدّى فاصله گرفته اس قضازدايى، از تضمينات حقوق بش

1 - Community justice 

2 - Neighborhood justice
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مقررات موجود را اقتضا مى كند.
قضا زدايى و سازمان تعزيرات حكومتى

ــيدگى به برخى  ــاز و كارى اجرايى، جهت رس ــه عنوان س ــيس نهاد تعزيرات حكومتى ب تأس
ــيت تخلفّات اقتصادى  ــازد. حسّاس تخلفّات اقتصادى، موجبات توجه به اين نهاد را نمايان مى س
و سرعت رسيدگى به آنها دور از تشريفات آيين دادرسى كيفرى موجب شد تا نهاد مذكور با هدف 
ــا به عرصة نظام  ــت، پ ــتگاه قضايى كه از مهم ترين اهداف قضازدايى اس تراكم زدايى از بار دس

حقوقى ايران بگذارد.
ــوع در قوانين و  ــه رفتار هاى ممن ــيدگى ب ــازمان تعزيرات حكومتى صلاحيت رس هرچند س
ــته به قوة  ــكيلات ادارى وابس ــرات حكومتى را به عنوان يك تش آيين نامه هاى مربوط به تعزي
ــزا در آن خودنمايى مى كند. از جمله  مجريه دارد، امّا در غالب مواد واژه ها و اصطلاحات حقوق ج
ــوب 1367/12/23 كه از عبارت  ــرات حكومتى مص ــواد (48)، (49)، (51) و (52) قانون تعزي م

(جرايم)، (مجازات) و (كيفر) استفاده كرده است.
در حقيقت، گويى قانونگذار فراموش كرده است كه در قلمرو نظام  حقوق ادارى قرار دارد. 
ــتى و درمانى مصوب 1367/12/23  همين موضوع در قانون تعزيرات حكومتى امور بهداش
ــوب 1374/2/12 نيز  ــرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز مص و قانون نحوة اعمال تعزي
ــم چون جرم و  ــتفاده از اصطلاحات حقوق كيفرى ه ــواد اس ــت، چرا كه در اكثر م صادق اس
ــت خود را از قيد و بند نظام  ــود. گويا قانونگذار نتوانسته اس مجازات و جزاى نقدى ديده مى ش
ــوق جزا و با تكية صرف بر نهادهاى غيرقضايى  كيفرى برهاند و فارغ از نهادهاى مختص حق

به وضع قوانين مذكور بپردازد.
ــيدگى و اجتناب از تشريفات  ــازمان تعزيرات حكومتى، با هدف ساده كردن رس لذا هرچند س
ــيدگى هاى كيفرى به وجود آمد، امّا به علت وجود نوعى تداخل  وقت گير و تا حدودى دشوار رس
ــى عادلانه را پديد  ــات بى توجهى به اصول دادرس ــت كيفرى و نظام ادارى موجب بين نظام عدال
ــكان تضييع حقوق و آزادى هاى  ــون حبس در قوانين مذكور ام آورد؛ وجود مجازات هايى هم چ
ــوان به مادة (25)  ــاخت. از جملة اين مواد مى ت ــات ادارى فراهم خواهد س ــراد را در برابر مقام اف
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ــته است: (شعب تجديدنظرخواهى  آيين نامة سازمان تعزيرات حكومتى اشاره كرد كه بيان داش
ــديد  ــعب بدوى را كمتر از مجازات مقرر در قانون بدانند مى توانند آن را تش در صورتى كه آراى ش
ــاى تأمل دارد،  ــتن مجازات كه خود ج ــديد كيفر، علاوه بر مجاز دانس نمايند.) همين اجازة تش
موجب مى شود دست قضات شعب مذكور در تشديد كيفر باز باشد و حقوق متهم پايمال شود. در 
ــت، امّا مادة مذكور به  حالى كه لازمة قضازدايى، كيفرزدايى و جلوگيرى از تورم كيفرى نيز هس
نوعى نقض غرض كرده و خود موجب تورم كيفرى و تورم حقوق جزا است. در واقع امرى كه خود 

هدف تأسيس نهاد تعزيرا ت حكومتى بوده موجب زير پا گذاشتن چنين هدفى مى شود.
قضا زدايى و رسيدگى به جرايم اطفال

ــب زنى و انگ مجرمانه زدن به  ــاره شد، برچس ــمت فوايد قضازدايى اش همانگونه كه در قس
متهم، نتيجه اى جز القاى هويت مجرمانه به فرد ندارد. اين نظريه هرچند در مورد تمام بزهكاران 
ــفيد و حرفه اى يا بزهكاران جرايم حكومتى  بزرگسال صدق نمى كند، همچون مجرمين يقه س
ــان بايد كاملاً  ــا در خصوص كودكان و نوجوان ــام جرم ندارند، ام ــى كه غالباً ابِايى از انج و سياس
رعايت شود. «زيرا آنان كه در جريان سير طبيعى خود به سوى رشد و كمال عقل گام بر مى دارند، 
ــب اين عنوان يافته و  ــه رفتار مجرمانه مى گردند، خود را در قال تلقين پذيرند و آنگاه كه متصف ب
ــوند و در اين صورت خلاصى يافتن از ذهنيت موصوف به (مجرم بودن) يا  با آن هماهنگ مى ش
ــت. به علاوه مهم تر اين كه رفتار  ــد، حداقل بسيار دشوار اس (بزهكار بودن) چنانچه محال نباش
ــا زمان بلوغ و  ــد و به تدريج ت ــت و در جريان رش مجرمانة كودكان و نوجوانان گذرا و ناپايدار اس

پختگى روانى و ذهنى اصلاح مى گردد.» (سادات، 1372:صص. 39 و 40)
ــؤوليت كيفرى هستند و خطاب  از طرفى در مورد جرايم اطفال بايد گفت؛ اطفال اصولاً فاقد مس
ــتعد بزهكارى خواهد كرد. «لذا با  كردن آنها با عنوان بزهكار، اين قشر آسيب پذير و حساس را مس
عنايت به مراتب فوق به نظر مى رسد كه اتخاذ واژة (معارض با قانون) در برخى متون دادرسى اطفال 
در زمينة توصيف آن دسته از كودكان و نوجوانانى كه رفتار ايشان در مغايرت با قوانين كيفرى و داراى 
(عناوين مجرمانه) است به مراتب بار منفى كمترى نسبت به كاربرد واژه هاى (بزهكار)، (مجرم) يا 
ــد. به كار بردن واژه هاى مذكور به صورت ناخودآگاه رفتارى ضد اجتماعى در  (منحرف) داشته باش
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كودكان و نوجوانان به وجود مى آورد.» (مؤذن زادگان، 1389: ص.130) 
ــمت (ف) بند (5) اصول بنيادين رهنمودهاى سازمان ملل براى  هم چنان كه «به موجب قس
ــگيرى از بزهكارى نوجوانان (رهنمودهاى رياض) مصوب سال 1991 م.، بنابر عقيدة رايج  پيش
ــتعد بزهكارى به نوجوانان غالباً موجب  ميان كارشناسان، زدن برچسبِ منحرف، بزهكار، يا مس

پيدايش الگوى رفتارى ناپسند در ايشان مى گردد.» (سازمان ملل، 1992، ص.173)
حقوق ايران نيز جهت جلوگيرى از تماس اطفال و نوجوانان بزهكار با دستگاه عدالت كيفرى 
ــت. بر اساس مادة  ــيدگى جزايى تمهيدات مؤثرى انديشيده اس و درگير شدن آنان با فرآيند رس
ــنهادى قوة قضائيه: «دادسـرا يا دادگاه حسب مورد براى  (15) لايحة رسيدگى به جرايم اطفال پيش
حل و فصل دعواى جبران خسـارت ناشى از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شـوراى حل اختلاف، مددكاران 
اجتماعى يا هر شـخص صالح ديگرى بـه عنوان ميانجـى ارجاع نمايد. ميانجى كوشـش لازم و جهـد كافى به 
برقرارى سازش بين طرفين به عمل مى آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براى اخذ تصميم در مهلتى 
كه دادسـرا يا دادگاه تعيين مى كند، تسـليم مى نمايد. دادسـرا پس از وصـول گزارش ميانجى دال بر سـازش 
طرفين قرار موقوفى تعقيب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را براى اخذ تصميم به دادگاه ارسال مى دارد. 

دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفى تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگى مى نمايد.

تبصره: اقدام به سازش ضمن اجراى حكم نيز جايز است.» 

ــه عنوان يكى از  ــاد ميانجى گرى كيفرى ب ــته، نه ــه كه مادة فوق الذكر مرقوم داش همانگون
ــت قضازدايى در مورد جرايم اطفال و نوجوانان پيش بينى شده است. در حقيقت  جلوه هاى سياس
ــه طرف جرم يعنى بزه ديده، بزهكار و جامعة محلى براى  ــت كه از هر س ميانجى گرى نهادى اس
ــت  ــرد؛ بنابراين به عنوان يكى از جلوه هاى مهم سياس حل و فصل اختلاف موجود بهره مى گي

قضازدايى مدّ نظر قرار گرفته است كه در قسمت بعدى به توضيح و تبيين آن خواهيم پرداخت.
ــت: «در صورتى كه قاضى در مقام حكم به قصاص  ــته اس هم چنين مادة (33) اين لايحه مقرر داش
يا حدود، رشـد و كمال عقلى نوجوان را محرز نداند و دچار شـبهه شـود، واكنش هاى قضازدايـى، كيفرزدايى و 

تعزيرى مناسب و مقرر در اين لايحه را جايگزين حكم به حدود و يا قصاص مى كند.»

علاوه بر اين طبق مادة (39) لايحة پيشنهادى قوة قضائيه: «قاضى دادگاه كودكان و نوجوانان مى تواند 
در كلية محكوميت هاى تعزيزى و بازدارنده، اجراى تمام يا قسمتى از مجازات را از يك تا سه سال معلقّ نمايد.»
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ــران در مورد جرايم اطفال و  ــتم كيفرى اي بنابراين در صورت تصويب نهايى اين لايحه سيس
ــرى، تعليق تعقيب و در معناى عام ترى  نوجوانان به نهاد هاى مهم و تأثيرگذار ميانجى گرى كيف

به قضازدايى و كيفرزدايى مجهز خواهد شد.

قضازدايى و ميانجى گرى كيفرى
ــى از جلوه هاى عدالت  ــى، ميانجى گرىِ كيفرى به عنوان يك از جمله مصاديق بارز قضازداي
ترميمى1 است.«ميانجى گرى كيفرى فرايند سه جانبه يا سه طرفه اى است كه فارغ از تشريفات 
ــاس توافق قبلى بزه ديده و بزهكار با حضور شخص ثالثى به نام  معمول در فرايند كيفرى، بر اس
ــايل مختلف ناشى از ارتكاب جرم،  ميانجى گر يا ميانجى، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مس
ــعى  ــت در قالب فرايند ميانجى گرى س ــود. ميانجى گر كه عضوى از جامعة مدنى اس آغاز مى ش
ــى خود را بيان نموده و  ــده را در ارتباط با هم قرار دهدتا مكنونات قلب مى كند كه: بزهكار و بزه دي
تسلىّ روحى بيابند، خسارات مادى و عاطفى و روانى بزه ديده ترميم شود و تكاليف بزهكار نسبت 

به بزه ديده، جامعه و خود او در آينده مشخص شود.» (عباسى، 1382: صص. 14و  15)
ــا مى كنند و در ادارة تعارض  در فرايند ميانجى گرى كيفرى بزه ديده و بزهكار هر دو نقش ايف
ــكلات و عوارض ناشى از جرم هستند.  ــده به دنبال راهكارى جهت برطرف نمودن مش ايجاد ش
ــه افقى بوده و همة اطراف  ــت بلك در ميانجى گرى كيفرى، عدالت عمودى و از بالا به پايين نيس
تعارض در عرض هم قرار دارند و مى خواهند با استفاده از امكانات و توان خويش، موضوعى را كه 

مربوط به خودشان است، موشكافى كرده و بهترين راه حل را براى آن بيابند.
با اين حال، ميانجى گرى كيفرى، به معناى ناديده گرفتن حقوق كيفرى نيست و اعتقاد ندارد 

ــهمى در يك جرم خاص دارند – تا آنجا  ــانى كه س ــت براى درگير نمودن كس 1 - «عدالت ترميمى فرايندى اس
ــدات جهت التيام و  ــات و زيان ها و تعه ــن و توجه به صدم ــبت به تعيي ــت- تا به طريق جمعى نس كه امكان پذير اس
ــت گردانيدن امور به اندازه اى كه امكان پذير است اقدام نمايند.» (زهر،1383: ص.62)«عدالت  بهبود بخشيدن و راس
ــه اين نيازها در نتيجه حادثه مجرمانه  ترميمى به دنبال ايجاد توازن بين نيازهاى واقعى بزه ديده و جامعه و بزهكار، ك

ظهور نموده اند، مى باشد» (عباسى، 1382: ص.67)
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كه نظام عدالت كيفرى بايد برچيده شود. چرا كه هرچند ميانجى گرى كيفرى فرايندى اختيارى 
ــت امّا در مواردى كه اطراف ميانجى گرى به راه حلىّ رضايت بخش دست نيابند امكان رجوع  اس

به نظام كيفرى حتمى است.
ــوب  ميانجى گرى كيفرى در واقع به منزلة افزودن يك كيفيت مطلوب به زندگى افراد محس
ــن و آرام و با  ــد و در فضايى ام ــا بزهكار ملاقات كن ــود كه «به بزه ديده فرصت مى دهد ب مى ش
ــتقيم بزهكار جبران زيان هاى مستقيم  هدف حصول به آرامش و بهبودى و پاسخگو نمودن مس
ــه اى، طولانى و هزينه بر  خود را تقاضا نمايد» (غلامـى، 1390: صص. 125و 126) و از فرايند كليش
ــوق اطراف ميانجى  ــد. با وجود اين، نمى توان از حق ــيدگى هاى كيفرى دادگاه ها به دور باش رس
ــت كه اگر وارد فرايند  غافل ماند، زيرا اين امر به منزلة پايمال كردن حق هر يك از اطراف دعواس
رسمى رسيدگى كيفرى مى شدند امكان نقضشان خيلى كمتر بود. از جملة اين حقوق عبارتند از: 
ــى عادلانه و علنى و بدون غرض ورزى، حق برخوردارى از وكيل، حق  حق برخوردارى از دادرس

سكوت، حق برخوردارى متهم از امارة بى گناهى، حق داشتن مترجم و ... .
ــيدگى هاى پرپيچ و خم رسمى،  ميانجى گرى كيفرى كه با انحراف پرونده هاى كيفرى از رس
ــر مواقع، بزهكار را از تحمل كيفر  يكى از مهم ترين روش هاى قضازدايى تلقى مى گردد و در اكث
افراطى و بى فايده نجات داده و قادر است كه بزهكار را از همان ابتداى رسيدگى يا در طول فرايند 
ــب خوردن  ــب ناگوار و جبران ناپذير برچس ــيدگى كيفرى و پيش از تحمل مجازات از عواق رس
ــرمندگى بازپرورانه يا بازاجتماعى كننده سوق  برهاند و به جاى شرم سازى سركوب كننده به ش
ــى  ــده بود و اين خلأ با افزايش مطالعات جرم شناس دهد، صراحتاً در قوانين ايران پيش بينى نش
بيش از پيش خودنمايى مى كرد. چراكه يكى از راه هاى پيشگيرى از تورم كيفرى روى آوردن به 
قضازدايى است كه از مهم ترين مصاديق قضازدايى، ميانجى گرى كيفرى نه به عنوان راهكارى 
ــته، مى باشد؛  ــته هاى دور در بين اقوام ايرانى وجود داش ــى مردمى كه از گذش جديد، بلكه روش

هم چون آيين خون بس در بين مردم خوزستان.
ــى كيفرى مصوب 1392 موارد معدودى  در قوانين ايران تا قبل از تصويب قانون آيين دادرس
ــد يكى مادة (195) ق.آ.د.ك. مصوب 1378  ــوب مى ش كه به نوعى ميانجى گرى كيفرى محس
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ــت: «در اموري كه ممكن اسـت با صلح طرفيـن قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشـش  بود كه مقرر مى داش
لازم و جهـد كافي در اصـلاح ذات البين به عمـل مي آورد و چنانچـه موفق به برقراري صلح نشـود، رسـيدگي و 

ــت در جرايم  ــد قاضى ملزم اس ــاس ظاهر ماده به نظر مى رس رأي مقتضي صادر خواهد نمود.» بر اس

ــازش نبود، به ناچار بايد  ــت، به ميانجى گرى بپردازد و اگر نتيجة اين فرايند صلح و س قابل گذش
ــمى نموده و رأى صادر نمايد در حالى كه ميانجى گرى كيفرى اختيارى بوده و در  ــيدگى رس رس
ــرى را اجبارى تلقى نموده  ــد امّا مادة مذكور ميانجى گ اصل از نيروى الزام آورى تبعيت نمى كن
ــت بلكه با دخالت دادن دادگاه از  ــويى اين نوع ميانجى گرى نيز كاملاً غير رسمى نيس است. از س
ــاده نهَ يك ميانجى گرى  ــت در حقيقت اين م مردمى بودن فرايند ميانجى گرى فاصله گرفته اس

كيفرى جامعوى1، بلكه ميانجى گرى كيفرى قضايى يا پليسى يا درون سيستمى2 مى باشد. 
ــرار دارد، مادة (42)  ــدف ميانجى گرى بين بزه ديده و بزهكار مورد توجه ق مادة ديگرى كه با ه
ــور كيفرى مصوب 1373  ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب در ام آيين نامة اصلاحى قانون تش
ــت: «در صورت لزوم هر حوزة قضايـى واحدهاى ارشاد و  ــته اس و اصلاحيه 1381 مى باشد كه بيان داش
معاضدت قضايى و صلح و سـازش زير نظر رئيس حوزة قضايى يا دادستان جهت ارشـاد و راهنمايى مراجعين و 

انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضى، كارشناس و كارمند تشكيل مى شود.»

ــمى وجود دارد كه اين نظارت  ــود در اين ماده نيز نظارت رس ــاهده مى ش  همان گونه كه مش
ــت و  ــمى تا حدّى با افقى بودنِ عدالت ترميمى و ميانجى گرى كيفرى ِ مردمى در تعارض اس رس
ــى آورد و به نوبة  ــويش و نگرانى را در متهم و بزه ديده فراهم م احتمال ايجاد فضاى ترس و تش
ــود اطراف دعوا نتوانند به راحتى به ابراز خواسته ها و دل مشغولى هاى خويش  خود موجب مى ش
ــزه ديده امكان  ــدن عواطف و آلام ب ــدن عقده هاى درونى و بازگو نش بپردازند و همين كور مان

ــاى معمول در عرف و  ــة مدنى و مردم با الهام از الگوه ــرى جامعوى، به ابتكار خود جامع 1 - «ميانجى گرى كيف
ــى از ارتكاب جرايم، بدون  ــراى حل و فصل پيامدهاى ناش ــور) حقوقى- قضايى محلى و ملى ب فرهنگ عامة (فولكل

مداخله و نظارت مقام قضايى، به اجرا گذاشته مى شود.» (عباسى، 1382 : ص.18 )
ــت بلكه داراى مقام رسمى يا دولتى  2 - «درميانجى گرى كيفرى قضايى، ميانجى گر متعلق به جامعة مدنى نيس
ــاس روية عملى و يا به موجب قانون- در جهت صلح و آشتى بزه ديده و  ــت. در داخل نظام عدالت كيفرى – براس اس

بزهكار و اجتناب از رسيدگى قضايى يا پرهيز از طولانى شدن آن اعمال مى شود.» (عباسى، 1382: ص.18 )
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انتقام جويى در آينده – امّا نهَ هميشه و در همه حال-  را فراهم خواهد كرد. چه بسا ميانجى گرى با 
هدف گشايش حداكثرگره هايى كه محصول جرم مى باشند، پا به عرصه حقوق گذاشته است در 

حالى كه همين نوع ميانجى گرى هاى ناتمام مى تواند در مواردى مشكل ساز باشد.
ــمى وارد  ــال 1392 نهاد ميانجى گرى به طور رس ــى كيفرى درس با تصويب قانون آيين دادرس
ــد ، به طورى كه قانونگذار، به شرح زير  ــت جنايى ، عدالت كيفرى و سيستم قضايى ايران  ش سياس
ــاده يك قانون مزبور  ــى در م ابتدائاً ميانجى گرى و نيز صلح ميان طرفين را در تعريف آيين دادرس
گنجانده و در مواد 82 ، 83 و 192 به تشريح آن پرداخته و در ماده 84 چگونگى و ترتيب ميانجى گرى 

و اشخاص منتخب براى ميانجى گرى را به آيين نامه اى  در اين زمينه موكول كرده است.
ماده 1- آيين دادرسـى كيفرى مجموعه مقررات و قواعدى است كه براى كشـف جرم، تعقيب متهم، 
تحقيقـات مقدماتى،  ميانجى گـرى، صلح ميـان طرفين، نحوه رسـيدگى، صدور رأى، طـرق اعتراض به 
آراء، اجراى آراء، تعيين وظايـف و اختيارات مقامات قضايى و ضابطان دادگسـترى و رعايت حقوق متهم، 

بزه ديده و جامعه وضع مى شود.
ماده 82- در جرايم تعزيرى درجه شـش، هفت و هشـت كه مجازات آنهـا قابل تعليق اسـت، مقام قضايى 
ميتواند به درخواسـت متهم و موافقـت بزه ديده يـا مدعى خصوصـى و با أخذ تأمين متناسـب، حداكثـر دو ماه 
مهلت به متهم بدهد تا براى تحصيل گذشت شـاكى يا جبران خسارت ناشـى از جرم اقدام كند. همچنين مقام 
قضايى مى تواند براى حصول سـازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شـوراى حل اختلاف يا شخص يا 
مؤسسـه اى براى ميانجى گرى ارجاع دهد. مدت ميانجى گرى بيش از سه ماه نيسـت. مهلت هاى مذكور در اين 
ماده در صورت اقتضا فقط براى يكبار و به ميزان مذكور قابل تمديد اسـت. اگر شـاكى گذشـت كند و موضوع از 
جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مى شـود. در ساير موارد، اگر شاكى گذشـت كند يا خسارت او جبران 
شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سـابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، مقام قضايى 
مى تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وى را از شـش ماه تا دو سـال معلق كند. در اينصـورت، مقام قضايى 
متهم را با رعايت تبصره هـاى ماده (81) اين قانون حسـب مورد، مكلـف به اجراى برخى دسـتورهاى موضوع 
ماده مذكور مى كند. همچنين در صورت عدم اجراى تعهدات مورد توافق از سـوى متهـم بدون عذر موجه، بنا به 

درخواست شاكى يا مدعى خصوصى، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مى دهد.
تبصره- بازپرس مى تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجى گرى را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده 83- نتيجه ميانجى گرى به صورت مشـروح و با ذكر ادله آن طى صورتمجلسى كه به امضاى ميانجى گر 
و طرفين مى رسد، براى بررسى و تأييد و اقدامات بعدى حسب مورد نزد مقام قضايى مربوط ارسال مى شود. در 
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صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگى انجام آنها در صورت مجلس الزامى است.
ماده 84- چگونگى انجام دادن كار در مؤسسـات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب 
ميانجى گرى و شـخص يا اشـخاصى كه براى ميانجى گرى انتخاب مى شـوند، موضوع ماده (82) اين قانون به 
موجب آيين نامه اى اسـت كه ظرف سـه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسـط وزير دادگسترى تهيه 

مى شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
ماده 192- تحقيق از شاكى و متهم غيرعلنى و انفرادى است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا 
حتى الامكان به صورت ترافعى رسيدگى ميشود و بازپرس مكلف اسـت در صورت امكان، سعى در ايجاد صلح و 

سازش و يا ارجاع امر به ميانجى گرى نمايد.

ــود كه اولاً  ــتنباط مى ش ــور و قياس با مواد لازم الاجراى فعلى چنين اس از مداقه در مواد مزب
ــدازه مورد توجه قانونگذار بوده و  ميانجى گرى و صلح ميان طرفين در عرض يكديگر و به يك ان
ــت. ثانياً امكان ارجاع به ميانجى گرى و  در مواد يك و 192 در كنارهم مورد اشاره قرار گرفته اس
ــم در صورتى كه محازات آنها  صلح ميان طرفين صرفاً در جرايم تعزيزى درجات 6 الى 8 و آن ه
ــد كه در جرايم تعزيرى  ــد، وجود دارد. ثالثاً از جمع ماده 82 و 192 مى توان فهمي قابل تعليق باش
درجه 6 الى 8 در صورتى  كه غيرقابل گذشت باشد مقام قضايى مختار به ارجاع به ميانجى گرى و 
در جرايم قابل گذشت ملزم و مكلف به اين امر خواهد بود. رابعاً قانون جديد جهت استفاده از تمام 
ظرفيت اين نهاد سودمند و و رعايت تناسب بين اوضاع و احوال شخصى طرفين با نهاد يا شخص 
ــويش و نگرانى احتمالى  ــع معايب احتمالى(از جمله فضاى ترس و تش ميانجى گر و نيز جهت رف
ــمى(ميانجى گرى كيفرى قضايى يا پليسى  در متهم و بزه ديده) ، از هر دو نوع ميانجى گرى رس
ــمى (ميانجى گرى كيفرى جامعوى)  استفاده كرده و مقرر داشته كه  يا درون سيستمى) و غير رس
موضوع با توافق طرفين به شوراى حل اختلاف يا شخص و مؤسسه اى براى ميانجى گرى ارجاع 
شود كه مسلماً شخص يا مؤسسه مزبور مى تواند مؤسسات غيردولتى و مددكارى را شامل شود. 

نتيجه و پيشنهادها:
ــراى اصلاح و درمان و  ــبت به بزهكاران، دادن فرصتى ب فردى نمودن واكنش اجتماعى نس
ــدن آنان و لزوم تقليل حجم وصف ناپذير و عظيم پرونده هاى كيفرى و تراكم كار  بازاجتماعى ش
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دادگاه هاى دادگسترى و به عبارت بهتر كيفرزدايى، قضازدايى و اجتناب از عواقب و پيشامدهاى 
ــب زنى اقتضا مى كند  ــژه محكوميت در نتيجة برچس ــوء كيفر و محاكمه و محكوميت و به وي س
ــايان به نهاد تعليق تعقيب به عمل آيد  علاوه بر مباحث تئورى، در حيطة كاربردى نيز توجهى ش
ــفة وجودى اين نهاد، به اختلاف  ــى كيفرى با نظر به فلس و همانطور كه قانون جديد آيين دادرس
ــتناد به ماده (22 ) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسترى  ــخ يا قابليت اس نظرات راجع به نس
ــواد (82) الى(84) و ماده  ــان داده و آنرا در م ــت پاي مصوب 1356 كه يكى از موارد قضازدايى اس
ــلامى مصوب  (192) مقرر كرده و در قوانين جديدالتصويب ديگرى همچون قانون مجازات اس
ــت مجرم و از بين بردن  ــابه ، مبنى بر قضازدايى و توجه به اصلاح و تربي 1392 نيز با اهدافى مش
ــت از كيفر و تعويق صدور  ــابهى همچون معافي عواقب جبران ناپذير كيفر ، نهادهاى تقريباً مش
ــت لذا جا دارد مراجع قضايى توجه بيش از پيش به اين نهاد سودمند  حكم را پيش بينى كرده  اس
ــت محاكمه و مجازات بزهكاران،  نمايند تا علاوه بر جلوگيرى از صرف هزينه هاى هنگفت جه
ــت جايگاه به  ــانى واجد هويت و كرامت در فرآيند فروداش ــيب پذير به عنوان انس ــر آس اين قش
ــرمايه هاى مهمى كه بخش اعظمى از نيروى  ــوند و چنين س موجودى مطرود و منفور تبديل نش
ــپرى نمودن حيات خويش در زندان كه به  انسانى را در هر جامعه اى تشكيل مى دهند به جاى س
عنوان كلينيك درمان جرم با شكست مواجه شده به گرداندن چرخ هاى اقتصاد كشور پرداخته و 

همين فعاليت هاى مثبت و سازنده مانع از انديشيدن در مورد جرم و انحرافات آينده گردد.
ــاخت كه رسيدگى به  ــان س علاوه بر اين، در خصوص جرايم اطفال و نوجوانان بايد خاطر نش
ــادگى از كنار آنها عبور كرد و به شخصيت حساس  چنين جرايمى از مواردى نيست كه بتوان به س
و لطيف طفل و يا نوجوان توجه ننمود. وقتى تلنگر يا هشدارى كوچك در فضاى رسمى دادگاه به 
افراد بزرگسال تأثير نامطلوبى برجاى بگذارد، به طريق اولیٰ، محاكمة اطفال و نوجوانان تأثيرات 

سوء و جبران ناپذيرى به بار خواهد آورد.
ــام جرايم به  ــت تم ــپردن سرنوش ــاى لغو نظام كيفرى و س ــن امورى به معن البته بيان چني
ــت كه يا  ــت بلكه مقصود جلوگيرى از ورود دعاوى اى اس ــت مردم و نهادهاى مردمى نيس دس
شخصيت بزهكار و يا نوع و تبع جرايم و حتى در مواردى شرايط جامعه اقتضا مى كند در فرايندى 
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غيررسمى تر رسيدگى شود و به دست اطراف جرم يا نهادهاى غيردولتى حل و فصل گردد.
لذا پيشنهاد مى گردد؛ 

اولاً : قانونگذار با تصويب لايحة قضازدايى و لايحة پيشنهادى قوة قضائيه در مورد رسيدگى 
ــايد تا توجه ويژة قضات، حقوقدانان و  به جرايم اطفال و نوجوانان فصلى نو در عرصة حقوق بگش

متوليان دستگاه عدالت كيفرى را به سوى نهاد مهم قضازدايى معطوف نمايد.
ــوراى حل اختلاف و قانون تعزيرات حكومتى از تعارض هاي موجود  ثانياً: با اصلاح قانون ش
ــه دار شدن  ــى كه نتيجه اى جز خدش در صلاحيت اين دو نهاد و تداخل آنها با اصول قانون اساس

حيثيت قانونى و پايمال شدن حقوق افراد ندارد، جلوگيرى نمايد.
ــى  ــى با بررس ــجويان و محققان حقوق جزا و جرم شناس ــنهاد مى گردد: دانش در نهايت پيش
ــا هم چون نظام كامن لا و  ــر در حقوق ايران و نظام هاى حقوقى عمدة دني تطبيقى موضوع حاض
ــى به ويژه در زمينة نهاد قضازدايى كمك  رومى ژرمنى به هرچه غنى تر شدن دانش جرم شناس
ــتم حقوقى ايران را از نتايج تحقيق خويش  نموده و سيستم هاى حقوقى دنيا و به خصوص سيس

بهره مند گردانند. 

منابع:
1ـ آبوت، پاملا- والاس، كلر (1382)،  جامعه شناسى زنان، ترجمة منيژه نجم عراقى، تهران، نشر نى.

2ـ آشورى، محمّد (1386)،  آيين دادرسى كيفرى، تهران، انتشارات سمت، چ. 12، جلد اول.
ــيروان، محمود (1382) ،«وضعيت نهاد تعليـق تعقيب در نظام دادرسـى كيفرى ايـران»، ماهنامة  3ـ بقال ش

دادرسى، تهران، سال هفتم، شمارة 39.
4ـ جوانمرد، بهروز (1390)،  فرايند دادرسى در حقوق كيفرى ايران، تهران، انتشارات بهنامى، چاپ دوم.

5ـ رايجيان اصلى، مهرداد (1381) ، بزه ديده در فرآيند كيفرى، تهران، انتشارات خطّ سوم، چاپ اول.
ــال تحصيلى1389- 1388)،  تقريـرات درس جـرم شناسـى{الف}، دورة  ــمعيل (س 6ـ رحيمى نژاد، اس

كارشناسى، دانشكدة علوم انسانى و اجتماعى، دانشگاه تبريز.
7ـ رحيمى نژاد، اسمعيل (1388) ، جرم شناسى{ب}، تبريز، انتشارات فروزش، چاپ اول.



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 80146

8ـ زِهر، هُوارد (1383)،  كتاب كوچك عدالت ترميمى، ترجمة حسين غلامى، تهران، انتشارات مجد.
ــادات، محمد على (1372)،  رفتار والدين با فرزندان، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهورى  9ـ س

اسلامى ايران.
10ـ شيخ الاسلامى، عباس (1389) ، «جايگاه يافته هاى جرم شناسى در تحولات نظام تقنينى كيفرى ايران»، 

علوم جنايى( مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشورى)، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
ــتان 1384)، «قضازدايى در حقوق جزاى اسـلامى»، مجلة تخصصى  11ـ صادقى، محمد هادى (بهار و تابس

الهيات و حقوق، شمارة 15 و 16. 
ــارات  ــى، مصطفى (1382)،  افق هاى نويـن عدالت ترميمـى - ميانجى گرى كيفرى، تهران، انتش 12ـ عباس

دانشور، چاپ اول.
13ـ غلامى، حسين (1390) ، عدالت ترميمى، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

ــران، چاپخانة علامه  ــا، ته ــد (1370)،  جـرم شناسـى كاربـردى، ترجمة مهدى كى ني ــن، ريمون 14ـ گسَ
طباطبايى.

ــركت  ــارات ش ــده (1381)،  انحرافـات اجتماعـى (نظريه هـا و ديدگاههـا)، تهران، انتش ــاز، فري 15ـ ممت
سهامى انتشار، چاپ اوّل.

ــنعلى (1389) ، «كـودكان و نوجوانـان معـارض بـا واكنش هـاى اجتماعـى»، علوم  ــؤذن زادگان حس 16ـ م
جنايى(مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشورى)، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.

ــة تحقيقات حقوقى،  ــرين (1377) ، «درآمدى بر جـرم زدايى، كيفرزدايـى و قضازدايى»، مجل 17ـ مهرا، نس
شمارة 21 و 22.

ــال تحصيلى 1383-1382) ، مباحثى در علوم جنايى، تقريرات درس  18ـ نجفى ابرندآبادى، على حسين (س
جرم شناسى{الف}، دورة كارشناسى، تدوين محمد كاظم تقدير، دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد بهشتى.

19ـ نجفى ابرندآبادى، على حسين (سال تحصيلى 1379-1378) ، مباحثى در علوم جنايى، تقريرات درس 
جامعه شناسى جنايى{ب}، دورة كارشناسى ارشد، تدوين محمدى و موسى زاده عباسى، دانشكدة علوم انسانى 

و اجتماعى، دانشگاه تربيت مدرّس.
ــم بيگى، حميد (1377)،  دانشنامة جرم شناسى، تهران، انتشارات  20ـ نجفى ابرندآبادى، على حسين- هاش



81 قضازدايى و چالش هاى قانونى آن در حقوق ايران

دانشگاه شهيد بهشتى.
21ـ وُلد، جرج  و ديگران (1380)،  جرم شناسى نظرى، ترجمة دكتر على شجاعى، تهران، انتشارات سمت.
22- United Nations (1992) Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime 

Prevention and Criminal Justice, New York.



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 82146



تأملي بر نظريه موضوع اول مورخ 1392/3/25 شوراي 
هماهنگي امور حقوقي سازمان ثبت

محمود محمدزاده*1
تاريخ دريافت:1393/06/03                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1393/09/10

ــامل هفت فصل  ــيده و ش ــمي در تاريخ 1354/4/25 به تصويب رس ــناد رس قانون دفاتر اس
ــت؛ بند يك ماده 50 و ماده 54 درخصوص  ــت. فصل پنجم قانون در مورد امور مالي دفاتر اس اس

حق التحرير دفاتر و ميزان و زمان بررسي مجدد آن بحث و تعيين تكليف نموده اند.
بند يك «حق التحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري» و «ميزان حق التحرير طبق تعرفه 
ــال يكبار مورد بررسي مجدد قرار  ــتري خواهد بود كه بايد هر چهار س تعيين شده وزارت دادگس

گيرد.»
ــتري مكلف است كليه آيين نامه هاي مذكور  ماده 75 قانون فوق بيان مي كند «وزارت دادگس

در مورد اين قانون را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به موقع اجرا بگذارد.»
ــمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين  در ماده 76 قانون مذكور آمده است؛ «آن قس

ــأت تحريريه  ــران و عضو هي ــماره 495 ته ــمى ش ــناد رس ــته دفتر اس ــردفتر  بازنشس * . نويسـنده مسـؤول: س
ماهنامه"كانون"؛  

mahmoud_mohamadzadeh34@yahoo.com

دريچه
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قانون باشد نسخ مي شود.»
ــال 1354 قانونگذار براي 9 ماده از مواد قانون نياز به تدوين آيين نامه دانسته و آن  در قانون س
مواد عبارتند از بند 4 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 38، 28، 24، 20، 19، 17، 14 و 53 كه حسب تكليف 
ــش ماه يعني در تاريخ 1354/10/17 آيين نامه تصويب و به موقع اجرا  ماده 75 قانون در مدت ش

گذاشته شده.
ــوع دارند، چنين  ــت در بيان موض ــفاف و صراح ــي مندرجات دو ماده 75 و 76 كه ش از بررس
ــده و موضوع آيين نامه و  ــن و مقررات تفكيك قائل ش ــذار بين آيين نامه و قواني برمي آيد قانونگ
ــخ تصويب قانون در مورخ 54/4/25 به مدت  زمان تدوين آن را فقط در ماده 75 بيان كرده از تاري
6 ماه قانون جديد بدون آيين نامه نباشد. لذا از تاريخ 54/10/17 آيين نامه جديد بايد به موقع اجرا 
ــود و مدنظر واضعان اين نبود كه دو تا آيين نامه سال 1317 و 54 توأماً قابل اجرا باشند.  گذاشته ش
ــود و تكليف آيين نامه هاي مورد نياز قانون و زمان  ــتنباط نمي ش مسلماً از مفاد ماده 75 چنين اس
ــت. مادام كه آيين نامه هاي اين قانون (سال 54) تصويب  اجراي آن ها كاملاً شفاف بيان شده اس
نشده (منظور 9 ماده نيازمند آيين نامه است1*) آيين نامه قبلي مجري خواهد بود. و مفهوم مخالف 
اين است كه آن دم كه آيين نامه جديد تصويب شد آيين نامه سال 1317 مجري نخواهد بود. و در 

طول اين سال ها آيين نامه جديد مجري بوده. 
ــاير قوانين مرتبط با  ــخ قوانين و مقررات مغاير من جمله قوانين ثبتي و س ماده 76 در بيان نس
ــمي مانند قانون اراضي خالصه، قانون مراتع و جنگل ها، قانون اصلاحات  قانون دفاتر اسناد رس
ــده بود، نسخ  ــد و تكاليفي را كه به عهده دفاتر در اين قوانين و مقررات وضع ش ارضي و... مي باش

گرديد و به طور واضح و صريح قانون دفتر اسناد رسمي سال 1316 نسخ شد.
ــال 1354 قانون جديد بوده و قانون اصلاحي نيست و همچنين  ــمي س قانون دفاتر اسناد رس
ــت كه از قوانين و آيين نامه هاي قبلي خود  ــال 1354 هم جديد بوده و اصلاحي نيس آيين نامه س
تبعيت نمايند. به همين دليل قانونگذار در دو ماده جداگانه تكاليف آيين نامه ها و قوانين و مقررات 
ــمى و كانون سردفتران و  ــد كه بنابه تصريح مفاد قانون دفاتر اسناد رس *. توضيح ماهنامـه «كانون»: به نظر مى رس

دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354، تعداد مواد نيازمند به آيين نامه، بيش از اين باشد.
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را به تفكيك بيان نموده و قابل تسري به هم نيستند. 
ــماره 170 مورخ 1391/4/6 ديوان عدالت اداري فقط امر آمر قانونى بيان شده و آن  در قرار ش
اينكه (با تصويب آيين نامه و قانون جديد در سال 1354 آيين نامه و قانون قبل نسخ شده اند و رأي 
ــاس اين امر كه آيين نامه با تصويب آيين نامه جديد سال  ديوان به اين موضوع اشاره دارد و براس
ــت كه خواهان مجدداً ابطال آن را  به انتفاي موضوع شده و آيين نامه سال 1317 جايگاهي نداش
از ديوان درخواست نمايد. به استدلال ديوان چون قابليت اجرايي نداشته و موضوع از نظر ديوان 
منتفي بود كه وارد ماهيت نشده و در مقام بيان مفهوم و منطوق مواد 75 و 76 قانون فوق برآمده. 
ــال 1317 تبعيت  ــتند قانوني از آيين نامه س ــناد رسمي بدون مس تاكنون ادارات ثبت و دفاتر اس

نموده اند و دادن اعتبار به آيين نامه مذكور به مدت 75 سال اصولاً وجهه قانوني نداشته.
ــازمان ثبت بيان شده كه در رأي شماره 170  در نظريه اول شوراي هماهنگي امور حقوقي س

آيين نامه 1317 با اصلاحات بعدي فاقد اعتبار نبوده، بلكه داراي اعتبار و قابل اجرا مي باشد.
ــال 1317 براي اجراي قانون سال  ــتحضار دارند آيين نامه س اولاً: همچنان كه بيان شد و اس
ــده بود  ــده بود و مادام كه آيين نامه 9 ماده تدوين و تصويب مراجع مربوطه نش 1316 تصويب ش
ــت) و مفهوم ماده بيانگر اين امر است و قانونگذار  معتبر بود (مادام قيد زمان است و بي پايان نيس

كلمات و جملات و ترتيب آن ها را به درستي به كار برده و از كلمه مادام در ماده استفاده شده.
شوراي ياد شده به استدلال ديوان در ابطال دادخواست توجهي ننموده، ديوان رسيدگي شكلي 
ــت صادر كرده و شورا به  ــوابق قانون و آيين نامه مربوطه را به ابطال دادخواس نموده و با توجه به س
تصور اين كه ابطال شكلي دادخواست خواهان آيين نامه نسخ شده به حكم قانون احياء شده است. 
ــخ نموده و جايي براي  ــت كه خود مقنن آيين نامه سال 1317 را نس ــتدلال ديوان اين اس بلكه اس

رسيدگي مجدد ديوان باقي نگذاشته و استنباط شوراي مذكور كاملاً عكس استدلال ديوان بوده.
شوراي ياد شده در بند 2 نظريه اولاً: به مواد 75 و 76 اشاره مي كند ولي استنباط صحيحي 
ــاده 75 تكليف آيين نامه و ماده  ــده، م از آيين نامه و قانون ارائه نمي دهد. هم چنان كه بيان ش
76 در جهت بيان تعيين تكليف قوانين و مقررات برآمده و شوراي مذكور چگونه ماده 76 را به 

ماده 75 تسري داده و مي دهد.
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اگر هر دو ماده فوق داراي يك مفهوم و منطوق بودند، از نظر قانونگذار الزامي در بيان آن ها در 
دو ماده جداگانه نبود و موضوع هر دو ماده را در يك ماده بيان مي نمود. ولي مي دانيم كه قانونگذار 

حكيم است. 
ــتحضار دارند كه در قانون سال 54 براي مواد  شوراي هماهنگي امور حقوقي سازمان ثبت اس
ــه بدون آيين نامه قابل  ــه اي پيش بيني نكرده و جزو موادي نبودند ك 50 و 54 قانونگذار آيين نام

اجرا نباشند.
ــد يا آيين نامه  ــلاً نيازي به آيين نامه ندارد. آيين نامه جديد باش بنابراين ميزان حق التحرير اص

قديمي كه هيچ ارتباطي به قانون 37 سال بعد از تصويب خود ندارد.
ماده 58 مورد نظر شوراي ياد شده از مواد آئين نامه مي باشد و ارتباطي به قوانين و مقررات ندارد 
ــورا بدون تفكيك آيين نامه و قوانين و مقررات  ــته و يا نداشته باشد. و ش كه مغايرتي با قوانين داش
ــده به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي اشاره  ــت. در نظريه ثانياً شوراي ياد ش اظهارنظر نموده اس
شده كه مقرر داشته ميزان حق تحرير هرچهار سال يك بار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و چون در 

90/5/15 حق التحرير جديد ابلاغ شده لذا تا تاريخ 94/5/15 ميزان حق التحرير نبايد تغيير كند.
ــيال و بي ثبات است و تورم در جامعه روزانه مي باشد  گذشته از اين واقعيت كه اقتصاد جامعه س
نه هفتگي و ماهانه و سالانه. حقوق كاركنان دفاتر اسناد رسمي هر سال حداقل 30 درصد توسط 
ــاداش 50 درصد حقوق كاركنان دفتر اضافه  وزارت كار افزايش مي يابد و با حق بيمه و عيدي و پ
مي شود يعني حقوق كاركنان دفتر در مدت 4 سال 200 درصد افزايش مي يابد و درآمد دفتر خانه 

با هزينه هاي جاري با تورم در سال چهارم به صفر مي رسد.
ــده. ولي سؤال اين است  ــورا در اين خصوص به طور صحيح و منطبق بر قانون بيان ش نظر ش
چگونه سازمان ثبت كه ميزان حق التحرير را در سال 85 ابلاغ شده بود قبل از 4 سال در سال 87 
ــال 1317 تغيير داد و  ــوخه س مبناي حق التحرير را با الحاق يك تبصره به ماده 58 آيين نامه منس
به جاي افزايش حق التحرير آن را كاهش داد و شوراي مورد بحث، در اين خصوص موضوع را به 
ــت. در ماده 54 قانونگذار ميزان حق التحرير (تعرفه)  سكوت برگزار نموده و اظهار نظر نكرده اس
ــناد قطعي  را بيان كرده و مبنايي براي ميزان حق التحرير تعيين ننموده كه مبناي حق التحرير اس
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غيرمنقول ارزش معاملاتي باشد.
ــزان ماليات و حق ثبت  ــي را مبناي وصول حقوق دولتي من جمله مي قانونگذار ارزش معاملات
متعلقه قرار داده و تسري آن به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي، مستند قانوني ندارد. چنانچه اعتقاد 
بر اين است كه تبصره الحاقي داراي اعتبار است در رأي ديوان به صراحت آمده است كه آيين نامه 
سابق قابليت اجرايي ندارد. و اين اصل را نبايد فراموش كرد كه عدم نمي تواند مقتضي وجود باشد. 
ــده و قابليت اجرا ندارد بالطبع با نبودن اصل، فرع نيز وجود  وقتي خود ماده 58 به امر مقنن نسخ ش
ــنامه كند چون پيشنهاد مخالف با  پيدا نمي كند. والا سازمان ثبت مي توانست تغيير تعرفه را بخش
قانون بود. به تصور اين كه با الحاق تبصره به ماده 58 آيين نامه منسوخه احيا خواهد شد متن تبصره 

را بدون تشريفات و مراحل قانوني از رياست وقت قوه قضائيه موافقت اخذ نمودند. 
در نظريه ثالثاً: شوراي ياد شده پيشنهاد شده كه با بخشنامه اي از سوي رياست سازمان اعتبار 

آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 را الزام آور بكند.
ــوراي مزبور اعتقاد بر بي اعتباري آيين نامه دارند كه  ــنهاد مبين اين معني است كه ش اين پيش
اين پيشنهاد را نموده اند تا مجدداً بخشنامه شود. از سوي ديگر، سازمان كه قانونمدار است چگونه 
ــنامه اي برخلاف قانون صادر نمايد كه اين امر پيشنهاد شده. در نهايت، اين سؤال  مي تواند بخش
ــفاف باشند و يا حق دفاتر  ــازمان چه اصرار دارد كه اسناد قطعي غيرمنقول غيرش مطرح است؛ س
اسناد رسمي در اسناد قطعي غيرمنقول متناسب با ميزان مسؤوليت آنان نباشد و عدالت اجتماعي 

در اين مورد بخصوص رعايت نشود.
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عبداالله كيايى2  
سياوش مددى3
محمدرضا ابرى4
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چكيده :
عقدهبه، به مفهـوم اخص عبارت اسـت از تمليك مجانى مال، بـدون نياز به قصـد تقرب(=صدقه) و يا 
اكرام(=هديه) و يا قدرشناسـى(=جايزه) و بدون اين كه معلق به فوت مالك باشـد. منافع در معناى خاص 
عبارت است از وصفى كه عين مال از آن جهت قابل انتفاع است و حصول تدريجى آن از عين مال نمى كاهد. 
منافع از اقسـام مال اسـت و طبق ماده ى795 قانون مدني موضوع عقد هبه (مال) اسـت. بنابراين، نظر به 
اين كه لفظ مال در اين ماده مطلق است، با سـكوت مقنن و مآلاً جريان اصل اباحه و نيز عدم رد و ردع شارع، 
منافع مى تواند موضوع عقد هبه باشد.با وجود اين، مسـأله اى كه در مورد هبه ى منافع ايجاد ترديد مى كند، 
كيفيت قبض منافع  اسـت. البته اين امر در صورتى مصداق مى يابد كه قبض، شـرط صحت هبه باشد. چه، 
اگر قبض شـرط لزوم هبه باشـد، جهت انعقاد هبه نيازى به تحقق آن نيسـت. به هر حال، با توجه به اين كه 
جهت تحقق قبض، اسـتيلاي شـأنى متهب بر عين موهوبـه و توجه او به اين اسـتيلا و تمكـن وى از انحاء 
تصرفات و انتفاعات، لازم و كافى اسـت، حين العقد و به يكباره قبض منافع ممكن است. پس، همانطور كه 

مى توان عين مال را به عقد هبه منتقل ساخت، منافع مال نيز مى تواند موضوع عقد هبه قرار بگيرد.

واژگان كليدى:هبه، منافع، استيلا، قبض.
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4 -  نويسندة مسؤول: دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى واحد زنجان
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مقدمه:
تنوع و پيچيدگى روابط حقوقى اشخاص در جامعه ايجاب مى نمايد كه اين روابط مورد تحليل 
واقع شوند. اين روابط گاه به صورت عقود،  جلوه مى يابند و هر يك از عقود، به رغم اين كه در قانون 
ــند، در مواردى به علت سكوت يا اجمال  ــرايط و احكام و آثار عام و خاص مى باش مدنى داراى ش

قانون نياز به تحقيق و تفسير احساس مى گردد.
ــت كه در قانون مدنى ذيل عنوان كلى عقود  ــش اموال اس عقد هبه بارزترين وسيله ى بخش
ــن عطايا به مفهوم  ــبت تبيي ــت. در فقه نيز به مناس معين، كليات و جزئيات آن مطرح گرديده اس
ــه منافع نيز  ــن همه، درباره ى اين ك ــت. با اي ــده اس اعم، مباحثى در خصوص عقد هبه عنوان ش
مى تواند موضوع عقد هبه باشد، قانون مدنى حكم صريحى ندارد، ليكن، با توجه به مواد مختلف 
ــت هبه ى منافع ترجيح دارد.  اين قانون از جمله مواد 367 تا 369 و 771، 774، 795 و 806 صح
ــته اند بلكه  ــه غير ممكن ندانس ــوى ديگر، غالب فقها، عقد هبه با موضوع منافع را فى نفس از س
ــتعمال لفظ (عين) در تعريف هبه، بيان وجه تمايز آن با عقد اجاره بوده است و  منظور ايشان از اس
ــد.  مهمترين ايرادى كه درخصوص هبه ى منافع مطرح گرديده، عدم امكان قبض منافع مى باش
ــأنى متهب بر عين موهوبه و توجه او به  ليكن با عنايت به اين كه جهت تحقق قبض، استيلاي ش
ــتيلا و تمكن وى از انحاء تصرفات وانتفاعات، لازم و كافى است، قبض منافع حين العقد  اين اس
ــخص ديگرى را بر منافع مال خويش مسلط  و به يكباره ممكن است و به هر نحوى كه مالك، ش

سازد، آن منافع، مقبوض محسوب خواهد شد.
ــود موضوع عقد هبه مى تواند منفعت  ــت كه چنانچه پذيرفته ش ثمره ى علمى بحث در آن اس
ــد، علاوه بر عقودى از قبيل اجاره، صلح و قراردادهاى خصوصى (ماده ى 10 ق.م.)،  عقد  نيز باش
ــته باشد، ليكن با عقود مذكور از  ديگرى وجود خواهد داشت كه اقتضاى تمليك منافع را نيز داش
ــت كه اشخاص جهت تمليك  ــت. بنابراين، ضرورت نخواهد داش حيث احكام و آثار متفاوت اس

رايگان منافع اموال خود به دنبال قالب ديگرى باشند.
نهايت اين كه هبه ى منافع از حيث شرايط و قواعد عمومى معاملات همانند ساير عقود است و 
داراى احكام و آثار خاص هبات نيز مى باشد و صرفاً در خصوص امكان رجوع واهب در اثناء مدت 
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اختلاف است كه اين امر ناشى از ماهيت خاص منفعت مى باشد.
گفتار اول – تعريف هبه:

ــابه از هبه و به منظور تعيين جامع و مانع موضوع  در اين گفتار جهت خارج ساختن مفاهيم مش
بحث بايستى از نظر لغوى و اصطلاحى به تعريف عقد هبه پرداخت. تعريف اصطلاحى هبه را نيز 
مى توان در ذيل دو عنوان فقهى و حقوقى به معناى اعم كه شامل تعريف مندرج در قانون مدنى و 

تعاريف صورت گرفته در دكترين مى باشد، بررسى نمود:
بند اول – تعريف لغوى هبه:

ــه معنى دادن و انعام  ــش و تمليك بلاعوض و نيز ب هبه، مصدر وهب و در لغت به معنى بخش
ــت براى  ــد.هبه (Gift) محتمل اس و دادن چيزى بدون عوض (معيـن، 1386، ص.618) مى باش
ــاً در حالت هاى خاص. ــر آن منعقد گردد، خصوص ــكر يا به علت علقه فى مابين طرفين و غي تش
ــاز طرف قرارداد  ــن عنوان به عنصر ني ــر حال جهت صدق اي ــا در ه  (Wehmeier,1993,p.697)   ام

ــمى از هبات (Donation) عنصر نياز متعامل به كمك، وصف  توجهى نمى شود؛ برعكس در قس
(Quirk,1384,p.463) .بارزترى دارد

ــن خاصى مد  ــت توجه به رك ــم نخس ــت: در قس ــم اس پس، بنا به اين ضابطه هبه بر دو قس
ــم اخير  ــت. قس ــود عنصر نياز به كمك كردن ضرورى اس ــد  ليكن در ديگرى وج نظر نمى باش
شباهت هايى با زكات(Poor-rate)  دارد ليكن وجه افتراق آنها اين است كه زكات، اولاً حق است 
ــباهتى به صدقه(Alms)  ندارد؛  ــت؛ ولى در هر حال ش و عقد نيست، ثانياً نصاب در آن شرط اس
ــود و در آن وصف صدقه  چه، در صدقه به عنصر معنوى صدقه دهنده (=قصد تقرب) توجه مى ش

گيرنده(Almsman)  بنا به نظر اقوى ملاك نيست.
ــامل هديه  ــت؛ در معناى عام هبه ش ــه داراى دو معناى عام و خاص اس پس، از نظر لغوى هب
ــت و با اين  ــود اما در هبه به مفهوم خاص، وجود عنصر نياز متهب ضرورى اس و جايزه نيز مى ش
ــامل صدقه ى واجب (به موجب عهد، قسم يا نذر) و مستحب  تقسيم، صدقه به معناى اعم كه ش
ــامل زكات و خمس و فطره و همچنين وقف مى گردد، از  و زكات در معنى عام كه اين خود نيز ش

مفهوم عقد هبه خارج مى گردند.
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ــت و صرفاً در  ــده اس ــه نيز به آن توجه نش ــدارد و در فق ــيم فوق در قانون مدنى وجود ن تقس
مفهومى مانند صدقه به قصد معامل توجه شده است نه وضعيت متعامل. البته عده اى معتقدند كه 
ــت . (امامى،1391،ج.2،ص.505) ولى در هر حال با توجه به  در صدقه نياز به كمك نيز ركن عقد اس
اين كه  بر فرض لزوم نياز متعامل، قصد تقرب نيز در آن شرط است، اعم از هبه به مفهوم اخص در 

معناى لغوى آن خواهد بود.
ــت اما در فقه و  ــامل هبه به معناى اخص، هديه، جايزه و صدقه اس از نظر قانون مدنى هبه ش

دكترين تقسيم بندى هاى ديگرى نيز وجود دارد كه ملاحظه خواهد شد.
بند دوم – تعريف هبه در فقه:

گروهى از فقها معتقدند كه نحله و عطيه، مرادف با هبه است و هبه بر چهار قسم است: صدقه، 
هبه، سكنى، تحبيس (ترجمه: شـيروانى، غرويان، 1389، جلـد اول، ص.197) و نيز با عنايت به اين كه 
ــمول عمومات آنها قرار  ــاي متبرع منصرف مى گردد هديه را نيز مش نحله و عطيه به مطلق اعط
داده اند. (شـهيد ثانى،بى تا،جلد اول،ص.367) اما گروهى ديگر معتقدند كه هبه داراى دو معناى عام 
ــخص مالى را به ديگرى اعطا مى كند، اعم از  و خاص است. نحله و عطيه شامل هر موردى كه ش
ــامل وقف و صدقه و غير آن و هبه شامل صدقه و هديه  هبه به معناى عام است؛ بنابراين عطيه ش

است. (نجفى،بى تا،ج.28،ص.160)
عطيه در معناى عام هرگونه اعطاي تبرعى را گويند و به معنى خاص مرادف با هبه معناى عام 

است. (جعفرى لنگرودى،1387(الف)،ش.3606)
ــا در معناى خاص  ــلاق مى گردد ام ــش مجانى اط ــاى اعم نيز به هرگونه بخش نحله در معن
ــتفاده از  ــت  (جعفري لنگرودي، 1387 (الـف)، ش.5707)، بعضى از فقها با اس ــش به فرزند اس بخش
ــته اند تا آنان بتوانند  ــار به اولاًد يا ارحام از نظر محبت و علاقه دانس اخبارى چند، آن را تمليك عق

معاش خود را از آن عقار تأمين كنند.  (به نقل از:امامى،همان،ص.505)
ــامل هبه به معناى اخص، وقف،  ــت كه ش ــام عطيه اس به طور كلى هبه به معناى اعم از اقس
ــكنى)، حبس مطلق و  ــى، س ــق انتفاع(عمرى، رقب ــذارى ح ــوض، واگ ــح بلاع ــت، صل وصي
ــود.  ــه، جايزه و صدقه مى ش ــامل هبه، هدي ــاى اخص ش ــه به معن ــد و هب حبس مؤبد مى باش
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(كاتوزيان،1390،ج.3،ش.2؛ جعفرى لنگرودى،1387(الف)،ش.6126)

ــود تا  ــه مكان ديگر برده مى ش ــال موهب از مكانى ب ــت كه در آن م ــه،  نوعى از هبه اس  هدي
ــه كار نمى رود.  ــر منقول ب ــن جهت در غي ــود، به همي ــه او تقديم ش ــور اكرام ديگرى ب به منظ

(كاتوزيان،1390،ج.3،ش.2 ؛ جعفرى لنگرودى،1387(الف) ،ش.6141)

گروهى نيز معتقدند، هديه تمليك مالى است از طرف كسى كه مقام اجتماعى پايين ترى دارد 
به ديگرى كه مقامش بالاتر از اوست به قصد تعظيم و اكرام. (امامى،همان،ص.505)

ــوى مقامى بالاتر به منظور تشويق ديگرى  ــتعمال مى شود كه هبه از س جايزه، در مواردى اس
ــت از طرف  ــده؛ تمليك مالى اس ــت.  (كاتوزيـان،1390،ج.3،ش.2) و نيز گفته ش ــده اس انجام ش
ــويق و جبران زحمات او. (جعفرى  ــى به ديگرى در مقابل عملى كه انجام داده است براى تش كس

لنگرودى،1387(الف) ،ش.1496) در اين صورت لزومى ندارد كه از جانب مقام بالاتر داده شود.

ــت بدون  ــه اقتضاى آن تمليك منجز عين اس ــت از عقدى ك هبه به معناى اخص عبارت اس
ــزودن قيد [اوالاثر  ــده اى از فقها با اف ــد قربت (شـهيد ثانى،همان،ص.367) و ع عوض و بدون قص
الحاصل منه] بر دامنه ى شمول اين تعريف افزوده اند و هرچه را كه اين آثار از آن حاصل گردد نيز 

هبه تلقى نموده اند. (نجفى،همان،ص.159)
ــكنى، رقبى، عمرى و مانند آن و آنچه اقتضاى تمليك  با قيد «تمليك عين»، عاريه، اجاره، س
ــوض» موجب خروج بيع و  ــارج مى گردند و نيز قيد «بدون ع منفعت را دارد يا اباحه در تصرف خ
ــه وقف را خارج  ــدون قصد قربت» صدقه بلك ــت را خارج نموده و «ب مانند آن و قيد منجز، وصي

مى سازد. (پيشين،ص.159)
عناصر اين تعريف عبارتند از:

الف – تمليك: طبق اين تعريف، هبه از عقود تمليكى است بنابراين از شمول عقود عهدى خارج است.  1

ــت، نبايد چنين استنباط كرد كه هبه عقدى لازم است.  1  -  البته از اين كه على الاصول هر عقد تمليكى، لازم اس
ــت و موارد غيرقابل رجوع، استثنايى مى باشد. وانگهى از باب  زيرا در ماده ى 803 ق.م. اصل بر امكان رجوع واهب اس
ــور كلى هبه عقدى جايز  ــد هبه را دارد. بنابراين به ط ــخ عق مقابله و حتى احتمالاً به قياس اولويت متهب نيز حق فس

است، ليكن در مواردى استثنايى واهب حق رجوع ندارد. در هر حال در اين مسأله نظر مخالف نيز وجود دارد.
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ــاير اموال مانند منافع و اموال غير مادى  ب – موضوع تمليك(عين): بر اين اساس، تمليك س
به مفهوم اعم شامل اموال غير مادى به معنى خاص، ديون و حقوق از اين تعريف خارج مى گردد.

ــا (طباطبايى يـزدى، بـه نقل  ــده اى ازفقه ــه ع ــه اين ك ــت ب ــا عناي ــن خصوص ب ــه در اي البت
ــمول اموالى كه  ــى با ترك لفظ عين، دايره ى ش از:كاتوزيـان،1390،ج.3،ش.39) و نيز قانون مدن

ــترش داده اند و توجهاً به اين كه احتمالاً اين قيد صرفاً جهت خروج عقد  قابليت هبه را دارند، گس
ــود قيد مجانى در تعريف  ــت كه نظر به معوض بودن اجاره و اين كه با وج اجاره از تعريف هبه اس

هبه، خارج بودن اين عقد از تعريف هبه بديهى است؛ اين قيد زايد به نظر مى رسد.
ــمول تعريف هبه است. چه، وصيت  ج – تنجيز: اين قيد جهت خروج وصيت تمليكى از ش
تمليكى،  معلق به فوت موصى است امّا برخلاف ديدگاهى كه به موجب آن تعليق در هبه جايز 
ــت(بروجردى عبده،1380،ص.331)  نبايد چنين پنداشت كه اين قيد مؤيد آن است كه هبه  نيس
نمى تواند به صورت معلق واقع شود؛ بلكه نظر به اين كه، در خصوص هبه ى معلق رد و ردعى 
ــت. پس اين قيد صرفاً  ــت كه هبه معلق صحيح اس ــت مى توان اذعان داش وارد نگرديده اس
جهت خروج تعليق تمليك مجانى به فوت است و احتمالاً نياوردن قيد تنجيز در تعريف قانون 

مدنى از هبه، به همين دليل است.
ــخص در زمان حيات نظر  از نظر منطقى نيز نظر به اين كه حقوق على الاصول به تصرفات ش
ــخاص براى پس از مرگ دارد محتاج به تصريح  دارد و مواردى كه اختصاص به نفوذ اراده ى اش
است، لزومى ندارد مقنن در تمام تصرفات تصريح كند كه مربوط به زمان حيات است بلكه اشاره 

به موارد استثنايى كفايت مى كند. (كاتوزيان،1390،ج.3،ش.16)
ــوض مى گردد و نظر به اين كه مجانى  د- بدون عوض: اين قيد موجب خروج كليه ى عقود مع

بودن اخص از تسامح است، عقد هبه قطعاً مسامحه اى مى باشد.
ــه اى به اين قيد وارد نمى سازد. چه اين  ــرط متضمن عوض در هبه خدش امكان وجود ش
شرط در مجموع مقتضاى عقد جنبه ى فرعى و تبعى دارد و به عنوان علت غايى در برابر مال 

موهوب قرار نمى گيرد. (پيشين،ش.19)
ــه بايد قطعاً  ــتنباط گردد كه هب ــت اينگونه اس ــدو امر ممكن اس هـ -بـدون قصد قربت: در ب
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ــد قربت را دارد،   ــك منجز مجانى مال با قص ــردد و آنچه اقتضاى تملي بدون قصد قربت واقع گ
ــاد هبه وجود  ــت كه جهت انعق ــت كه اين قيد متضمن آن اس ــت؛ ليكن بايد توجه داش هبه نيس
ــود.   ــه هبه با قصد تقرب واقع ش ــى وجود ندارد ك ــت وگرنه هيچ مانع قصد قربت ضرورى نيس
ــد صرفاً جهت خروج  (نجفى،همان،ص.160وشـهيد ثانى،همـان،ص.367)  به عبارت ديگر،  اين قي

صدقه از مفهوم هبه در معناى خاص خود است.
گروهى از فقها علاوه بر موارد فوق، عنصر ديگرى نيز براى هبه برشمرده اند:

و – اطـلاق تمليك(طباطبايى يزدى،به نقـل از:كاتوزيـان،1390،ج.3،ش.16): اين قيد جهت خروج 
ــت  ــد لزومى به تصريح ندارد زيرا وقف، تمليك نيس ــت اما به نظر مى رس وقف از تعريف هبه اس
ــا وجود عنصر  ــود پس ب ــى به موقوف عليهم تمليك نمى ش ــت و در اثر آن مال بلكه تحبيس اس

نخست(=تمليك) وقف خود به خود خارج مى گردد.
الف- تعريف هبه در قانون مدنى:

برابر ماده  795 ق.م. «هبه عقدى اسـت كه بـه موجب آن يك نفر مالـى را مجاناً به كـس ديگرى تمليك 
مى كند. تمليك كننده را واهب، طرف ديگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عين موهوبه مى گويند.»

ــتند(جعفرى لنگـرودى،1387(ب)،  ــاع هس ــه هبه ايق ــانات ازجمل اگرچه برخى معتقدنداحس
ش.226،225،224)، اما بر مبناى اين تعريف،هبه عقد است و عناصر آن عبارتند از:

ــردد؛ مضافاً به  ــد، موجب خروج از عقود عهدى مى گ ــابقاً گفته ش 1-  تمليك: همانطور كه س
اين كه قيد تمليك نتيجه ى ركن مادى عقد هبه است.

2- موضوع تمليك(مال): قانون مدنى با ترك كلمه ى عين و استعمال لفظ مال دايره ى شمول 
ــتعمال كلمه ى «عين موهوبه» در ذيل  ــترش داده است. اس اموالى كه قابليت هبه را دارند، گس
ــد، زيرا بنا به ماده ى 795 ق.م. «مالى» را كه مورد   ــتنباط باش ماده نيز نمى تواند ايرادى بر اين اس
ــتعمال لفظ مال قبل از آن به عنوان  هبه است «عين موهوبه» مى گويند. بنابراين لفظ اخير با اس
قرينه ى صارفه، قطعاً مجاز است و مقصود مقنن از عين موهوبه، عينى نيست كه در برابر منفعت 
قرار مى گيرد بلكه نظر به اين كه وضع لفظ (عين موهوبه) براى موضوع هبه، وضع تعيينى است و 
توجهاً به اين كه از نظر ماده ى 795 ق.م. «هبه، تمليك مال است»، پذيرش اين كه موضوع عقد 
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هبه صرفاً اعيان اموال باشد مستلزم آن است كه وضع خاص و موضوعٌ له عام باشد كه اين امر بنا 
به عقيده ى مشهور محال است. فلذا بايد از لفظ عين موهوبه در ذيل اين ماده نفى خصوصيت به 

عمل آورد و تمليك تبرعى هر مالى را كه قابل نقل و انتقال و قبض باشد، هبه دانست.
ــت،  ــخص مى نمايد كه هبه از عقود معوض نيس ــن عنصر علاوه بر اين كه مش 3- مجانى: اي
ــد كه عبارتند از: افزايش دارايى متهب بدون كاهش  متضمن دو عنصر از ركن مادى هبه مى باش

درقبال آن و كاهش دارايى واهب بدون افزايش در قبال آن.
ــت كه وجود رابطه ى عليت بين دو عنصر مذكور ضرورى است يعنى علت  البته بايد توجه داش

افزايش دارايى متهب، كاهش دارايى واهب باشد.
ــا به آنچه بيان  ــت كه اين عدم تصريح بن ــد تنجيز را در تعريف هبه نياورده اس قانون مدنى قي
ــكالى به وجود  ــده، اش ــف مخصوصى كه در اين قانون از عقد وصيت ذكر ش گرديد و نيز با تعري
ــه، قيد «بدون قصد  ــد آورد. (عـدل،1389،ص.421) همچنين در تعريف قانون مدنى از هب نخواه
ــول به بايدها و  ــت كه قانون على الاص ــود كه اين امر نيز از آن جهت اس قربت» نيز ديده نمى ش
نبايد ها مى پردازد، پس چون وجود قصد قربت در هبه الزامى نيست و نبودن آن نيز مانع از انعقاد يا 

موجب بطلان و يا حتى تزلزل عقد نمى باشد، فلذا ذكرى از آن نشده است.
ــت كه در قانون مدنى هبه به معناى  مقايسه ى عناصر تعريف فقهى و قانونى هبه مؤيد آن اس
ــوى ديگر، موضوع آن منحصر به اعيان خارجى نيست بلكه تمليك  اعم تعريف شده است و از س

مجانى هر مالى را شامل مى شود.
ب – تعريف هبه طبق دكترين:

ــت.(جعفرى  ــور منجز اس ــوض و به ط ــدون ع ــك عين ب ــه تملي ــد كه هب ــى معتقدن گروه
ــت، بنابراين به نظر  ــوع تمليك، عين اس ــن تعريف موض لنگرودى،1387(الـف)،ش.6126) در اي

ــت؛ مگر اين كه گفته شود عين، خصوصيت  مى رسد كه از تعريف مشهور در فقه اقتباس شده اس
ــا توجه به تعريف  ــم داد. همچنين قيد تنجيز ب ــاير اموال نيز تعمي ندارد و موضوع تمليك را به س

خاص وصيت در قانون مدنى و نيز امكان وقوع هبه ى معلق، زايد به نظر مى رسد.
ــى و منجز عين بدون اين كه قصد  عده اى ديگر هبه را اينگونه تعريف نموده اند: تمليك مجان
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ــد. (كاتوزيـان،1390،ج.3،ش.2) در خصوص  قربت يا عنوان ديگرى (مانند اكرام) در آن شرط باش
ــت به نحوى  ــد اما اين تعريف نيز جامع و مانع نيس موضوع هبه و تنجيز توضيحات لازم داده ش
ــان دادن  ــه آن در مواضع ديگر از آن عدول نموده اند و تعريف قانون مدنى را براى نش كه قائلين ب

ماهيت هبه كافى دانسته اند. (همان،ش.17)
بند چهارم – اركان هبه

هبه به معناى اخص داراى دو ركن است:
الف – ركن مادى:

1-  افزايش دارايى متهب بدون كاهش در قبال آن.
2- كاهش دارايى واهب بدون افزايش در قبال آن.

3- نتيجه ى حاصله (=تمليك)
ب- ركن معنوى:

1- ركن قصد: كه شامل دو عنصر است:
اولاً – قصد انشاء هبه(بند يك ماده ى 190 ق.م.)

ثانياً- قصد انشاء هبه براى تمليك مال به شخص مورد نظر (ماده ى 201 ق.م.)
2- ركن رضا(بند يك ماده ى 190 ق.م.)

3- ركن انگيزه(درصورت تصريح) : شامل دو عنصر:
اولاً – جهت معامله

ثانياً – جهت تمليك(=بخشش)
ــه ركن انگيزه و عنصر  ــمول هبه به معناى اخص، توجه ب براى خروج هديه، جايزه و صدقه از ش
جهت تمليك ضرورى است: چنانچه جهت تمليك بخشش به نحو مطلق باشد، عقد واقع شده، هبه 
ــش به منظور اكرام باشد، عقد واقع شده هديه و اگر به  به معناى دقيق و خاص است، ليكن اگر بخش
منظور تشويق و قدرشناسى باشد، جايزه و در صورتى كه به قصد تقرب باشد، صدقه واقع شده است.

ــابه مى توان آن  ــاختن تمام موارد مش بنابراين براى تعريف هبه به معناى دقيق و نيز خارج س
ــت از تمليك مجانى مال بدون نياز به قصد تقرب و  را اينگونه تعريف نمود: «عقد هبه عبارت اس
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اكرام و قدرشناسى و بدون اين كه معلق به فوت مالك باشد».
گفتار دوم – تعريف منافع

در اين گفتار نيز جهت تبيين دقيق و كامل منافع بايد تعريف آن را از نظر لغوى، فقهى و حقوقى 
بررسى نمود و انطباق يا عدم انطباق اين تعاريف را با يكديگر سنجيد.

بند اول – تعريف لغوى منافع
ــت. (جعفرى لنگرودى، 1387(الـف)، ش.5523و5560) منافع جمع نفع و منفعت مرادف با نفع اس

ــت: منفعت در معناى عام شامل چيزى است  منفعت از نظر لغوى داراى دو معناى عام و خاص اس
كه موجب استفاده ى خوب يا كامل يا بهتر از يك چيز مى شود(Advantage)و همچنين شامل يك 
ــهام(Dividende) و بخشى از يك چيز  ــغل(Benefit) و سود س اثر سودمند و منافع حاصل از ش
كاشته شده يا درخت كه شامل دانه، ميوه و غير آن است(Fruits) و سود پول و منافع حاصله از يك 
 Quirk, 1384, p.22, 128, 457, 650, 660) ــد موقعيت يافرصت(Gain)و ما به التفاوت(Profits) مى باش
Wehmeier , 1993, p.259, 263, 491  & ) ليكن در معناى خاص، منفعت(Advantage) چيزى است كه 

موجب استفاده ى خوب يا كامل يا بهتر از يك چيز مى شود.
بند دوم – تعريف منافع در فقه

منافع در فقه اخص از خراج و غنيمت است؛ خراج در لغت به معناى عام عبارت است از آنچه از 
ــود و به عبارت ديگر فايده هرچيز، خراج آن است(محقق داماد،1388،ص.69)؛  هر چيز خارج مى ش

نمائات و منافع مال معين را خراج مى گويند. (جعفرى لنگرودى،1387، ش.2057)
ــت و اصطلاحاً به معناى جزيه و  ــترنج بردگان اس خراج در معناى خاص محصول زمين و دس
ماليات سلطان نيز آمده است(محمدى،1389،ص.141) ، يعنى ماليات مخصوص اراضى كه دولت 
ــلمين يا اجانب تحت مقررات معين مى گرفت كه در اين اصطلاح لغت مقاسمه هم  اسلام از مس

استعمال شده است. (جعفرى لنگرودى،1387(الف)،ش.2057)
ــت  ــت از يافتن چيزى بدون رنج و عوض و در فقه معادل درآمد اس غنيمت در لغت عبارت اس
ــد؛ معناى لغوى غنيمت مرادف با فيئى است ليكن در معناى اصطلاحى غير از  هرچند اتفاقى باش

آن است. (پيشين،ش.4032) معناى خاص غنيمت معادل بهره است. (همان،ص.787)



99 هبه ى منافع

ــى مى گردد.  ــه جزء فان ــول كه جزء ب ــت تدريج الحص ــاص، مالى اس ــت در معناى خ منفع
(قمـى،1371،ج.2،ص.448) اين تعريف به تعاريفى كه در حقوق عنوان شده است و در بحث بعدى 

مطرح مى گردد، شباهت دارد.
بند سوم – تعريف منافع در حقوق

ــوب  قانون مدنى بدون اين كه به تعريف منفعت بپردازد، در ماده ى 32 آن را جزو  اموال محس
ــت. گروهى معتقدند كه  ــواردى از قبيل 15، 33 و 320 به بيان احكام آن پرداخته اس نموده و در م
منفعت در مقابل چهار اصطلاح عين، دين، حق مالى و انتفاع به كار مى رود و معمولاً راجع به نفع 
ــين كه به اجاره داده مى شود؛ معمولاً نفع  ــت؛ مانند نفع خانه و باغ و ماش عين (غير از پول نقد) اس
مال اسم معنى است و از امور جسمانى نيست ولى گاهى پاره اى امور جسمانى را هم نفع مى گويند 

مانند ميوه ى درخت، پشم گوسفند و امثال آنها.(جعفرى لنگرودى،1387(الف)،ش.5771)
ــت كه در عين مال نهفته  ــتند كه منفعت عبارت از وضعيتى اس عده اى ديگر قائل به اين هس
ــد و  ــت و مى تواند به اين اعتبار مورد عقد و انتقال قرار گيرد. منافع تدريجى الحصول مى باش اس
آنات آن گاه پيدايش يافته و بلافاصله معدوم مى شود، چنانكه پيدايش آنات بعد مترتب بر نيستى 
ــوارى اسب و گاه ديگر آن  ــت و اثرى از خود باقى نمى گذارد مانند سكونت خانه، س آنات قبل اس
آنات متراكم شده،  مجسم مى گردد و در خارج به صورت عين ظاهر مى شود مانند ميوه ى درخت 

در اجاره ى باغ و يا صورت بنا در اجاره ى اجير و كارگر. (امامى،همان،ص.69)
ــت كه به تدريج از اعيان اموال  گروهى ديگر معتقدند كه مقصود از منفعت، ثمره ى حاصل اس
ــوس بكاهد، خواه اين ثمره، مانند ميوه ى  ــت مى آيد بى آنكه از عين مال به گونه اى محس به دس
ــت: مانند صلاحيت  ــد يا وصفى كه عين مال از آن جهت قابل انتفاع اس درختان، عين مادى باش

حيوانات براى سوارى و باربرى و خانه براى سكونت. (كاتوزيان،1391،ج.1،ش.24)
بنابراين معيار تمييز منفعت تراوش تدريجى از عين است؛ بدين معنى كه داراى استقلال 
نيست؛ پس ممكن است منفعت داراى وجود مادى و محسوس باشد يا اين كه چنين وصفى 
ــور كلى منافع داراى  ــد، اگرچه در فرض كامل خود، وجود خارجى ندارد. بط ــته باش را نداش
ــد  ــام مرادف با ثمره به معناى اعم مى باش ــت؛ منافع به معناى ع دو مفهوم عام و خاص اس
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ــت. ثمره به معناى خاص كه مرادف با حاصل  ــامل ثمره به معناى اخص و حاصل اس كه ش
ــته شدن  ــت از منافع مادى كه حصول آن ملازم با كاس ــد عبارت اس به معناى عام مى باش
ــته شدن از عين  ــت. حاصل به معناى خاص، ثمره اى است كه با كاس محسوس عين نيس

ايجاد شده و به تدريج به دست نمى آيد. (كاتوزيان،1389،ش.30)
بنابراين منافع به معناى اخص عبارت است از وصفى كه عين مال از آن جهت قابل انتفاع باشد 

و حصول تدريجى آن از عين مال نمى كاهد.
گفتار سوم – اقسام منافع

ــه دو گروه ممتاز قابل  ــدن از عين و زمان ايجاد آن ب به طور كلى منافع از حيث قابليت جدا ش
ــدن از عين، منافع به متصل و منفصل تقسيم مى گردد.  ــت: از جهت قابليت جدا ش ــيم اس تقس
ــت كه بر ارزش عين مى افزايد ولى هيچگاه جداى از آن تصور  منافع متصل اوصاف يا كيفيتى اس
نمى شود؛ بنابراين به رغم اين كه به اعتبار وابستگى به عين داراى ارزش مالى است، نمى تواند از 
ــت كه از لحاظ مادى يا حقوقى  اين حالت تبعى خارج گردد؛ اما منافع منفصل، ثمره يا حاصلى اس

قابل جدا شدن از عين است. (پيشين،ش.31)
از جهت زمان ايجاد منافع، مى توان آن را به دو گروه منافع گذشته و آينده تقسيم نمود:

منافع گذشته را مى توان به دو گروه مستوفات و غير مستوفات تقسيم نمود،قسم نخست منافعى 
است كه استيفا  شده و ديگرى منافع ممكن الحصولى است كه معطل مانده و تفويت شده است.

منافع آينده نيز بر دو قسم است:
ــده ايجاد  ــم عادت در آين ــت و به حك ــى آن در عين موجود اس ــف – منافعى كه مقتض ال
ــع را قانون و عرف  ــال آن. اينگونه مناف ــكونت و امث ــود مانند صلاحيت خانه براى س مى ش
ــت و در اينگونه قرارداد ها  ــن كه عقد تمليكى اس ــود مى داند چنانكه اجاره، با اي در حكم موج
ــك منافع در آينده  ــيله ى تملي ــد، مى تواند وس موضوع تمليك بايد در زمان عقد موجود باش
ــارت ناشى  ــى اين منافع را تلف كند، بايد خس قرار گيرد(مـاده ى 466 ق.م.). همچنين اگر كس
ــامل  ــتمر مى نامند كه ش ــازد. (همـان،ش.32) اين منافع را منافع مس از اين اقدام را جبران س
ــه خود از  ــت كه خود ب ــى، منفعتى اس ــت: منافع مدن ــى و طبيعى اس ــع مدنى، مصنوع مناف
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ــورت مادى(جعفرى  ــه ص ــى دارد ن ــوان حقوق ــود(همان،ش.32) و عن ــل مى ش ــن حاص عي
لنگرودى،1387(الف)،ش.5527)،  ليكن منافع مصنوعى در اثر كار انسان و بهره بردارى از منابع 

ــتمرى است كه از  ــت مى آيد(كاتوزيان،1389،ش.32) و منافع طبيعى منافع مس طبيعى به دس
طبيعت (به حال طبيعى) به دست مى آيد. (جعفرى لنگرودى،1387(الف)،ش.5524)

ــود: تصرف در چنين منفعتى به وسيله ى عقد  ب- منافعى كه به احتمال در آينده ايجاد مى ش
تمليكى امكان ندارد و ضمان تلف آن (محروم ماندن از منافع) مورد ترديد واقع شده است. قانون 
ــد. (كاتوزيـان،1389،ش.32)  ــلم باش نيز اتلاف منافعى را ضمان آور مى داند كه در ديد عرف مس
ــد. (جعفرى  ــت مى آي ــتمرار، احياناً به دس ــرا بدون اس ــتمر گويند زي ــم را منافع غير مس اين قس

لنگرودى،1387(الف)،ش.5526)

بنابراين، مقصود در هبه ى منافع، منافع منفصل مستمر مى باشد و منافع گذشته به طور كلى و 
نيز منافع متصل و غير مستمر از بحث خارج است.

گفتار چهارم – بررسى امكان وقوع هبه ى منافع
ــت كه  ــه دليل عمده مطرح گرديده اس ــكان وقوع هبه ى منافع س به طور كلى براى عدم ام

عبارتند از عدم امكان قبض منفعت، مقايسه با عقد رهن و اصل عدم كه ذيلاً بررسى خواهد شد:
بند اول – عدم امكان قبض منافع

ــكان وقوع هبه با موضوع  گروهى از فقها معتقدند كه عدم امكان قبض منافع موجب عدم ام
منفعت خواهد بود و علل مختلفى براى آن عنوان نموده اند كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:

الف - معدوم بودن منافع حين العقد

بر اساس اين ديدگاه قبض در منافع به استيفاى منفعت است و براى آن بايد عين،  تسليم گردد.
بنابراين نسبت به مقدار استيفا شده قبض حاصل و آنچه استيفا نشده، مقبوض محسوب نخواهد 
شد. (بروجردى عبده،همان،ص.219) اين نظر متضمن آن است كه تنها به هنگام استفاده ى منفعت 
ــخص مالك منافع شده است. (اين قول منسـوب به ابو حنيفه و مالك است_به  مى توان ادعا كرد كه ش
ــت كه چون منافع تدريج الحصول مى باشد كه  نقل از :صفـار،1390،ص.56) مبناى اين قول آن اس

ــض متهب داد و فرض  ــود نمى توان آن را به قب ــودن در حين عقد خواهد ب نتيجه ى آن معدوم ب
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تجسم آن در هنگام عقد و قبض آن به تبع عين مال، قبض حقيقى نبوده و براى صحت عقد كافى 
نمى باشد. (امامى،همان،ص.519)

ــليم عين در حكم تسليم منفعت است، پس  براى پاسخ به اين ديدگاه، گروهى معتقدند كه تس
ــت چرا تسليم عين يا منبع  ــد كه مالك عين بر منافع آن نيز سلطه دارد، معلوم نيس اگر پذيرفته ش
ــش را چگونه  ــد؟ همچنين، اين پرس ــتعداد منفعت، به متهب نبايد در حكم قبض منفعت باش اس
ــليم عين نمى توان به قبض داد، چرا پس از تسليم  ــخ داد كه، هرگاه تمام منفعت را با تس بايد پاس
ــتأجر را موظف به پرداخت تمام اجاره بها مى كند؟ (بنـد 3 ماده ى 490 ق.م.)  مورد اجاره، قانون، مس
ــابه و گسترش قلمرو اين عقود  وانگهى، حكومت قواعد مربوط به عقود معين بر قراردادهاى مش
ــايه افكند و موارد مشابه تابع  ــاختمان حقوقى جامعه س باعث مى شود تا نظم مطلوب بر تمام س

قواعد مختلف قرار نگيرد. (كاتوزيان،1390،ج.3،ش.39)
ــد و  ــت اين كه اگر قبض عين كافى در قبض منفعت باش ــتدلال وارد اس ايرادى كه بر اين اس
بگوييم به تحقق قبض عين مستأجره، قبض منافع نيز حاصل مى شود، نمى بايست تلف منفعت 
بر اين تقدير دامنگير موجر شود.(مواد 483 و 496 ق.م.-كاتوزيان،1391،ج1،ص.360) براى رهايى 
از اين ايراد عده اى قيد (براى انتفاع) را بر تسليط مستأجر افزوده اند و گفته اند كه موضوع اجاره به 
طور مستقيم اين است كه عين براى انتفاع تسليم مستأجر شود، ولى در نتيجه ى اين كار مستأجر 

مالك منافع مى گردد. (امامى،همان،ص.65)
عده اى ديگر افزوده اند كه از بين رفتن مورد اجاره يا انتفاي صلاحيت بهره بردارى از آن نشان 
ــت و آنچه به مستأجر  ــته اس مى دهد كه حق براى مدتى كه از اجاره باقى مانده از ابتدا وجود نداش

تسليم شده تمام آنچه موضوع عقد قرار گرفته، نبوده است. (كاتوزيان،1391،ج.1،ص.362)
ب – عدم امكان قبض تمام منافع به يكباره

ــوان تمام منافع را  ــت،  نمى ت به موجب اين ديدگاه كه معلول تدريج الحصول بودن منافع اس
ــت زيرا به موجب بند 3 ماده ى  حين العقد به قبض متهب داد. اين ايراد در عقد اجاره نيز مطرح اس
490 ق.م. مستأجر بايد اجاره تمام مدت را يكباره بپردازد حال آنكه منافع موضوع عقد، حين انعقاد 
ــت كه اين امر تئورى موازنه را بر هم مى ريزد. وجه افتراق اين ديدگاه با ديدگاه پيش  موجود نيس
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ــت و حتى يك جزء از آن نيز در آن  در آن است كه طبق قول پيشين منافع در حين عقد معدوم اس
ــت كه احتمالاً يك جزء از منفعت در هنگام عقد  هنگام وجود ندارد اما اين ديدگاه متضمن آن اس

وجود دارد ليكن تمام آن در اين لحظه موجود نيست كه بتوان تمام آن را به قبض داد.
ــده دارد، بنابراين  ــخ به اين ديدگاه عده اى معتقدند كه منافع وجود تقديرى در آين در پاس
ــرى نيز  ــت(علامه حلى،بـه نقـل از:پيشـين،ش.232)، گروه ديگ ــض اس ــل قب ــاره قاب به يكب
ــوط به وجود مال  ــردد و تحقق تمليك من ــبب تمليك منافع آينده مى گ معتقدند كه عقد، س
است(نجفى،همان،ص.271)، ليكن عده ى ديگرى قائل به اين هستند كه قبض به يكباره منافع 
ــخص بر عين به منظور انتفاع محقق گردد(كاتوزيان،1391،ج.1،ش.232)  با مسلط ساختن ش
ــته اند وقتى صلاحيت انتفاع از مالى در اختيار شخص بوده، او مالك منافع است.  و اذعان داش
ــا اين ترتيب،  ــه تدريج انجام مى گيرد. ب ــق و بهره بردارى از صلاحيت ب منتها اجراى اين ح
ــت كه او  ــتأجر تمليك كرده كنايه از اين اس وقتى مى گوييم موجر منافع مورد اجاره را به مس
ــت. بنابراين طبيعى است كه تسليم  ــلطه اى را كه بر اجاره داشت به مستأجر واگذاش حق و س
عرفى حق و سلطه مورد انتقال يا قابليت انتفاع با تسليم عين انجام مى شود و پس از آن مالك 
ــتأجر  ــت، از مس ــده اس مى تواند، پولى را كه به عنوان عوض در برابر تمليك منفعت معين ش

مطالبه كند.(پيشين،ص.362)
ج – منافع شيئاً فشيئاً فانى مى گردد

براساس اين ديدگاه (ميرزاى قمى، همان،ص.447) نظر به اين كه منافع جزء به جزء فانى مى گردد 
و تا جزئى از بين نرود جزء ديگر پديد نخواهد آمد و در نتيجه امكان قبض تمام آن حين العقد وجود 
ندارد، نمى تواند به عنوان موضوع عقد هبه قرار گيرد. تفاوت اين قول با ديدگاه پيشين در اين است 
كه ديدگاه قبل متضمن آن است كه منافع به يكباره در حين عقد قابل قبض نيست ليكن همان يك 
ــت اما طبق ديدگاه اخير هيچگاه حتى همان مقدار  آن كه حين العقد موجود است، قابل قبض اس

منفعت موجود حين العقد را نمى توان به قبض داد، چه هر لحظه در حال فانى شدن است.
ــردد به اين نحو مرتفع  ــع معلل به اين كه جزء به جزء فانى مى گ دعوى عدم امكان قبض مناف
خواهد شد كه از بين رفتن منافع به صورت جزء به جزء اقتضاى طبيعت اينگونه اموال است، چه، 
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ــود، جزء ديگرى پديد نمى آيد، پس بايد اذعان داشت كه زمان،  ــتيفا يا تفويت نش اگر قسمتى اس
ــت و علت بطلان اجاره ى بدون مدت نيز همين است و غرر  ــى در تعيين منفعت اس عامل اساس
ــاختن متهب بر منافع، اين منافع تحت سلطه ى وى  ــلط س ــت. بنابراين با مس معلول اين امر اس

حاصل خواهد شد و فنا شدن آن نيز در حال استيلاي متهب رخ مى دهد.
به منظور پاسخ كامل به ديدگاه عدم امكان قبض منافع بدواً بايد مفهوم قبض را شناخت:

ــه با نفى  ــاده ى 367 ق.م. «... قبـض عبارت اسـت از اسـتيلاي مشـترى بر مبيع» ك ــب م به موج
خصوصيت از الفاظ مشترى و مبيع، قبض در ساير عقود نيز به همين معنا خواهد بود.

عناصر قبض عبارتند از:
1- استيلاي شأنى متعامل بر مورد معامله:

  استيلاي متعامل بر مورد معامله بايد شأنى باشد.به اين معنى كه مشارٌاليه بر موضوع عقد مسلط 
ــد. چه، طبق ماده ى 368 ق.م. همين كه مبيع تحت  گردد،اگر چه استيلاي فعلى بر آن نداشته باش
ــليم حاصل مى گردد ولو اين كه مشترى آن را عملاً تصرف نكرده  اختيار مشترى گذاشته شود، تس
باشد. مستفاد از اين ماده، تصرف با قبض تفاوت اساسى دارد، معلل به اين كه جهت صدق تصرف، 

استيلاي فعلى و وضع يد ضرورى است ليكن جهت تحقق قبض استيلاي شأنى كفايت مى كند.
ممكن است ايراد شود كه در صدر ماده ى 367 ق.م. آمده است «تسليم عبارت است از دادن مبيع 
به تصرف مشـترى...» بنابراين از باب مقابله و با توجه به اين كه تسليم مقدمه ى قبض است، قبض 

ــراد مرتفع مى گردد به  ــد. اين اي نيز پس از دادن مورد معامله به تصرف متعامل حاصل خواهد ش
ــه مقرر مى دارد «...اگر چه  ــن 367 و 368 ق.م. خصوصاً ذيل ماده ى اخير ك اين كه از جمع مادتي
ــتفاده مى گردد كه دادن مورد معامله به متعامل  مشترى آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد» اس
موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد: در فقه نيز در خصوص كيفيت قبض اختلاف است در مورد 
اموال منقول اقوالى مانند تخليه(سيد محمد آل بحرالعلوم وشـهيد ثانى،به نقل از:صفار،1390،ص.41)، 
تحويل و نقل كه ادعاى اجماع بر آن شده است(شيخ طوسـى،ابن زهره،ابن ادريس و شهيد اول،به نقل 
از:ترجمه عباسى،1389،ج.10،ص.433)، كيل و وزن كه نظرمشهور(ميرزاى قمى،همان،ص.73)است 

ــت ليكن در خصوص  ونيزتناول باليد(ابن حمزه،به نقل از:ترجمه عباسـى،همان،ص.434) مطرح اس



105 هبه ى منافع

ــت مى كند(ميرزاى  ــت صدق قبض كفاي ــت كه تخليه جه ــر منقول، اتفاق فقها آن اس اموال غي
ــن مى گردد كه اين كيفيات، در قبض شئ  قمى،همـان،ص.73). اما با توجه در اين نظريات نيز روش

طريقيت دارند و آنچه موضوعيت دارد استيلاي بر شئ(ترجمه عباسـى،همان،ص.440) است. اين 
ديدگاه را ماده ى 367 ق.م. تقويت مى كند زيرا به موجب اين ماده قبض عبارت است از استيلاي 
ــتيلا به هر طريقى كه عرف(مـاده ى 369 ق.م.) آن را محقق بداند، واقع  مشترى بر مبيع كه اين اس

خواهد شد؛ خواه به تخليه باشد يا تنظيم سند مالكيت يا غير آن.
2- توجه متعامل به استيلاي بر مورد معامله:

ــى توجه متعهدٌ له به  ــلم، حت گروهى در خصوص اين عنصر ايراد نموده اند كه طبق عرف مس
ــورد بعضى از كالا ها  ــرورت ندارد. چنانكه در م ــت، ض اين كه مال تحت  اختيار او قرار گرفته اس
ــورها، مرسوم است كه  ــان در بسيارى از كش ــير و تخم مرغ و سيب زمينى و نظايرش همچون ش
ــت در منزل متعهدٌله مى گذارد و اين، عرفاً تسليم محسوب مى شود و حال  متعهد آن لوازم را پش
ــت و توجه ندارد، عرف مسلم اين  ــليم اشياي مذكور در خواب اس آنكه صاحب خانه به هنگام تس

امور را تسليم مى شمارد.(صفار،همان،ص.29)
در پاسخ به اين ايراد كه مى توان اذعان داشت كه جهت صدق تسليم، متعامل بايد متمكن از انحاء 
ــد و براى تحقق اين تمكن، متعامل بايد متوجه بر استيلاي خويش بر مورد  تصرفات و انتفاعات باش
معامله باشد زيرا اگر مشارٌاليه متوجه استيلاي خويش نباشد چنانچه تصرفى هم در مال بكند مشمول 

ماده ى 255 ق.م. و غير نافذ است. فلذا توجه متعامل بر استيلاي بر مورد معامله ضرورت دارد.
3- تمكن متعامل از انحاء تصرفات و انتفاعات:

ماده ى 367 ق.م. مقرر مى دارد «تسـليم عبارت اسـت از دادن مبيـع به تصرف مشـترى به نحوى كه 
متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد...».

ــوان نمونه  ــد؛ به عن ــد در حدود عقد منعقده باش ــات و انتفاعات باي تمكن از انحاء تصرف
ــه را به تصرف غير  ــتعير نمى تواند مال مورد عاري ــد عاريه چنانچه مس نمى توان گفت در عق
دهد(ماده ى 647ق.م.) پس از انحاء تصرفات متمكن نيست، بنابراين مال مورد معامله به قبض 
ــت بلكه همين مقدار كه از انحاء تصرفات و انتفاعات به خصوص عقد عاريه  وى در نيامده اس
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متمكن گردد جهت صدق قبض كفايت مى كند.
ــع به هر طريقى  ــت كه در هبه ى مناف ــايى عناصر قبض مى توان اذعان داش اكنون با شناس
ــد و نيز متمكن از انحاء  ــتيلاي  شأنى يابد و متوجه اين استيلاي باش كه متهب بر مورد معامله اس
ــت كه منافع حين العقد  ــد، قبض منافع محقق گرديده است. درست اس تصرفات و انتفاعات باش
ــأنى متهب بر انتفاع از مال  ــت زيرا با استيلاي ش معدوم است اما معدوم بودن مانع از قبض نيس
مورد نظر و جمع دو عنصر ديگر قبض محقق مى گردد. ليكن اين امر صحيح نمى باشد كه منافع 
به يكباره قابل قبض نيست؛ چه، با تعيين مدت و استيلاي شأنى متهب بر انتفاع در آن زمان معين 
ــت است  و وجود دو عنصر ديگر، قبض منافع به نحو دفعتاًً واحده حاصل مى گردد. همچنين درس
كه منافع جزء به جزء فانى مى گردد و تا جزئى از بين نرود جزء ديگر پديد نخواهد آمد اما با توجه به 
اين كه منافع به يكباره حين العقد تحت استيلاي متهب قرار ميگيرد، از بين رفتن اجزاي آن نيز در 

زمان تسلط وى رخ مى دهد.
بند دوم – مقايسه با عقد رهن

ــاده ى 771 ق.م.: «رهن عقدي اسـت كه به موجـب آن مديون مالـى را براى وثيقـه به داين  مطابق م
ــت و طبق ماده  ــايع اس ــت و مطلق منصرف به فرد ش مى دهد....» لفظ مال در اين ماده مطلق اس

ــت، فلذا لفظ مال در  ــد و رهن دين و منفعت باطل اس 774 ق.م. مال مرهون بايد عين معين باش
ماده ى795 ق.م. به رغم اطلاق، منصرف به اماكن هبه ى منافع نخواهد بود.

ــخ به اين ديدگاه و در جهت اثبات امكان وقوع هبه ى منافع موارد ذيل را مى توان  در پاس
مطرح نمود:

الف- لفظ مال در ماده ى 795 ق.م. مطلق است اما منصرف به فرد شايع نيست زيرا قانونگذار 
ــت(براى نمونه ر.ك.به  ــتعمال گرديده اس با علم به اين كه در تعاريف فقها از عقد هبه لفظ عين اس
ــت؛ فلذا با عدول از  شـهيد ثانى،همان،ص.367 ونجفى،همان،ص.159) كلمه ى مال را به كار برده اس

تعريف بعضى از فقها، در پى گسترش قلمرو موضوع اين عقد بوده است.
ب- در ماده ى 774 ق.م. رهن دين نيز باطل است، حال آنكه طبق ماده ى 806 ق.م. در امكان 
ــس معلوم مى گردد كه اطلاق لفظ مال  وقوع و صحت هبه ى دين به مديون ترديد وجود ندارد. پ
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در ماده ى 795 ق.م.منصرف به فرد شايع(=عين معين يا در حكم آن) نيست؛چه، دين، فرد شايع 
مال محسوب نمى گردد.

ــت؛ چه، با توجه  ج- برعكس ديدگاه فوق، ماده ى 774 ق.م. دليلى بر صحت هبه ى منافع اس
به اين كه در خصوص عقد هبه چنين صراحتى وجود ندارد، سكوت قانونگذار در مقام بيان و عدم 
رد و ردع وسيله ى شارع، موجب جريان اصل اباحه خواهد بود كه بر اين مبنا با عنايت به اين كه در 
مال بودن منفعت ترديدى نيست(=مواد 29 و 32 ق.م.) ، هبه ى منافع صحيح است و در صورتى كه 

مقصود مقنن غير از اين بود، بايد تصريح مى كرد.
د- از نظر منطقى ممكن نيست كه منفعت مالى، وثيقه ى طلب واقع شود زيرا در انقضاي مدت 
ــتيفاي حق از آن وجود ندارد(ميرزاى قمى،همـان،ص.447و448) كه اين امر در مورد  دين امكان اس

هبه موضوعيت ندارد؛ بنابراين، قياس موضوع عقد رهن با موضوع عقد هبه، مع الفارق است.
بند سوم – اصل عدم

ــازه ى قانون مدني  ــود، با عدم اج ــوع هبه ى منافع گفته ش ــت در خصوص امكان وق ممكن اس
(امامى،همان،ص.518) و بنابه اصل عدم،  امكان وقوع وجود ندارد. اما بايد در نظر داشت، اصل عدم در 
ــد كه به موجب آن، اصل، عدم وقوع  جايى جريان مى يابد كه وقوع يا عدم وقوع عقد مورد ترديد باش
است؛ به عبارت ديگر، هنگامى كه ترديد وجود دارد كه آيا عقدى واقع شده يا خير بنا به اين اصل، عدم 
ــد با  وقوع عقد را بايد لحاظ نمود، اما هنگامى كه ترديد در امكان وقوع و عدم امكان وقوع عقدى باش
عدم منع مقنن، اصل اباحه جريان مى يابد و با وقوع آن، اصل بر صحت عقد است.(ماده ى 223 ق.م.) 
اصل  صحت در اين جا به معنى اعم است يعنى چنانچه در صحت هبه ى منافع ترديد شود، به موجب 
اين اصل، به صحت آن حكم مى كنيم و همچنين اگر در مانعيت و يا اعتبار قيود ديگرى از اين دست، 

شك شود،  بنا به اصل صحت به معتبر نبودن قيود مشكوك الاعتبار حكم خواهد شد .
گفتار پنجم-بررسى امكان رجوع در هبه ى منافع

ــوع كند،اما امكان رجوع  ــتفاد از ماده ى 803ق.م.بعد از قبض، واهب مى تواند از هبه رج مس
واهب منوط به بقاي عين موهوبه است.بنابراين،با عنايت به اين كه به محض تحقق قبض،يك 
ــت، اين سؤال به  ــى از عين موهوبه اس جزء از منافع از بين مى رود واين امر به منزله ى تلف بخش
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وجود مى آيد كه آيا هبه ى منافع نيز قابل رجوع است؟
ــى معتقدند كه تلف  ــى از عين موهوبه،اختلاف نظر وجود دارد:گروه در خصوص تلف بخش
ــتعمال لفظ بقا، مجاز خواهد  بخشى از مال در حكم تلف تمام آن است.چه،در غيراين صورت اس
بود.(شهيد ثانى،همان،ص.371) اما گروهى ديگر بر آنند در زمان تلف بخشى از مال،نسبت به مقدار 
ــت،معلل به اين كه اصل در هبه،امكان رجوع است و در  باقى مانده حق رجوع واهب محفوظ اس
خروج از اين قاعده و ايجاد استثنا بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. (نجفى،همان،ص.185) مع الوصف به 
نظر مى رسد در صورت از بين رفتن جزئى از منافع،حق رجوع واهب  نسبت به مقدار باقى مانده ى 
منافع زايل نخواهد شد.زيرا واهب على الاصول حق رجوع به عين موهوبه را دارد و موارد مردد را 
بايد به اصل ملحق نمود.با وجود اين،چنانچه در منافع موضوع عقد هبه تغييرى ايجاد شود،مانند 
ــتفاده از عين مال به عنوان باغ به صلاحيت استفاده به عنوان محل سكونت  اين كه صلاحيت اس
ــارج گردد يا اين كه متعلق حق غير قرار  تغيير يابد،يا اين كه منافع موضوع عقد از ملكيت متهب خ
ــاده ى 805 ق.م. بعد از فوت واهب يا  گيرد،حق رجوع واهب از بين خواهد رفت.همچنين طبق م

متهب رجوع ممكن نيست.
ــت كه چنانچه تمليك منافع مقيد به زمان خاصى باشد،بحث از رجوع در  البته بايد در نظر داش

اثناء آن مدت مطرح است وگرنه بديهى است كه با انقضاى مدت،عقد هبه مرتفع خواهد شد.
نتيجه:

ــدن از عين هستند و به حكم  منافع منفصل و مستمر(كه از لحاظ مادى يا حقوقى قابل جدا ش
ــام مال است  ــد.زيرا منافع از اقس ــوند) مى تواند موضوع عقد هبه باش عادت در آينده ايجاد مى ش
ــاده اطلاق دارد. ــت و لفظ (مال) در اين م ــوع عقد هبه (مال) اس و طبق ماده ى795ق.م. موض

پس،شامل منافع نيز مى باشد. نمى توان گفت كه اطلاق لفظ (مال) در ماده ى795ق.م. منصرف 
ــت،زيرا طبق ماده ى 806 اين قانون، هبه ى دين صحيح است ودين، فرد شايع  ــايع اس به فرد ش
ــوى ديگر،در خصوص عقد هبه، نصى مانند ماده ى 774ق.م. وجود ندارد كه  ــت.از س مال نيس
موضوع آن را منحصر به عين معين سازد.بنابراين،با وجود اطلاق لفظ مال در ماده ى795 ق.م. و 

عدم منع مقنن و مآلاً جريان اصل اباحه هبه ى منافع صحيح است.
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ــأله اى كه در خصوص هبه ى منافع ايجاد ترديد مى كند كيفيت قبض منافع است.اما   تنها مس
نظر به اين كه، جهت تحقق قبض،  استيلاي شأنى متعامل بر مورد معامله و توجه او به اين استيلا 
و تمكن وى از انحاء كه تصرفات و انتفاعات، كفايت مى كند و با عنايت به اين كه استيلاي شأنى 

متهب در هبه ى منافع امكان دارد، فلذا قبض منافع با ايرادى روبرو نخواهد بود.
ــرايط  ــت. بنابراين علاوه بر ش هبه ى منافع تابع قواعد عمومى عقود و قواعد خاص هبات اس
ــد. پس بدون قبض واقع  ــته باش ــرايط خاص عقد هبه را داش مندرج در ماده ى 190 ق.م. بايد ش
نخواهد شد و قبض بايد به اذن واهب باشد(ماده ى 798 ق.م.) و در صورتى كه با شرط عوض همراه 

باشد، آن شرط در مقابل منافع قرار نمى گيرد. (ماده ى 795 ق.م. كه مؤيد تبرعى بودن عقد هبه است)
هبه ى منافع على الاصول قابل رجوع است مگر اين كه متهب،پدر،مادر يا اولاد واهب باشد يا 
ــد و يا اين كه يكى از عواملى كه امكان رجوع واهب را از  اين كه اين عقد متضمن شرط عوض باش

بين مى برند حادث شود. (مواد803و805ق.م.)
ــرايط ثبوتى و اثباتى هبه ى منافع با توجه به مواد 46، 47، 48 ق.ث.، ثبت سند  در خصوص ش
هبه الزامى است، امّا اين امر نه شرط ثبوت هبه است نه شرط اثبات آن. شرط ثبوت  نيست، زيرا به 
حكم ماده ى 48 ق.ث. سند عادى در ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست، پس منعى وجود ندارد 
ــرط اثبات نيست زيرا با توجه  ــود، بنابراين عقد واقع شده است. ش كه هبه با ساير دلايل اثبات ش
ــوند، سند رسمى طريقيت دارد  ــند عادى ساير دلايل در محاكم پذيرفته مى ش به اين كه غير از س
ــد.پس چنانچه طرفين قصد تنظيم سند  و يكى از دلايل اثبات هبه است نه اين كه تنها دليل باش

داشته باشند، اين سند بايد رسمى باشد.
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ــوده و جهت اجرا به دفتر  ــز انتقال منافع صادر نم پرسـش: در مواردي كه دادگاه حكم تجوي
اسناد رسمي ارجاع مي نمايد، كيفيت اقدام دفاتر اسناد رسمي به چه نحو خواهد بود؟

ــتأجر مصوب 1356، در صورتي كه مستأجر  پاسخ: مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مس
ــه يا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غير داشته باشد، مي تواند براي  محل كسب يا پيش
ــمي به ديگري انتقال دهد. هرگاه در  ــند رس ــابه آن، منافع مورد اجاره را با س ــغل يا مش همان ش
ــده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به  ــلب ش اجاره نامه حق انتقال به غير س
ــه يا تجارت مستأجر را بپردازد و الا  غير نباشد، بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب يا پيش
ــند انتقال به دادگاه مراجعه كند. در اين صورت، دادگاه حكم به  مستأجر مي تواند براي تنظيم س
تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه 
ــردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 648 تهران،  نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران و  *. نويسـندة مسؤول: س
Daf648@yahoo.com            .«عضو هيأت تحريريه ماهنامه «كانون

پرسش و پاسخ



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 112146

ــد) صادر و رونوشت آن را به  ــابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباش س
ــال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز اعلام خواهد نمود. مستأجر جديد از هر  دفترخانة مربوط ارس
ــابق خواهد بود. مستفاد از ماده 466 ق.م.  حيث نسبت به تمام شرايط اجاره، قائم مقام مستأجر س
ــرف و انتفاع در مايملك  ــتأجر مالك منافع و حق هرگونه تص در تعريف اجاره، با انعقاد عقد، مس
ــرط گرديده است،  ــتأجر ش ــت. بنابراين در حالتي كه حق انتقال به غير براي مس از نتايج عقد اس
نامبرده مي تواند در مدت عقد نسبت به انتقال منافع در يكي از قالب هاي عقد اجاره يا صلح منافع 
ــت مستأجر، حكم تجويز انتقال  اقدام نمايد و در حالتي كه به لحاظ فقد چنين اختياري با درخواس
منافع صادر مي گردد، مستأجر مي تواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي با مراجعه 
ــابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي  ــند اجاره نامه س به دفترخانه تنظيم كننده س
ــبت به انتقال منافع (يا به صورت اجاره و يا به صورت صلح منافع) اقدام نمايد.  ــد) نس در بين نباش
بديهي است تنظيم سند صلح حقوق اعم از حق كسب يا پيشه يا تجارت و يا سرقفلي منظور و مراد 

قانونگذار در حكم صادره از مرجع قضايي مبني بر تجويز انتقال منافع نمي باشد.



نهاد سردفترى در ايران 

 دكتر سيد عباس سيدى آرانى1
تاريخ دريافت: 1394/01/15                                                                                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1394/02/30

ــردفترى ايران مجموعه اى به فعاليت مى پردازد. نقايص بسيارى  براى انجام رسالت نهاد س
ــكل مواجه مى سازند. تلاش نگارنده  درمقررات حاكم موجودند كه كاركرد اين مجموعه را با مش
ــود در مقررات از حيث كاركرد  در اين مقاله، معرفى مجموعه مذكور و تأثيربرخى ازنقايص موج
آن است. موضوعات مورد نظر با تمايز دو نوع سردفتر(الف) و دو نوع دفتريار(ب) بررسى مى شود.

الف) دو نوع سردفتر 
ــردفتر ازدواج وطلاق(2)، به ترتيب در رأس دو دفتر يعني دفتر  ــمى(1) و س سردفتر اسناد رس
ــمي ازدواج و طلاق قرار دارند.2 قبل از ورود به بحث، بايددانست كه اسناد  اسناد رسمى و دفتر رس

ــماره 559 تهران ، عضو هيأ ت تحريريه ماهنامه“كانون“ و  ــناد رسمى ش ــردفتر دفتر اس 1-   نويسـنده مسـؤول: س
دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه ليون 3 فرانسه.

abbas.seyedi@yahoo.com

2 - توضيح ماهنامه «كانون»: بديهي است كه طبق مقررات، دفتر رسمي ازدواج، حق انجام امور راجع به طلاق را ندارد 
و آن دفتر رسمي كه جهت هر دو موضوع پروانه فعاليت دارد، زير عنوان دفتر رسمي ازدواج و طلاق، فعاليت مي نمايد.
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ــندى برخوردارند.  ــتند و از مزاياى چنين س ــط دفاتر ازدواج و طلاق نيز رسمى هس تنظيمى توس
ــده براى اين دو نوع سردفتر  ياد آورى اين واقعيت به اين دليل است كه شايد نام هاى انتخاب ش
ــط  قانونگذارهستند ومابه همين جهت  مخاطب را به اشتباه بيندازند. اينهانام هاى برگزيده توس

آنها را برگزيديم.
1. سردفتر اسناد رسمى 

ــردفتر به خود اختصاص مى دهد.او مدير و مسؤول  ــمى، جايگاه اول را س در هر دفتراسناد رس
ــود: نوشتن سند رسمى و معتبر.  تمامى امور دفترخانه است. هنرش به اين صورت خلاصه مى ش
ــت رابه روابط  ــه دارد.به ويژه او امني ــر مهمى برجامع ــت. او تأثي رابطه اش با جامعه، متقابل اس
ــى به وى مى دهد. مردم  ــان مى دهد. در مقابل، جامعه نيزجايگاه بالاي قراردادى مردم و اسنادش
ــردفتر، رسمى شود،هرچند كه  ــان در دفتر اسناد رسمى و  نزد يك س ترجيح مى دهند كه اسنادش
ــدن  ــود كه مردم براى رسمى ش ــند. نبايد ايراد ش در پاره اى از مواردمجبور به انجام اين كار نباش
ــمى هزينه مي پردازند و زمان زيادى صرف مي كنند، زيرا درعوض،  اسنادشان در دفاتر اسناد رس
ــان به ارمغان مى آورند. پشت پرده تمامى اين  امنيت و اطمينان را براى روابط قراردادى و اسنادش
ــناد رسمى، سردفتر مسؤول  ــردفتر انكارناپذير است. چرا كه در يك دفتر اس واقعيت ها، نقش س
ــناد مردم است . نقش اوآنقدر بنيادى  اصلى است. از ديد قانونگذار سردفتر شاهدى ويژه براى اس
ــال هاى اخير،حقوقدانان جوان تمايل زيادى  است كه نقش ديگران را در خود حل مى كند. در س
را به حرفه سردفترى نشان داده اند،هرچند مسؤوليت در اين حرفه سنگين است. دليل اصلى آن 
ــت و نيز در به هم ريختگى  ــن حرفه در جامعه به خود اختصاص داده اس را بايد در جايگاهى كه اي
ــتجو كرد.اين وضعيت، به هيچ وجه، نتيجه برنامه ريزى متوليان امور  ساير مشاغل حقوقى جس

سردفترى نيست.
ــاران –مصوب  ــردفتران و دفتري ــمى و كانون س ــناد رس ــك قانون دفاتر اس مطابق ماده ي
1354-،دفترخانه اسناد رسمى واحد وابسته به قوه قضائيه است1. دفتراسناد رسمى با اين ويژگى، 

ــته به وزارت دادگسترى  ــده : « دفترخانه اسناد رسمى، واحد وابس 1 - البته در متن ماده يك مذكور پيش بينى ش
است ...». پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، شوراى انقلاب فرهنگى ابتدا بخش قابل توجهى از وظايف وزارت 
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ــردفتر  ــردفتر و قوه قضائيه ايجاد مى كند، به نحوى كه بايد بپذيريم كه س رابطه اى ويژه بين س
ــناد رسمى به غير از  ــت. در واقع، همانطور كه خواهيم ديد دفاتر اس ــته به قوه قضائيه اس نيز وابس
ــان در آنجا اجبارى است. اما دفتر  سردفتر، افراد ديگرى را نيز در خود جاى مى دهند كه حضورش
ــخص ثالث ايجاد نمى نمايد. در واقع،  اسناد رسمى بااين ويژگى هيچ حجابى را بين سردفتر و ش
نقش كاركنان در دفتر اسناد رسمى ، [به هيچ وجه] قابل مقايسه با نقش سردفترنيست. مسؤوليت 
ــردفتر به تمامى اعمالى كه در دفترخانه صورت مى پذيرد،هرچند توسط افرادى غير از  مطلق س
وى صورت گرفته باشد، گسترش مى يابد. رابطه سردفتر با دفترخانه اش مى تواند به اين صورت 
ــردفتر نمى تواند با استناد به اين كثرت از مسؤوليت فرار كند.  تعبير شود: وحدت با وجود كثرت. س
ــردفتر مكلف به رعايت نظامات قوه  اين واقعيت كه ماده 29 ق.د.ا.ر.ك. پيش بينى مى كند كه س
قضائيه است، نتيجه مستقيم وابستگى سردفتر اسناد رسمى [از نظر نظارتي]  به قوه قضائيه است. 
به هر صورت، ابلاغ سازمان ثبت اسناد واملاك اين وابستگى را براى سردفتر به ارمغان مى آورد. 
ــت كه  ــخصى اس در واقع، ماده 2 آن قانون پيش بينى مى كند كه اداره امور دفترخانه به عهده ش
ــنهاد و پس از اخذ نظر مشورتى  برابر مقررات اين قانون،توسط سازمان ثبت اسناد واملاك پيش

كانون سردفتران ودفترياران به موجب ابلاغ قوه قضائيه منصوب و سردفتر ناميده مى شود.
ــور فقط حق پيشنهاد شخص  ــناد واملاك كش ــازمان ثبت اس به اين ترتيب، مى بينيم كه س

ــپس شوراى انقلاب  ــتى وزارت  دادگسترى» گذارد. س ــورايى به نام «شوراى سرپرس ــترى را بر عهده ش دادگس
ــابق)، وظايف يادشده را برعهده اين  ــوراى عالى قضايى ( اصل 157 قانون اساسى س فرهنگى با توجه به تأسيس ش
ــوب 1359/4/22) در بازنگرى قانون  ــى قضايى مص ــوراى عال ــورا قرار داد. (لايحه قانونى اختيارات مربوط به ش ش
ــوراى عالى قضايى كه در رأس قوه قضائيه بود، از نظام قضايى  ــى كه در تاريخ 5/6/ 1368 صورت پذيرفت ش اساس
كشور حذف و مديريت فردى رييس قوه قضائيه جايگزين آن شد.(اصول 157،158، 160 و 162ق.ا.) برابر اصل 162 
ــايل مربوطه  به  روابط قوه قضائيه  با قوه  مجريه  و قوه  مقننه  را بر  ق.ا. بازنگرى شده، وزيردادگسترى مسؤوليت كليه مس
عهده  دارد...".  بنابراين در هرموردى كه در قوانين پيش از انقلاب و قوانين مصوب شوراى انقلاب وظيفه و اختيارى 
براى وزير دادگسترى يا وزارت دادگسترى معين شده و همچنين در هر موردى كه در قوانين مصوب مجلس شوراى 
ــده است، آن وظيفه واختيار به رييس قوه قضائيه يا قوه  اسلامى،  وظيفه واختيارى براى شوراى عالى قضايى تعيين ش

قضائيه واگذار شده است. 
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ــت كه اصولاً مقام پيشنهاددهنده حق  صالح را براى سمت سردفترى داراست. اين در حالى اس
ــردفتررا تعيين كند  ــده حق ندارد خودش س ــازمان ياد ش انتصاب ندارد. بنابراين در اين مورد س
ــال، درحال حاضر، ابلاغ  ــن مورد تفويض اختيار نمود1. با اين ح وهمچنين نمى توان به آن در اي
ــردفتران، به لطف تفويض اختيار رييس قوه قضائيه [پس از طي مراحل قانوني] توسط  حكم س

رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور صادر مى شود.
پرواضح است كه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور هركسى رابه سمت سردفترى منصوب 
نخواهد كرد. [شرايط لازم براي سردفتر شدن، ابتناي قانوني دارد.] تعداد زيادى سند براى آنكه 
در دفتر اسناد رسمى با محوريت سردفتر رسمى شوند، در نظر گرفته شده اند2. رسالت سردفتر به 
صرف نوشتن سند و قرارداد و انجام گواهى امضا محدود نمى شود. او بايستى سندهاى مطمئنى 
ــؤال برد. بنابراين او بايد عامل به اجراي قانون و مقررات  ــانى زير س تنظيم نمايد كه نتوان به آس
ــت كه تمام امور بااتكاء  ــمى قانون به مانند نقطه پرگارى اس باشد. در واقع،درهر دفتر اسناد رس
برآن انجام مى شود. مقررات، نقطه عزيمت تمام تصميمات سردفتر هستند. او بايد كليت حقوق 

را بداند و در زمينه حقوق خصوصى و به ويژه حقوق قراردادها متخصص باشد.
ــت كه اسرار حرفه اى را  ــد. او ملزم اس از جهت اخلاقى او بايد رازدار،قابل اعتماد و امين باش
ــناد و اعمال مشتريان سرايت مى يابد.  حفظ كند. اين تكليف به عنوان تكليفى مطلق به تمام اس
به علاوه، در موارد متعددى اونقش داور را بازى خواهد كرد. اما اين ويژگى ها باز كفايت نمى كند. 
ــى پيش گيرنده و امنيت دهنده دارد. اسنادى كه او  ــد،چرا كه نقش ــكاف باش او بايد دقيق وموش
تنظيم مى كند بايد كه مانع از ايجاد بسيارى از مرافعات شود. وى رابطه قراردادى مردم را اصلاح 
مى كند. مسؤوليت سنگين اوحضورى هميشگى دارد. در نتيجه،شرايطى كه براى دسترسى به 
شغل سردفترى در نظر گرفته مى شود بايد سخت گيرانه تر از آنهايى باشند كه براى حرفه وكالت 

1 - غلامرضا شهرى، حقوق ثبت ( اسناد و املاك)،چاپ بيست وهفتم، پاييز 1388، ص 283 و 284.
ــناد و املاك –مصوب 1310- و ماده 29 قانون رسيدگى به  2 -  براى نمونه، ر.ك.: مواد 46 و47 قانون ثبت اس
ــيد عباس سيدى آرانى،«رسالت دفتر اسناد رسمى»،ماهنامه   تخلفات رانندگى –مصوب 1389- ؛ همچنين، ر.ك.: س

«كانون»، كانون سردفتران و دفترياران، ش. 143 و 144، مرداد و شهريورماه 1392، صص. 168ـ 147.
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ــده اند. منتهى شرايط در نظر گرفته شده به موجب مقررات چنين  و حتى قضاوت در نظر گرفته ش
توقع به جايى را برآورده نمى كنند.  

ــاران -مصوب 1354-،  ــردفتران ودفتري ــمى و كانون س ــناد رس با عنايت به قانون دفاتر اس
ــرايط و فاقد برخى ازشرايط باشند. اين شرايط  متقاضيان حرفه سردفترى بايد واجد پاره اى از ش
ــل  داوران و  ــردفترى در مقاب ــتغال به س ــان را از گذراندن امتحان كتبى و اثبات صلاحيت اش آن
ــور  ــناد و املاك كش ــازمان ثبت اس ــط س همچنين اخذ گواهى صلاحيت اخلاقى صادره توس
ــرايط علمى كه متقاضى حرفه سردفترى بايد دارا  معاف نمى كند. بارى، دراين مختصر،صرفاً ش
باشد،بررسى مى شود. چرا كه اين شرايط نتايج مهمى در مشكلات موجود در كاركرد سردفترى و 
دفتر اسناد رسمى دارند.در اين مقاله، فقط اين شرايط را بررسى خواهيم كردو در مقاله هاى بعدى 

به تجزيه وتحليل آثارشان روى مشكلات موجود دفاتر اسناد رسمى خواهيم پرداخت.
مطابق ماده 6 ق.د.ا.ر.ك.، متقاضى شغل سردفترى بايد يكى از تحصيلات حقوقى يا سوابق 

حرفه اى ذيل را داشته باشد:
ــكده الهيات يا  ــته قضايى يا منقول از دانش ــانس حقوق در رش ــخاصى كه داراى ليس 1. اش

دانشكده سابق معقول و منقول باشند.
2. كسانى كه داراى دو سال سابقه خدمات قضايى يا وكالت پايه يك دادگسترى باشند.

3. ساير ليسانسيه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتريارى.
ــه اى كه به تصويب  ــلم ،داراى تصديق اجتهاد طبق آيين نام ــخاصى كه از مراجع مس 4. اش

وزارت دادگسترى مى رسد،باشند. 
5. دفتريارانى كه داراى گواهى قبولى امتحان مخصوص سردفترى و دفتريارى موضوع شق 
ــند، به شرط داشتن پنج سال سابقه  سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمى- مصوب 1316 - باش

دفتريارى.
ــتن هفت سال سابقه  ــرط داش ــند، به ش ــطه باش 6. دفتريارانى كه داراى ديپلم كامل متوس

دفتريارى اول.
7. دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتريارى اعم از 
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متناوب و مستمر داشته باشند.
ــرايطى ديگر، كفايت از اين نمى كند تا متقاضي به عنوان سردفتر  ــرايط و نبود ش وجود اين ش
اسناد رسمى صالح باشد. بايستى كه او برخى از امتحانات را با موفقيت پشت سر بگذراند تا اين كه 
ــى به حرفه  ــد. در واقع، دو راه دسترس ــن زمينه ثابت كن ــى و اخلاقى خود را در اي صلاحيت علم
ــردفترى،راه عمومى است. در اين راه، متقاضى  سردفترى وجود دارد.راه اول رسيدن به شغل س
ــال برگزار مى شود1، شركت كند . او پس از  ملزم است كه در امتحان كتبى كه برابر مقررات هرس
ــت مرحله اختبار در مقابل هيأتى كه چگونگى  اين كه در اين امتحان كتبى پذيرفته شد،ملزم اس
ــمى و كانون  ــناد رس ــوم به آيين نامه قانون دفاتر اس انتخاب اعضاى آن را ماده 3 آيين نامه موس
سردفتران و دفترياران- مصوب 1354- مشخص مى كند، نيز با موفقيت سپرى كند. در صورت 
ــازمان ثبت اسناد واملاك به بررسى  ــفاهي و حضوري]،س موفقيت در امتحان كتبي و اختبار [ش
ــيدن به حرفه سردفترى، راه اختصاصى  صلاحيت اخلاقى متقاضي خواهد پرداخت. راه دوم رس
ــردفترى بايدبا امضاى قرارداد واگذارى امتياز دفتر با سردفترى كه  است. در اين راه، متقاضي س
ــريفات سردفتر شدن را آغاز  ــيده است يا با ورثه سردفتر فوت شده، تش به مرحله بازنشستگى رس
ــرايطى شخصى را به عنوان  كند. در واقع،برابر ماده 69 ق.د.ا.ر.ك. افراد اخيرمى توانند تحت ش

جانشين به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور معرفى كنند. 
ــه نيز جايگاه  ــود دارند. در مقابل، جامع ــردفتران تأثير قابل توجهى بر جامعه خ ديديم كه س
ــردفتران ودفترياران به عنوان نماينده قانونى  ــان اختصاص مى دهد. كانون س ويژه اى را به ايش
ــد. بنابراين صلاحيت  ــى مى كن ــردفترى را در حرفه بررس ــردفتران قابليت ورود متقاضي س س
ــه خود را با  ــتى ك ــود. متقاضي بايس ــى ش متقاضى صرفاً نبايد از نكته نظرعلمى و اخلاقى بررس
ــالت خود را در مقابل جامعه به  ــازگار كندتا بتواند رس ــردفتران و دفترياران س نظامات كانون س
ــردفتر، نظر مشورتى كانون سردفتران  انجام رساند. و اين دليلى است بر اين كه براى انتصاب س
ــورتى» نبايد مفهوم نظرى ارشادى و  ــود. اما از عبارت «نظر مش ــت ش و دفترياران بايد درخواس
ــناد  ــه آيين نامه قانون دفاتر اس ــوم ب ــتري موس ــاه 1354 وزارت دادگس ــه مصوب 17 دي م ــاده 3 آيين نام 1  م

رسمى وكانون سردفتران ودفترياران – مصوب 1354-.
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ــت. درست است كه از لحاظ  ــتنباط كرد. بحث بر سر يك تشريفات ادارى ساده نيس اختيارى اس
ــد نمى كند. اما  ــردفتران ودفترياران، رييس قوه قضائيه را مقي ــورتى كانون س حقوقى، نظر مش
ــه هماهنگ با  ــرد. انتصاب نامزدى ك ــى مدنظر قرار گي ــرات بايد به طور دقيق در عمل، اين نظ
ــود، چالشي را در حرفه ايجاد  همكارانش نيست و در نتيجه توسط كانون يادشده پذيرفته نمى ش

مى كند كه به آسانى برطرف نمى شود. 
ــامحتاً توسط رييس  ــردفترى توسط رييس قوه قضائيه و مس هرچند كه انتصاب متقاضي س
ــردفتر مى دهد1،اين امر كفايت از آن نمى كند  سازمان ثبت اسناد واملاك كشور،به وى عنوان س
ــود. به موجب ماده 16ق.د.ا.ر.ك. و مواد 7 و8 آيين نامه آن2سردفتر بايد  كه وى مشغول به كار ش
ــه نقدى يا ملكى يا تضمين  ــوگند ياد نمايد. همچنين او بايد ضامن معرفى كند يا به ايداع وثيق س
بانكى مبادرت كند.اين امر براى جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت و يا پرداخت محكومٌ به 
ــود را به اداره  ــلاوه، او بايد نمونه اى از امضاى خ ــورت مى پذيرد3. به ع نقدى دادگاه انتظامى ص
ــت كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ  وسازمان ثبت اسناد واملاك بدهد4. درنهايت، او موظف اس
صدور ابلاغ نسبت به تأسيس دفترخانه خود اقدام كند، در غير اين صورت، ابلاغ وى كأن لم يكن 

خواهد شد5. 
ــردفتر ايرانى  ــى س ــه وضعيت حقوق ــت ك ــود اين اس ــا مطرح مى ش ــى كه در اينج پرسش
چيست؟پاسخ به اين پرسش مشكل به نظر مى رسد، چرا كه هيچ متنى قانونى سردفتردفتر اسناد 
ــت. در واقع، هيچ رابطه استخدامى بين  رسمى را تعريف نمى كند. بى ترديد، او كارمند دولت نيس

1.  ماده 2 ق.د.ا.ر.ك.
ــناد  ــاده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اس 2.   منظور آيين نامه بند 4 م

رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مى باشد كه در تاريخ 17 دى 1354 به تصويب وزارت دادگسترى رسيده است.
3.  ماده 9 آيين نامه 17 دى 1354.

ــت 1317،در اين خصوص، ر.ك.: محمود تفكريان،  ــمى مصوب 14 ارديبهش ــناد رس 4.  ماده 4 نظامنامه دفاتر اس
همان ،ص. 56.

5.  ماده 74 ق.د.ا.ر.ك.
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ــى  او و دولت وجود ندارد1. با وجود اين،مى توان او را به عنوان نماينده حاكميت براى اجراى بخش
ــردفتر ايرانى اجراى بخشى از خدمات عمومى است. چرا  از قدرت حاكميت تلقى كرد. رسالت س
ــيله قدرت عمومى كنترل و  ــت. اين نيازها بايد وس كه فعاليت وى براى رفع نيازهاى عمومى اس
ــردفتر به موجب ابلاغ قوه قضائيه منصوب مى شود. او  تضمين شود. براى همين امر است كه س
ــناد واملاك انجام مى دهد. اما  ــازمان ثبت اس فعاليتش را تحت نظارت و كنترل قوه قضائيه و س
ــردفتر ايرانى درانجام  ــت كه نظارت در اينجا به معناى تابعيت نيست. در واقع، س بايد توجه داش

فعاليتش تابع قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيست. 
ــترى نداشته باشد2.  ــه در دفترخانه خود حاضر باشد،هرچند كه هيچ مش ــردفتر بايد هميش س
ــد. دفترخانه  ــلاك ترك كن ــناد وام ــدون مجوز اداره ثبت اس ــود را ب ــد دفترخانه خ او نمى توان
ــه مى توان  ــت. در هر لحظ ــاز اس ــاى تعطيل، ب ــاير روزه ــاى جمعه وس ــر از روزه ــه غي اش ب
ــتنكاف ندارد، مگر آنكه مفاد سند مخالف  ــند كند و  او حق اس ــت كه تنظيم س ــردفتر خواس از س
ــت كه دوام و ادامه خدمات  قوانين،مقررات،نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد3. به اين ترتيب اس
عمومى واگذار شده به سردفتر تضمين مى شود. براى تضمين دوام، امتياز،اسناد و دفاتر دفترش 
ــوند. در جاى خودخواهيم ديد كه با اجراى فردى حرفه سردفترى اين  ــين واگذار مى ش به جانش

ويژگى هاى مهم حرفه با مشكل مواجه مى شوند.
2. سردفتر ازدواج وطلاق

ــناد ازدواج وطلاق را به بخش خصوصى واگذار  ــدن اس قصد قانونگذاربراين كه امر رسمى ش
ــردفتر ازدواج وطلاق»  ــردفترى خاص درسيستم حقوقى ايران با نام «س نمايد، باعث ايجاد س
ــردفترى است كه دفترخانه خاص خود رادارد ولى  شده است. مانند سردفتر اسناد رسمى، او نيز س
ــخص  ــود. موضوع فعاليت وى مش وظيفه اش فقط به موضوعات ازدواج وطلاق محدود مى ش
ــتر در اين زمينه، دراين مختصر بهتر ديديم،بدون ورود در  ــن گرى بيش است. منتهى   براى روش

1. بند «الف» ماده يك قانون استخدام كشورى.
2 .  ر.ك.: بند 16 م.ب.ث. تا سال 1366.

3 .  ماده 30 ق.د.ا.ر.ك.
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جزئيات،صرفاً موضوع حق رجوع ازطلاق راتوضيح دهيم. 
ــتى را براى  ــت. قانونگذار در مواردى حق بازگش ــه قطعى نيس طلاق در حقوق ايران هميش
ــت موجب مواد 1143 تا 1149 ق.م. قانونمند شده  ــت. اين حق بازگش همسران سابق قائل اس

است. در اين زمينه سه نوع حق بازگشت به رسميت شناخته شده است:
ــده است؛ البته اگر طلاق  ــت كه به نفع مرد به رسميت شناخته ش مورد اول، حق بازگشتى اس

بائن نباشد. در اين مورد، مرد به صورت يك جانبه حق رجوع به زن سابقش را دارد1.
مورد دوم، حق بازگشتى است كه به نفع زن به رسميت شناخته شده است؛ البته اگر طلاق خلع 
ــوض پرداختى جهت طلاق را  ــد2.در واقع، دراين دونوع طلاق، زن حق رجوع به ع يا مبارات باش

دارد3. در صورتى كه چنين رجوعى صورت پذيرد،حق رجوع سومى مى توان تصور نمود؛
ــلاق هاى خلع  ــابق به عوض درط ــوم از حق رجوع زن س ــراى اين حق رجوع س در واقع، اج
ومبارات ناشى مى شود. اگر شوهر سابق با رد اين عوض موافقت كند،طلاق هاى بائن مذكور در 
شماره قبل تبديل به طلاق هاى غير قطعى مى شود و شوهر سابق به اين ترتيب، امكان رجوع به 

زن سابق خود را پيدا مى كند4. 
ــود،چرا كه اجراى هريك از آنها به يك عقد  اهميت اين حق رجوع ها نبايد دست كم گرفته ش

ازدواج مى ارزد. از همين نكته ضرورت ثبت آنها در دفتر ازدواج و طلاق دقيقاً فهميده مى شود.
ــناد  ــردفتر ازدواج وطلاق را تعريف كنيم: ثبت اس با اين مقدمه، ما مى توانيم نقش و وظيفه س
ــدارد5. وظيفه اش در ميان  ــاوره ن ــلام آنها به اداره ثبت احوال. او وظيفه مش ازدواج و طلاق و اع
ــك حرفه آزاد  ــش را مانند صاحب ي ــرار دارد. او تكاليف ــاغل آزادق راه بين خدمات عمومى و مش

1 -  ماده 1146 ق. م.
2  - مواد 1146 و 1147 ق. م.

3  -  بند 3 ماده 1145 ق. م.
4  - بند 3 ماده 1145 ق. م.

ــيد عباس سيدى آرانى،«رسـالت دفتر اسناد  ــناد رسمى، ر.ك.: س ــاوره سردفتر اس 5  -  براى آگاهى از وظيفه مش
ــاه 1392، صص.  ــهريور م ــردفتران و دفترياران، ش. 143 و 144، مرداد و ش رسـمى»،ماهنامه «كانون»، كانون س

.147-168
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ــترمذهبى انجام مى دهد.دريك نظام  تحت كنترل قوه قضائيه،بدون دفتريار،با تحصيلات بيش
ــردفتر با اين خصوصيات از بين خواهد رفت؛ به ويژه كه در سيستم  ــردفترى مدرن،اين نوع س س

حقوقى ايران، تشريفات مذهبى ويژه اى براى ازدواج لازم نيست. 
ب- دونوع دفتريار

ــمى پيش بينى  ــناد رس ــار دوم(2) را براى فقط دفاتر اس ــار اول(1)و دفتري ــذار دفتري قانونگ
ــتند. حضور دفتريار اول در هر دفتر اسناد  ــمي ازدواج وطلاق، فاقد دفتريار هس مى كند.دفاتر رس

رسمى اجبارى است ولى حضور دفتريار دوم در آنجا اختيارى است1.
1.دفتر يار اول

ــه و نماينده  ــت. در واقع، او معاون دفترخان ــناد رسمى اس ــماره دو دفتراس دفتريار اول فرد ش
ــت. اين عناوين متفاوت و در برخى از جنبه ها  سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در دفترخانه اس
ــناد رسمى داده است. براى شناخت  متضاد، ويژگى مبهمى به رسالت اين شخصيت مهم دفتراس
ــود. اگر اين تاريخچه بررسى نشود،  ــخصيت مطالعه ش اين وضعيت بايد تاريخچه ايجاد اين ش
ــخصيت مهم دفترخانه و دلايل وجودى آن را دريابيم. فعلاً به  نمى توانيم جنبه هاى مبهم اين ش
پرسش هاى مهمى كه در مورد اين شخصيت دفتر اسناد رسمى مطرح است پاسخ نمى دهيم،تادر 
ــتره دو وظيفه تفويضى به وى  ــخ بدهيم. پرسش هايى مانند: گس فرصت مناسبترى به آنها پاس
ــالتش به چه صورت در مشكلات موجود دفتراسناد رسمى نقش  چقدر است؟ ابهام موجود در رس

دارد؟2
ــناد -مصوب 1290- و قانون ثبت اسناد و املاك -مصوب  در زمان حاكميت قانون ثبت اس
ــناد در  ــت. چرا كه مراكز تنظيم اس ــت موضوعيت نداش ــأله حضورنماينده اداره ثب 1302- مس
ــناد متمركز بودند. در اين ادارات، كارمندان دولت مبادرت به تنظيم اسناد  ادارات دولتى ثبت اس
ــى كه پس از آن  ــه قانون ــان منطقى نبود. س مى نمودند و حضور نماينده اى از دولت در كنار ايش

تصويب شدند شرايط را به كلى دگرگون كردند:
1  -  ماده 3 ق.د.ا.ر.ك.

2  -  پاسخ به اين پرسش ها، موضوع مقاله ديگرى از همين نگارنده را تشكيل مى دهد.
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ــناد رسمى را به  ــت كه دفتر اس ــناد واملاك -مصوب 1307- اس اولين قانون، قانون ثبت اس
ــكل امروزى، يعنى نهادى از بخش خصوصى با صلاحيت رسمى كردن اسناد  صورتى مشابه ش
ــده، نهادى غير دولتى بود و مى توانست مانند  و قراردادها، ايجاد كرد. بنابراين نهاد پيش بينى ش
ــناد بپردازد. از تاريخ تصويب اين قانون بود كه دو  ادارات ثبت اسناد و املاك به رسمى كردن اس
ــناد را به موازات هم  ــتند كار رسمى كردن اس مرجع، يكى دولتى و ديگرى، غيردولتى مى توانس
انجام دهند. طبيعى بود كه [ابتداي راه] در اين زمينه حاكميت به بخش غيردولتى،  اعتماد كامل 
ــده ضرورت حضور يك نماينده اداره  نداشته باشد. براى رفع نگرانى هاى حاكميت، قانون ياد ش
ثبت را در هر دفتر اسناد رسمى، به منظور نظارت بر تنظيم اسناد، پيش بينى نمود1. بنابراين در هر 
ــردفتر، يك نماينده اداره ثبت و در صورت لزوم تعدادى كارمند حضور  ــمى يك س دفتر اسناد رس
ــناد و املاك 1308 و 1310 نيز  ــت. همين وضعيت در زمان حاكميت قوانين ثبت اس خواهد داش

وجود داشته است.
ــد. اين قانون صلاحيت  ــمى- مصوب1316 - مى باش ــناد رس دومين قانون، قانون دفتر اس
ــور كامل در  ــت و آن را به ط ــناد واملاك گرف ــناد را از ادارات دولتى ثبت اس ــمى كردن اس رس
ــناد رسمى گسترش يافت. در  ــمى قرار داد. به اين ترتيب، وظيفه دفاتر اس اختيار دفاتر اسناد رس
ــخص ديگرى را اضافه كرد كه دفتريار  نتيجه،قانون اخير به افراد حاضر در دفاتر اسناد رسمى ش
ــيد3. حضور وى مانع از حضور نماينده  نام داشت2 وفقط عنوان معاونت دفترخانه را يدك مى كش

سازمان ثبت اسناد واملاك در دفترخانه نبود4.
سومين قانون، قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران- مصوب 1354- بود. 
اين قانون ضرورت حضورشخصى با عنوان نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را در دفتر 
اسناد كه از بيرون به آن دفتر تحميل مى شد،حذف كرد. منتهى از وظيفه اين نماينده چشم پوشى 

1  - مواد يك و 4 قانون ثبت اسناد واملاك- مصوب 1307-.
2  -  ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمى – مصوب 1316-.
3 -  ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمى-مصوب 1316.

4   - ماده 81 قانون ثبت اسناد واملاك-مصوب 1310- و ماده 56 قانون دفتر اسناد رسمى- مصوب 1316-.
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نكرد وآن را به دفتريار اول واگذار كرد. بنابراين دفترياراول، دوعنوان نماينده سازمان ثبت اسناد و 
املاك كشور و معاون دفترخانه را به يدك مى كشد1. قانونگذار سال 1354 به اين امر بسيار مهم 

توجه نكرد كه اين دو وظيفه متضاد، در شخص واحد، قابل جمع نيست.
ــود.توضيح مطلب اين كه هر  ــمى تحميل نمى ش ــناد رس هيچ دفتريارى از بيرون به دفتر اس
ــمت دفتريارى دفتر تحت تصدى اش به سازمان ثبت  سردفتر شخص مورد نظر خود را براى س
ــنهاد مى كند2. هيچ كس نمى تواند او را ملزم كند كه شخص خاصى  ــور پيش اسناد واملاك كش
ــازمان مزبور پذيرفته نشود،  ــخص پيشنهاد شده توسط س را براى اين سمت معرفى كند. اگر ش
سردفتر شخص ديگرى را براى اين سمت معرفى مى كند و به اين ترتيب، پيشنهاد ادامه مى يابد 
ــمت منصوب شود3. كانون  ــنهاد شده توسط آن سازمان به اين س تا اين كه يكى از اشخاص پيش
ــت كه غيرمنطقى  ــى در تعيين دفتريار اول ندارد. اين واقعي ــردفتران و دفترياران، هيچ نقش س

مى نمايد،تفاوتى آشكاردر تشريفات تعيين دفتريار و سردفتر به وجود آورده است.
اين كه دفتريار اول وسيله سردفتر پيشنهاد مى شود، وى را از گذراندن امتحانى كتبى و اختبار 
ــازمان ثبت اسناد واملاك كشور،  ــتن صلاحيت اخلاقى، بنا بر تأييد س در مقابل هيأتى و نيز داش
ــرايطى باشد. در ميان  ــمت، وى بايد واجد ش ــيدن به اين س معاف نمى كند. به علاوه، براى رس
ــت. اين امر يكى از امورى است كه در  ــيار اس ــرط مدرك تحصيلى قابل تأمل بس اين شرايط،ش
ــمى نقش دارد و چاره اى فورى مى طلبد. در واقع، دارندگان  ــناد رس ــكلات موجود دفاتر اس مش
ــى داشته باشند.  ــغل دسترس ــته  و حتى دارندگان ديپلم مى توانند به اين ش ــانس ، درهررش ليس
ــفانه فقط براى دارندگان مدرك ديپلم، وجود دارد:متقاضى  خوشبختانه شرط ديگرى، اما متأس
ــر گذارد4. در هر حال،حضور  ــت كه يك دوره كارآموزى را پشت س ديپلمه دفتريارى موظف اس

اجبارى اين دفتريار اول مانع حضور اختيارى دفتريار دوم در دفتر اسناد رسمى نيست.

1 -  ماده 3  ق.د.ا.ر.ك.
2  - ماده 3 ق.د.ا.ر.ك.
3  - ماده 3 ق.د.ا.ر.ك.
4  -  ماده 7 ق.د.ا.ر.ك.
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2. دفتريار دوم 
ــت. اين كارمند دفترخانه، با  ــناد رسمى بسيار قابل تأمل اس جايگاه اين دفتريار دوم در دفاتر اس
ــع درجه پيدا كند وجايگاه  ــود در مقررات، مى تواند تا رأس دفترخانه ترفي نفع بردن از نواقص موج
سردفترى را به صورت موقت يا حتى دائم اشغال كند. از يك طرف،برابر ماده 13 آيين نامه موسوم 
ــرفتران و دفترياران-مصوب 1354-دو گروه  ــمى و كانون س به آيين نامه قانون دفاتر اسناد رس
ــوند.  ــردفتر، جايگزين وى ش مى توانند در صورت مرخصى،معذوريت،تعليق و انفصال موقت س
ــتند كه شرايط  ــند. گروه دوم، دفتريارانى هس ــردفتران همان منطقه ثبتى مى باش گروه اول، س
ــت كه يك دفتريار دوم مى تواند به صورت  دسترسى به شغل سردفترى را دارند. به اين ترتيب اس
ــغال كند. چرا كه اصطلاح«دفتريار» دراين ماده به  ــردفتر را در يك دفترخانه اش موقت جايگاه س
ــاده 6  ق.د.ا.ر.ك. پيش بينى  ــم كه بند 3 م ــت. از طرف ديگر،مى داني صورتى كلى به كاررفته اس
مى كند كه دفترياردارنده ليسانس ،هررشته تحصيلى كه باشد، به شرط سه سال سابقه دفتريارى 
حق دسترسى به شغل سردفترى را دارد. در شرايطى كه باز اصطلاح «دفتريار» به صورت [مطلق 

و]كلى به كار رفته است ، دفتريار دوم نيز،بدون هيچ ترديد، از اين امتياز بهره مند خواهد شد.
ــريفات تعيين  ــت، تش ــمى اجبارى نيس ــناد رس باوجود اين كه حضور دفتريار دوم دردفتراس
ــمت وى بايد همان شرايط  ــت.همچنين براى رسيدن به اين س وى دقيقاً مانند دفتريار اول اس
ــرط كارآموزى هم براى هردو متقاضي دفتريارى يكى  ــن و ش دفتريار اول را دارا باشد. شرط س
ــار دوم، ثانوى و  ــار اول و دفتريار دوم ، نقش دفتري ــت1. در واقع، در روابط دوجانبه بين دفتري اس
ــه در مرحله ى دوم پس از  ــت. با نقش ثانوى اش، دفتريار دوم هميش درعين حال، جايگزينى اس
ــينى اش، دفتريار دوم همان حقوق  دفترياراول در سلسله مراتب دفترخانه مى آيد. با نقش جانش
ــين  ــت، جانش و تكاليفى را دارد كه دفتريار اول دارد. او در مواردى كه دفتريار اول موقتاً غايب اس
ــى مى كند: «درموارد  ــد. پاراگراف يك ماده 25 ق.د.ا.ر.ك.: در اين رابطه پيش بين وى خواهد ش
مرخصى،بيمارى،تعليق،انفصـال موقت،معذوريـت دفتريار و نيـز در مواردى كـه دفتريار كفالـت دفترخانه را 
طبق اين قانـون عهده دار شـود،در صورتى كه دفترخانـه،داراى دفتريار دوم باشـد،امورمربوط بـه دفتريار به 

1 - مواد 7 و 9 ق.د.ا.ر.ك.



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 126146

ــناد رسمى فاقد دفتريار دوم  عهده دفتريار مزبور خواهد بـود». با توجه به اين كه ممكن است دفتر اس
ــد،اين پاراگراف ادامه مى دهد: «وهرگاه دفتريار دوم نباشـد تا دو ماه،وظايف دفتريار را خود سردفتر  باش
انجام مى دهد و اگر مدت هاى بـالا زايد بر دو ماه باشـد،كفالت امور دفتريـار، موقتاً به عهـده دفتريار دفترخانه 

ديگرى گذارده خواهد شد».

ــودكار انجام  ــارى ، ولى به صورت خ ــط دفتريار دوم،هرچند اجب ــينى دفترياراول توس جانش
نمى شود.چرا كه در هرمورد، بايد ابلاغى از طرف ناظر امور سردفترى صادر شود و حق دسترسى 
ــرايطى كه دستگاه نظارتي امور سردفترى موظف  به اين سمت را به وى بدهد. ما نمى دانيم در ش
است چنين ابلاغى را صادر نمايد، چرا امر جانشينى به صورت خودكار انجام نمى شود؟به ويژه كه 
شرايط دسترسى به دفتريارى اول ودوم دقيقاً يكى است. فراموش نكنيم كه صدور چنين ابلاغى 

هميشه مستلزم صرف زمان است. 
نتيجه

در اين مختصر، تلاش شد نهاد سردفترى ايران معرفى شود. دراين راستا با سردفتر اسناد 
رسمى و با دو دفتريار وى آشنا شديم و جايگاه هريك را در دفتر اسناد رسمى ديديم. دست كم 
ــردفترى و دفتريارى مندرج در قانون  ــت: شرايط لازم براى نيل به س در چند نكته ترديد نيس
دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران –مصوب 1354- با نيازهاى واقعى هم سو 
ــمى مبهم است. واقعيتى كه درمشكلات  نيستند. جايگاه دفتريار اول و دوم در دفتر اسناد رس

موجود و برخى بى نظمى ها در دفاتر اسناد رسمى نقش دارند.
ــنا شديم كه  ــردفتر ازدواج وطلاق آش ــردفتر ديگرى به نام س همچنين در اين مقاله با س
ــردفترى مدرن وجود ندارد. به ويژه كه در ايران،  ــتم س هيچ دليلى براى بودنش دريك سيس
ــرط نيست تا  ــريفات مذهبى ويژه اى براى عقد نكاح ش ــورى مثل يونان، تش برعكس كش
ــورهاى پيشرفته  ــيارى از كش حضور يك عالم مذهبى را در زمان آن عقد توجيه كند. در بس

چنين سردفترى وجود ندارد؛ در كشورفرانسه ازدواج در شهردارى انجام مى شود.
ــد تا پس از آشنايى با نهاد سردفترى   اين مقاله مى تواند نقطه حركتى براى محققان ديگر باش
ــترده اى را در مورد اين نهاد حقوقى و نيز هريك از بازيگران اصلى آن انجام  ايران، مطالعات گس
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ــزد كرد. نگارنده، خود در اين  دهند. به اين صورت مى توان خلأهاى مقررات را به قانونگذار گوش
مسير حركت خواهد كرد.

منابع:
1. غلامرضا شهرى، حقوق ثبت ( اسناد و املاك)،چ.27، پاييز 1388

2. سيدعباس سيدى آرانى، «رسالت دفتر اسـناد رسـمى»، «كانون» ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران،
 ش .143و144، مرداد و شهريورماه 1392.

3. محمود تفكريان ، « حقوق ثبت، شناخت دفاتر اسناد رسمى» چ.6، انتشارات نگاه بينه، 1392
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قانون مسؤوليت حرفه اى سردفتران اسناد رسمى

مترجم: دكتر  علي رضائي1

تاريخ دريافت: 1393/05/06                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1393/06/24

نقش كليدى دفاتر اسناد رسمى در اعتبار بخشيدن به معاملات مهم تجارى و حقوقى مستلزم 
ــت. در حالى كه بسيارى از مشاغل،  ــتانداردهاى مربوط به اقدامات ثبتى اس رعايت معيارها و اس
ــور ويژه در مورد  ــل مى كنند.  اين نياز نيز به ط ــه اى و اخلاقى را به فعالان تحمي معيارهاى حرف
ــان كه هم داراى وظايف عمومى بوده و هم نقش و كاركرد  سردفتران به دليل وضعيت شغلى ش

خصوصى دارند،  احساس مى شود.
ــال  ــالات متحده آمريكا،2  در جولاى س ــمى اي ــناد رس با توجه به اين مهم، اتحاديه دفاتر اس
ــمى3 را وضع نمود تا به هنگام نقص،  ــردفتران اسناد رس 2009م.، قانون مسؤوليت حرفه اى س

 Ali62rezaee@gmail.com      1. مترجم مسؤول: عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه شيراز
2 - The National Notary Association

3 - The Notary Public Code of Professional Responsibility
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ــكوت قوانين و مقررات و آيين نامه هاى مربوطه، راهنمايى براى سردفتران  ابهام، تعارض يا س
ــتار، در واقع برگردان قسمت هايي از همان  ــد كه اين نوش و ديگر فعالان در زمينه امور ثبتى باش

«قانون مسؤوليت حرفه اي سردفتران اسناد رسمي»  از زبان انگليسي به فارسي است.
ــند. اكثريت آنها، اصول، خط مشى ها و  معيارهاى موجود در اين قانون بر دو دسته مى باش
رويه هايى هستند كه در طول زمان كارآيى خود را به اثبات رسانده اند و در جلوگيرى از تقلب 
ــان مى باشد، كمك شايانى  ــردفتران يا نتيجة حسن انجام وظايف ايش كه حداقل وظيفه س
ــناد  ــا نقش قابل توجهى در كاهش هزينه هاى دفاتر اس نموده اند؛ بگونه اى كه اين معياره
ــته اند. بقيه اين اصول نيز معيارهايى  ــخ به طرح دعاوى احتمالى عليه آنها داش رسمى در پاس
هستند كه از اين فرض نشأت مى گيرند كه سردفتر در يك جامعه مردم سالار، بايد به تمامى 
اشخاص به نحو يكسان و بدون توجه به تفاوت هايى چون نژاد، تابعيت، شهروندى، مذهب، 

سياست، سبك زندگى، سن، ناتوانى و جنسيت، خدمت ارائه نمايند.
ــناد رسمى را تبيين  ــت كه نقش چندگانه دفاتر اس اين قانون، دربردارنده ده اصل راهنما1 اس
ــاى اخلاقى براى  ــر رويه هاى حرفه اى و معياره ــتمل ب مى نمايد. هر يك از اين اصول نيز مش
ــتفاده عموم از خدمات  ــت. هر يك از اين معيارها در جهت به حداكثر رساندن اس ــردفتران اس س
ثبتى و به حداقل رساندن مسؤوليت سردفتران وضع شده است. بديهى است اين اصول راهنما و 
ــناد رسمى و هزاران  معيارهاى حرفه اى و اخلاقى، عصاره اى از تعاملات ميان اتحاديه دفاتر اس
سردفترى است كه طى چندين دهه در ايالات مختلف آمريكا فعاليت ثبتى داشته اند. اين اصول 
همچنين بر اين موضوع دلالت دارند كه سردفتران بايد در وضعيت تجارى و مبتنى بر رويه هاى 
ــمى و ادارى خويش را  ــواره به دقت اقدامات رس ــده تجارى و دولتى فعاليت كنند و هم تثبيت ش

مستند نمايند.
از حيث الزام اور بودن بايد متذكر گرديد كه برخى از اين اصول جزئى از قانون بوده و رعايت 
آن براى تمامى سردفتران الزامى است همانند اين اصل كه سردفتر بايد تمامى اقدامات ثبتى 

1 -  Guiding Principle
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ــتند نموده و آنها را نگهدارى كند. اما برخى ديگر از اين اصول، الزام آور نمى باشند  خود را مس
ــائبه را ايجاد نمايد كه تمامى اين اصول داراى قدرت  ــتفاده از عنوان قانون نبايد اين ش لذا اس
الزام آورى قانون هستند؛ اما به هر حال مى توانند به عنوان يك توصيه الزام آور به شمار آيند. 
ــردفتران  ــيله اى براى راهنمايى و آموزش نه تنها براى س اين قانون مى تواند به عنوان وس
ــؤولان ادارى، كارمندان بخش خصوصى و هر  ــمى بلكه براى قانون نويسان، مس اسناد رس

شخص مرتبط ديگر مفيد و سودمند باشد.
ــوب 1354  و  ــردفتران و دفترياران مص ــمي و كانون س ــناد رس در ايران نيز قانون دفاتر اس
ــردفتران و  ــؤوليت ها، حقوق و وظايف س ــواد مختلفى به مس ــه راجع به آن قانون، در م آيين نام
ــاره مى كند. از جمله در ماده 29 آيين نامه مذكور با طبقه بندى تخلفات به پنج نوع  دفترياران اش
مجازات به شرح:  بند الف ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده. بند ب ـ جريمه نقدي از يكصد هزار ريال 
ــش ماه. بند د ـ  انفصال موقـت از  ــه ماه الي ش الي يك ميليون ريال. بند ج ـ انفصال موقت از س

شش ماه تا دو سال. بند هـ  -  انفصال دائم، تعيين نموده است. 1

ــردفتران و مجازات هاى  ــاس ماده 38 ق.د.ا.ر.ك. و ماده 29 آيين نامه همين قانون، تخلفات انتظامى س 1 - براس
انتظامى عبارتند از:

 الف) تخلفات موجب توبيخ كتبى با درج در پرونده: 
ــر زايد بر يك هفته به  ــد. در صورت تأخي 1. تأخير در پرداخت وجوه عمومى در صورتى كه زايد بر يك هفته نباش
مجازات مقرر در بند “ب” و در صورت تأخير زايد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند “ج” اين ماده محكوم 

خواهد شد. 
2. تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند “ب” محكوم خواهد شد. 

ــرر در بند “ب” محكوم  ــرار، به مجازات مق ــاعات مقرر و در صورت   تك 3. عدم رعايت حضور در دفترخانه در س
خواهد شد. 

ــوم به  ــار اول و در صورت تكرار به مجازات در بند “ب” و براى بار س 4. اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براى ب
مجازات مقرر در بند “ج” محكوم خواهد شد. 

ــردفتر براى بار اول و در صورت تكرار به مجازات در بند “ب” و براى بار  5. تمرد دفتريار از انجام دستور قانونى س
سوم به مجازات مقرر در بند “ج” محكوم خواهد شد. 

6. رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براى بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند “ب” و 
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براى بار سوم به مجازات مقرر در بند “ج” محكوم خواهد شد.
ب) تخلفات موجب جريمه نقدى از 500 ريال تا 20 هزار ريال:

1. غيبت غيرمجاز يا غير موجه تا مدت 3 روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند “ج” محكوم خواهد شد. 
ــيم نامه و اطلاع نامه نكاح و طلاق به اداره  2. تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخى و رونوشت تقس

ثبت احوال. 
3. خوددارى غير موجه از صدور اجراييه يا صدور اجراييه به صورت ناقص به نحوى كه موجب تأخير در كار شود. 

4. عدم رعايت مواد مربوط به تشكيلات دفترخانه. 
5. قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت. 

6. امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتباً به متقاضى اعلام شده باشد ولى موضوع 
از مسايل نظرى نبوده و واقعاً بايد سند تنظيم مى شده است. 

ــخاصى كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصى كه  7. خوددارى از تسليم رونوشت و مدارك به اش
حق دريافت آنها را ندارند.

ج) تخلفات موجب انفصال موقت از 3 ماه الى 6 ماه: 
1. كسر پرداختى در صورتى كه با توجه به موازين آنها عرفاً اشتباه محاسبه تلقى نشود. 

2. بردن دفتر اسناد رسمى براى ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونى.
3. ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براى دفتر خانه هاى اسناد رسمى و ازدواج و طلاق. 

4 . امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخى و رونوشت تقسيم نامه. 
5 . امتناع از ارسال آمار. 

6 . تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء  نيت. 
7 . ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردى كه تكليف به استعلام دارد. 

8 . تنظيم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و  دستورالعمل ها. 
9. امتناع از معرفى دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولى كه ثبت محل تعيين مى نمايد. 

10. عدم قيد حقوق دولتى و حق التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمى. 
ــه از طرف ثبت محل  ــت دفاتر ديگر در مواردى ك ــتورات صادره و خوددارى از قبول كفال 11. تمرد از اجراى دس

تكليف مى شود.
د) تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال: 

ــازمان ثبت  ــيله واحد ثبتى يا س ــت وجوه عمومى با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وس 1 . امتناع از پرداخ
اسناد و املاك كشور. 

2. امتناع از ثبت سند در صورتى كه كتباً دليل امتناع را به متقاضى تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد. 
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ــد در طول زمان و به موازات  به هر حال اين اصول راهنما كه خود دربردارنده 85 معيار مى باش
تغيير و تحولات و پيشرفت هايى كه به ويژه در زمينه فناورى نوين در حال انجام است قابل تغيير 

است. در زير به اين اصول راهنما و معيارهاى1 مندرج در هر يك از آنها پرداخته مى شود.

اصل راهنماى نخست:
سـردفتر بايد به عنـوان يك مأمـور دولتـى و كارمنـد عمومى، به عمـوم افراد با روشـى 

صادقانه، منصفانه و بدون تبعيض خدمت ارائه نمايد.
ماده الف- خوددارى از ثبت2

1-الف-1: خوددارى بدون علت موجه
سردفتر نبايد بدون علت موجه از انجام اقدام ثبتى قانونى و صحيح خوددارى نمايد.

2-الف-1: خوددارى ناشى از ترديد معقول

3 . تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بيش از يك بار. 
4 . عدم قيد حقوق دولتى و حق التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمى در صورت تكرار. 

5. دخالت مستقيم يا غير مسقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براى بار اول و در صورت تكرار، متخلف 
به مجازات مقرر در بند هـ اين ماده محكوم خواهد شد. 

ــردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه و  ــتقيم يا غير مستقيم س 6 . عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مس
ــورت تكرار، متخلف به  ــناد و ثبت محل براى بار اول و در ص ــازمان ثبت اس يا خوددارى از اعلام مراتب مذكور به س

مجازات مقرر در بند هـ اين ماده محكوم خواهد شد. 
هـ) تخلفات موجب انفصال دائم: 

1. قصور يا تقصيرى كه منتهى به ثبت سند معارض گردد. 
تبصره: در صورت جلب رضاى ذى نفع و رفع آثار تعارض طرف متخلف، دادگاه مى تواند كيفر او را برحسب اهميت 

موضوع به يكى از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد. 
2. گرفتن وجوهى غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.

1 -  Standards

2 -  Refusal to Notarize
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سردفتر بايد در صورت علم يا ترديد معقول مبنى بر اين كه معامله غيرقانونى و ناصحيح است 
از ثبت آن خوددارى كند.

3-الف-1: خوددارى به علت ناموجه
سردفتر نبايد به دليل نژاد، تابعيت، شهروندى، مذهب، سياست، نحوه زندگى، سن، ناتوانى و 
جنسيت امضاكننده و يا به علت عدم موافقت با هدف سند قانونى از انجام اقدامات ثبتى قانونى و 

صحيح خوددارى نمايد.
4-الف-1: خوددارى ناصحيح به دليل وضعيت غيرمشترى بودن

ــردفتر يا  ــه كنندة] س ــترى [يا مراجع ــده، مش ــه امضاكنن ــه دليل آنك ــردفتر نبايد تنها ب س
استخدام كننده وى نمى باشد از انجام اقدامات ثبتى قانونى و صحيح، خوددارى نمايد.

ماده ب: هزينه ها1
1-ب1-: ارزيابى نادرست هزينه

ــردفتر نبايد مبناى دريافت هزينه و يا معافيت از پرداخت و يا ميزان آن جهت انجام اقدامات  س
ثبتى را براساس نژاد، تابعيت، شهروندى، مذهب، سياست، نحوه زندگى، سن، ناتوانى، جنسيت و 

يا موافقت يا عدم موافقت با هدف آن سند قانونى قرار دهد.
2-ب-1: ارزيابى نادرست به دليل وضعيت غيرمشترى بودن

ــردفتر نبايد مبناى دريافت هزينه يا معافيت از پرداخت و يا ميزان آن جهت انجام اقدامات  س
ثبتى را بر اين اساس كه آيا امضاكننده، مشترى يا مصرف كننده يا غير مصرف كننده  [يا مراجعه 

كننده يا غيرمراجعه كننده] سردفتر يا استخدام كننده وى است، قرار دهد.
ماده ج: شأن و مقام اداره2

1-ج-1: شأن متناسب و درخور اداره عمومى
ــى برخورد نمايد كه بدنامى و  ــأن مأمور عمومى اقدام كند و به روش سردفتر بايد متناسب با ش

1 -  Fees

2 -  Dignity of Office
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بى اعتبارى را براى دفترخانه به همراه نداشته باشد.
ماده د: تبليغ و تأييد1

1-د-1: تبليغ ناشايسته
سردفتر نبايد اقدامات ثبتى را به روشى غيرمتعارف و ناشايسته و يا بسيار تجارى، تبليغ و آگهى 

نمايد.
2-د-1: اظهار نادرست

ــردفتر نبايد اختيارات، مزايا يا  ــت معرفى نمايد. س ــردفتر نبايد دفترخانه را به روشى نادرس س
حقوقى را كه دفترخانه اعطا مى كند، ادعا نموده يا تبليغ كند. همچنين نبايد از زبانى استفاده كند 

كه موجب گمراهى اشخاص غيربومى در خصوص اختيارات دفترخانه گردد.
3-د-1: تأييد نادرست

ــام كردن محصول،  ــت تأييد، اغراق گويى يا بدن ــردفتر نبايد از مهر يا عنوان دفترخانه جه س
ــتفاده كرده يا در جهت اثبات يا رد  ــازمان، رضايت،  اس ــخص، س ــنهاد، ش خدمات، برنامه، پيش

ادعاهاى مربوط به خود، اجازه استفاده از آن را بدهد.
ماده ه: توانايى و در دسترس بودن خدمات2

ــوى  ــردفتر در صورت تغيير دائمى در وضعيت فيزيكى كه مانع ارائه خدمات از س 1-ه-1: س
وى شده يا به نحو قابل توجهى موجب عدم انجام صحيح وظايف ثبتى مى گردد بايد از دفترخانه 

كناره گيرى نمايد.
2-ه-1: خوددارى به دليل عدم علم و آگاهى 

ــت انجام صحيح  ــده اى آگاه نبوده و يا صلاحي ــو قانع كنن ــردفتر بايد در صورتى كه به نح س
درخواست ثبتى را ندارد، از ثبت آن خوددارى نمايد.

3-ه-1: ارائه گزارش مرتبط با تغيير
ــامل تغيير نام، آدرس، محكوميت  ــردفتر بايد هرگونه تغيير مرتبط با وضعيت شخصى ش س
1  - Advertising and Endorsement

2 -  Ability and Availability to Serve



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 136146

كيفرى، مسؤول قلمداد شدن در دعواى حقوقى و تغييراتى كه بر دسترس بودن خدمات به عموم 
تأثيرگذار بوده و سردفتر را به عنوان شخص امين و مورد اعتماد شهره مى سازد، گزارش نمايد.

اصل راهنماى دوم:
سردفتر بايد به عنوان شـاهدى بى طرف رفتار نمايد و از هرگونه سـند يا معامله اى كه به اقدام ثبتى نياز دارد 

نبايد جز هزينه هاى مجاز قانونى، سود يا منفعتى تحصيل نمايد.
ماده الف: تحصيل نادرست منفعت1

1-الف-2: تحصيل منفعت بالفعل يا بالقوه
ــتقيم منجر به تحصيل سود  ــردفتر بايد از ثبت هر معامله اى كه به طور مستقيم يا غيرمس س
بالفعل يا بالقوه يا امتياز يا كمك مالى يا غيره براى وى شود جز دريافت هزينه اى كه براى انجام 

اقدام ثبتى به موجب قانون مجاز شناخته شده است، خوددارى نمايد.
2-الف-2: دريافت نادرست كميسيون يا هزينه

ــيون يا هزينه اى براى انجام معامله  ــترى يا ارباب رجوعى كه كميس سردفتر نبايد براى مش
ــه موجب قانون مجاز  ــت كه براى انجام اقدام ثبتى ب پرداخت مى كند كه جداى از هزينه اى اس

شناخته شده است، سندى را ثبت نمايد.
ماده ب: منفعت شخصى نادرست2

1-ب-2: ثبت نادرست امضاى خويش
سردفتر نبايد امضاى خودش را ثبت نمايد.
2-ب-2: ثبت نادرست امضاى شريك

سردفتر نبايد امضاى سندى را كه با ديگرى شريك است، ثبت نمايد.
3-ب-2: ثبت نادرست سندى كه به نام سردفتر است

سردفتر نبايد سندى را كه دربردارنده نام وى يا خويشاوند نزديك وى كه در بند5-ب-2 آمده 

1 - Improper Gain

2-    Improper Personal Interest
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است، ثبت نمايد.
4-ب-2: ثبت نادرست سند شخصى

ــخصى وى را تحت تأثير قرار داده يا به آن مربوط مى شود ،  سردفتر نبايد سندى را كه امور ش
ثبت نمايد.

5-ب-2: ثبت نادرست براى خويشاوندان نزديك
سردفتر بايد از ثبت امضاى خويشاوندان نزديك يا اعضاي خانواده به ويژه همسر، پدر و مادر، 
ــر، دختر يا نوه يا فرزند خوانده، برادر يا خواهرخوانده،  پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر يا خواهر، پس

پدر يا مادر خوانده، پدر بزرگ يا مادر بزرگ خوانده يا نوه خوانده خويش، خوددارى نمايد.
ماده ج: خوددارى از جانبدارى1

1-ج-2: رعايت بى طرفى
ــردفتر بايد از ثبت هرگونه معامله اى كه بى طرفى يا نزاكت وى را مورد اعتراض قرار داده و  س

بر آن خدشه وارد مى نمايد و يا خطر بالقوه اى براى وى دارد، خوددارى نمايد.
ماده د: تأثير درست و نادرست2

1-د-2: پرهيز از تأثيرگذارى در معامله قانونى
ــا عدم اقدام،  ــخص در خصوص امضا يا عدم امضا، اقدام ي ــردفتر نبايد تلاش كند كه به ش س
ــط وى  ــت كه بايد توس ــتلزم اقدام ثبتى اس پيگيرى يا عدم پيگيرى هر نوع معامله قانونى كه مس

انجام شود، تأثير گذارد.
2-د-2: خوددارى از معامله غير قانونى

سردفتر بايد از مشاركت و تلاش جهت اثرگذارى به شخص نسبت به امضا يا عدم امضا، اقدام 
ــتلزم اقدام ثبتى است كه بايد  يا عدم اقدام، پيگيرى يا عدم پيگيرى هر نوع معامله قانونى كه مس

توسط وى انجام شود، خوددارى نمايد.

1-    Avoiding Appearance of Partiality

2 -  Proper and Improper Influence
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ماده ه: ثبت براى كارفرما (استخدام كننده) 1
1-هـ-2: ثبت درست براى كارمند

ــد مى تواند براى مأمور، مدير، ناظر، همكار يا مشترى، سازمان  سردفترى كه كارمند مى باش
ــتخدام كننده خويش اقدام به ثبت نمايد البته مادام كه وى كميسيون، پاداش يا عوضى غير از  اس
حقوق يا دستمزدى كه به موجب قانون براى هزينه هاى ثبتى تعيين شده است، تحصيل ننمايد.

اصل راهنماى سوم:
سردفتر بايد هريك از امضاكنندگان و كسى را كه قصد اتيان سـوگند را دارد به منظور بررسى دقيق هويت و 

رضايت و نظارت بر آگاه بودن ايشان از اهميت معامله اى كه نياز به اقدام ثبتى دارد، ملزم به حضور نمايد.
ماده الف: حضور فيزيكى2

1-الف-3: پافشارى بر حضور امضاكننده
سردفتر بايد اصرار نمايد تا امضاكننده و هر شاهدى كه هويت امضاكننده را تصديق مى نمايد 

نزد وى به هنگام ثبت حاضر شود.
ماده ب: بررسى دقيق هويت و رضايت3

1-ب-3: سه روش احراز هويت
سردفتر بايد به دقت هويت هر يك از امضاكنندگان را از طريق علم و آگاهى شخصى، حداقل 
با يك سند هويتى قابل اطمينان كه دربردارنده عكس يا تصديق توسط شاهدى معتبر مى باشد، 

احراز نمايد.
2-ب-3: بازداشتن از اعمال نفوذ ناروا

ــخص تهديد يا ترغيب شده و  ــخصى كه اعتقاد معقولى دارد كه آن ش سردفتر نبايد براى ش
ــدام برخلاف رضايت و منافع خويش  تحت اعمال نفوذ ناروا قرار گرفته؛ بگونه اى كه در حال اق

1 -  Notarization for Employer

2 -  Physical Presence

3 -  Screening for Identity and Willingness
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مى باشد، سندى را ثبت نمايد.
ماده ج: بررسى علم و آگاهى4 

1-ج-3: وجود علم و آگاهى اساسى در امضاكننده
ــخصى كه اعتقاد معقولى دارد كه وى در حال حاضر نسبت به اهميت  ــردفتر نبايد براى ش س

معامله اى كه نيازمند ثبت است، آگاهى ندارد، مبادرت به ثبت نمايد.
2-ج-3: ضرورت ارتباط همزمان

ــردفتر به هنگام ثبت  ــخصى كه قادر به برقرارى ارتباط همزمان با س ــردفتر نبايد براى ش س
نمى باشد، اقدام به ثبت نمايد.

3-ج-3: ضرورت ارتباط مستقيم
ــردفتر به همان زبان  ــخصى كه قادر به برقرارى ارتباط مستقيم با س ــردفتر نبايد براى ش س

نيست، اقدام به ثبت نمايد؛ البته صرفنظر از حضور شخص ثالث مفسر يا مترجم.
ماده د: شرايط گواه5

1-د-3: درستكارى، اهليت و عدم منفعت اساسى
ــت امانت و  ــد ملزم به رعاي ــده را تصديق مى كن ــاهدى كه هويت امضاكنن ــردفتر بايد ش س
ــتن اهليت و تحت تأثير قرار نگرفتن از معاملاتى كه نيازمند اقدام ثبتى است،  ــتكارى، داش درس

بنمايد.
2-د-3: سوگند يا تصديق ضرورى گواه

ــوگند يا تصديق گواه تصديق كننده امضاكننده را در جهت رعايت درستى و  ــردفتر بايد س س
حقيقت مديريت نمايد.

3-د-3: علم شخصى نسبت به گواه تصديق كننده
ــى را نزد وى تصديق  ــخصى كه به عنوان گواه واحد، هويت امضاكننده اصل ــردفتر بايد ش س

4 -  Screening for Awareness

5 -  Qualification of Witnesses
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مى كند شخصاً بشناسد و گواه نيز بايد شخصاَ امضاكننده اصلى را بشناسد.
4-د-3: تصديق توسط گواه بايد بدون اثرپذيرى باشد

ــخصى را كه درصدد تصديق هويت است و نام وى در سندى كه توسط  سردفتر بايد گواهى ش
امضاكننده اصلى امضا شده است وجود داشته يا تحت تأثير آن سند قرار گرفته است، فاقد شرايط 

دانسته و نپذيرد.
5-د-3: علم شخصى نسبت به گواه تصديق كننده

ــاهد تصديق كننده هويت امضاكننده اصلى كه نزد سردفتر حاضر  ــبت به ش سردفتر بايد نس
نيست، شخصاً علم و آگاهى پيدا نمايد.

6-د-3: گواه تصديق كننده بايد تحت تأثير قرار نگرفته باشد
ــت و نام وى مندرج در سندى  ــخصى را كه درصدد تصديق هويت اس سردفتر بايد گواهى ش
ــته يا تحت تأثير آن سند  ــط امضاكننده اصلى كه غايب است امضا شده، وجود داش است كه توس

قرار گرفته است، فاقد شرايط دانسته و نپذيرد.
7-د-3: دو شاهد معرفى شده نبايد نفعى داشته باشند

ــردفتر، اضافه شده و همچنين نام گواه  سردفتر بايد مقرر بدارد كه دو شخص علاوه بر گواه س
نبايد در سند مندرج بوده يا گواه تحت تأثير آن قرار گرفته باشد.

اصل راهنماى چهارم:
سردفتر نبايد گواهينامه نادرسـت يا ناقص صادر نمايد. وى همچنين نبايد مبادرت به ثبت سند يا معامله اى 

نمايد كه معتقد است آن سند يا معامله نادرست، مبتنى بر خدعه يا تقلب مى باشد.
ماده الف: گواهينامه اجبارى1

1-الف-4 : بكارگيرى اصطلاحات ثبتى مشخص شده
ــهادتنامه يا ديگر گواهينامه هاى  سردفتر نبايد هيچ سندى را ثبت نمايد مگر گواهى امضا، ش
ــخص بوده و تعيين مى نمايد كه سردفتر چه چيزى را تصديق و  ثبتى كه دقيقاً حاوى مطالبى مش

1-    Certificate Mandatory
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گواهى نموده است.
ماده ب: گواهينامه تقلبى1

1-ب-4: اظهار نادرست و ناصحيح
ــده اطلاعات غلط،  ــد كه دربردارن ــدور گواهى اى نماي ــردفتر نبايد آگاهانه مبادرت به ص س

خدعه آميز، غيردقيق يا ناقص است.
2-ب-4: درج تاريخ نادرست

ــردفتر نبايد آگاهانه گواهينامه را به تاريخى غير از تاريخ واقعى كه در آن تاريخ، اقدام ثبتى  س
انجام گرفته است، صادر نمايد.

ماده ج: تكميل گواهينامه يا اضافه كردن به آن2
1-ج-4: تكميل توسط سردفتر

ــت ها را آماده و تأييد نمايد و به هيچ شخص  ــناد و اطلاعات و پيوس ــردفتر بايد تمامى اس س
ديگرى اجازه الحاق امضا و مهر رسمى دفترخانه ندهد.

2-ج-4: اضافه كردن مطمئن توسط سردفتر
ــزا از گواهينامه اصلى،  ــه ثبتى مج ــندى به گواهينام ــردفتر بايد به هنگام اضافه كردن س س

بگونه اى عمل نمايد كه مانع حذف متقلبانه و اضافه كردن مجدد به سند گردد.
3-ج-4: تكميل يا اضافه كردن توسط شخصى ديگر

ــده را به شخص ديگرى تحويل دهد و مطمئن گردد كه  سردفتر نبايد گواهينامه ثبتى امضا ش
شخصى كه گواهينامه را تكميل نموده يا به آن سندى اضافه كرده است نزد وى حضور ندارد.

ماده د: اسناد متقلبانه بالقوه3
1-د-4:   اسناد ناقص نادرست

1-    Fraudulent Certificate

2- Certificate Completion and Attachment
3-    Potentially Fraudulent Documents
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سردفتر بايد از ثبت هرگونه سند خالى يا ناقص خوددارى نمايد.
2-د-4: رونوشت مصدق امضا

سردفتر بايد از ثبت هرگونه امضايى كه با دست و از طريق قلم و جوهر نوشته نشده، خوددارى 
نمايد مگر آنكه قانون صريحاً خلاف آن را مقرر بدارد.

ماده ه: ثبت يا معامله متقلبانه1
1-هـ-4: ثبت نادرست

ــردفتر بايد از انجام هرگونه اقدام ثبتى كه غيرقانونى، نادرست، خدعه آميز، غلط، ناصحيح  س
و در تعارض با اصول اخلاقى قانون مسؤوليت حرفه اى سردفتران اسناد رسمى باشد، خوددارى 

نمايد.
2-هـ-4: معامله نادرست

ــردفتر بايد از انجام هرگونه اقدام ثبتى در ارتباط با سند يا معامله اى كه وى مى داند يا ترديد  س
معقولى دارد كه غيرقانونى، نادرست، خدعه آميز، غلط يا ناصحيح مى باشد، خوددارى كند.

3-هـ-4:  دادن گزارش مبنى بر غيرقانونى بودن
ــنهاد يا عمل غيرقانونى را كه مستلزم اقدام ثبتى توسط  سردفتر بايد هرگونه تقاضا، الزام، پيش

وى و يا ديگر سردفتران مى باشد، به اشخاص و نهادهاى مسؤول گزارش نمايد.

اصل راهنماى پنجم:
سردفتر بايد سابقه قاعده حقوقى را در برابر دستورها يا انتظارات اشخاص يا نهادها ارائه دهد.

ماده الف: رويه قانونى2 
1-الف-5: تعارض با دستور يا انتظار

ــترى، مصرف كننده،  ــتورها يا انتظارات كارفرما، ناظر، مش ــردفتر بايد هنگام تعارض دس س
ــخاص يا نهادها با قوانين و مقررات، از قوانين و  همكار، شريك، دوست، خويشاوند و يا ديگر اش

1 -   Fraudulent Notarization or Transaction
2 -   Precedence of Law
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مقررات يا دستورهاى ادارى مربوط و اصول اخلاقى قانون مسؤوليت حرفه اى سردفتران اسناد 
رسمى پيروى نمايد.

2-الف-5: صرفنظر از حضور فيزيكى
ــتور يا  ــگام ثبت بنا به دس ــده نزد وى به هن ــخصى امضاكنن ــردفتر نبايد از الزام حضور ش س
ــترى، مصرف كننده، همكار، شريك، دوست، خويشاوند و يا ديگر  درخواست كارفرما، ناظر، مش

اشخاص يا نهادها چشم پوشى نمايد.
3-الف-5: معرفى غيررسمى

ــترى، مصرف كننده،  ــردفتر نبايد هويت امضاكننده را بر مبناى تعريف كارفرما، ناظر، مش س
ــخاص يا نهادها احراز نمايد مگر آنكه سپس به  همكار، شريك، دوست، خويشاوند و يا ديگر اش
طور رسمى به عنوان گواه معتمد، آن را تصديق نمايد و امضاكننده شخصاً ذينفع آن معامله نباشد.

ماده ب: نمايندگى كارمند1
1-ب-5: سردفتر نمايندگى را نگه مى دارد

سردفتر نبايد از جانب كارفرما به كناره گيرى و واگذارى نمايندگى به دليل پايان يافتن رابطه 
استخدامى ملزم گردد حتى اگر كارفرما حق الزحمه وى را پرداخت كرده باشد.

اصل راهنماى ششم:
سردفتر بايد به عنوان مأمور ادارى رفتار كرده و مشاوره يا خدمت غيرمجاز ارائه ننمايد.

ماده الف: تعيين اقدام ثبتى2
1-الف-6: انتخاب نادرست گواهينامه

ــردفترى كه وكيل نبوده يا آموزش حرفه اى لازم در موضوع مربوطه نديده است نبايد نوع  س
خاصى از اقدام و يا گواهينامه ثبتى را در معامله اى مشخص الزام كرده و مشخص نمايد.

1-    Commission of Employer
2 -   Prescribing Notarial Act
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ماده ب: تعيين يا تهيه سند1
1-ب-6: انتخاب نادرست سند

ــردفترى كه وكيل نبوده يا آموزش حرفه اى لازم در موضوع مربوطه نديده است نبايد نوع  س
خاصى از سند را در معامله اى مشخص الزام كرده و مشخص نمايد.

2-ب-6: تهيه نادرست سند
ــردفترى كه وكيل نبوده يا آموزش حرفه اى لازم در موضوع مربوطه نديده است نبايد سند  س
را براى شخصى ديگر تهيه نموده و يا مشورتى در خصوص چگونگى پركردن، تنظيم و يا تكميل 

سند ارائه نمايد.
ماده ج: ارائه مشورت غيرمجاز2

1-ج-6: ارائه مشورت حقوقى نادرست
ــت نبايد در  ــردفترى كه وكيل نبوده يا آموزش حرفه اى لازم در موضوع مربوطه نديده اس س
ــد نيازمند اقدام ثبتى  ــخص كه مى توان خصوص چگونگى اقدام يا پيگيرى موضوع حقوقى مش

باشد يا نباشد، مشورتى ارائه نمايد.
ماده د: ارائه خدمت غيرمجاز3

1-د-6: تصديق نادرست سابقه مربوط به زندگى يا سند قابل ضبط
ــت را در صورت كپى بودن نسخه اصلى،  ــخه رونوش ــردفتر نبايد صحت و كامل بودن نس س
ــندى را كه مجدداً با  ــند قابل ضبط تصديق نمايد همچنين نبايد س سابقه مربوط به زندگى يا س

دست تهيه شده است، تصديق نمايد.
2-د-6: تصديق نادرست عكس

سردفتر نبايد صحت يا اصالت عكس را تصديق نمايد.
3-د-6: تصديق نادرست ترجمه

1-    Prescribing or Preparing Document
2 -  Providing Unauthorized advice
3-    Providing Unauthorized Services
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سردفتر نبايد صحت يا كامل بودن ترجمه را تصديق نمايد.

اصل راهنماى هفتم:
سردفتر بايد بر روى هر سند ثبت شـده مهر زده و نبايد اجازه دهد تا نماد ثبت شده دفترخانه توسط شخصى 

ديگر استفاده شده يا واگذار گشته و يا ترويج شود.
ماده الف: مهر زدن4

1-الف-7: مهر كردن هر سند
سردفتر بايد مهر رسمى را بر روى هر سند ثبت شده حك كرده يا نشانه گذارى نمايد.

2-الف-7: زدن مهر به صورت دستى
ــتى حك نمايد مگر آنكه الصاق الكترونيكى صريحاً  سردفتر بايد مهر رسمى را به صورت دس
ــايل الصاق مهر حفظ  به موجب قانون در مواردى كه وى بايد كنترل امضاى خودرا بر چنين وس

نمايد، مجاز دانسته شده باشد.
3-الف-7: تهيه پيش نويس سند مهر شده مجاز نمى باشد

ــند قبل از زمان ثبت زده يا اجازه  ــمى را به گواهينامه يا پيش نويس س ــردفتر نبايد مهر رس س
الحاق دهد.

 ماده ب: نظارت بر مهر5
1-ب-7: حفاظت به هنگام عدم استفاده

ــوء استفاده از آن توسط ديگران به  سردفتر بايد از مهر رسمى خويش به منظور جلوگيرى از س
هنگامى كه خارج از ديد وى است محافظت نمايد.

2-ب-7: استفاده يا تصاحب نادرست توسط ديگرى
ــخصى ديگر استفاده شده يا در اختيار  سردفتر نبايد اجازه دهد تا مهر رسمى خويش توسط ش

وى قرار گيرد.

4-    Affixation of Seal
5-    Control of seal
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3-ب-7: نادرست بودن ساخت مجدد مهر در تبليغات
ــاخت مجدد مهر خويش را در تبليغات تجارى يا  ــتفاده يا س سردفتر نبايد به ديگران اجازه اس

مشاوره اى يا تبليغات مربوط به شهادت بدهد.
ماده ج: واگذارى مهر1

1-ج-7: واگذارى نادرست مهر به كارفرما
سردفتر نبايد مهر را به كارفرما يا ناظر به دليل پايان يافتن رابطه استخدامى تحويل دهد حتى 

اگر كارفرما هزينه آن را پرداخت نموده باشد.
2-ج-7: از بين بردن يا نابود كردن ضرورى

به منظور جلوگيرى از سوء استفاده توسط ديگران، سردفتر بايد مهر رسمى را در صورت پايان 
ــروط بر آنكه  ــرى، ازبين برده و نابود نمايد مش ــتگى يا كناره گي يافتن مأموريت به دليل بازنشس

قانون، راه حل ديگرى پيش بينى نكرده باشد.

اصل راهنماى هشتم:
سـردفتر بايد هر اقدام ثبتى را در دفتر قانونى يا ديگر وسـايل ثبت ايمن ثبت نموده و از آن به عنوان سـابقه 

عمومى مهم حفاظت كند.
ماده الف: ثبت اقدامات ثبتى2

1-الف-8: ثبت كردن هر اقدام ثبتى مهم
ــابقه كامل و مداومى از هر اقدام ثبتى را كه توسط وى انجام شده است، در دفتر  سردفتر بايد س

قانونى يا ديگر وسايل ثبت ايمن كه به موجب قانون مقرر شده است، حفظ نمايد.
2-الف-8: اجزاي اساسى هر ثبت

براى هر اقدام ثبتى كه انجام مى شود، مواردى كه بايد در دفتر قانونى ثبت گردد حداقل عبارتند از: 
تاريخ، ساعت و نوع اقدام ثبتى، تاريخ و توصيف سند يا معامله، نام، آدرس و امضا هر يك از اشخاص 

1-    Disposal of Seal
2-    Record of Notarial Acts
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كه سند آنها ثبت شده يا به عنوان گواه شهادت داده اند، توصيفى از دليل مورد استناد جهت احراز هويت 
امضاكننده اى كه شخصاً آشنا نبوده است و هزينه پرداخت شده جهت اقدام ثبتى.

3-الف-8: ثبت همزمان با اقدام
سابقه كامل هر اقدام ثبتى كه توسط سردفتر انجام مى شود بايد در زمان واقعى اقدام ثبتى و نه 

قبل و نه بعد از آن  در دفتر وارد گردد.
ماده ب: نظارت عمومى1

1-ب-8: دسترسى محدود به دفتر
سردفتر بايد رونوشتى از اطلاعات وارد شده به دفتر را به شخصى كه هويت وى براى سردفتر 
ــند و نام امضا كننده يا  ــت كتبى و امضا شده اى كه حاوى ماه و سال، نوع س احراز شده و درخواس

امضاكنندگان آن سابقه ثبت شده مى باشد، ارائه نموده است، نشان داده يا تهيه كند.
2-ب-8: نظارت بر سابقه مهم

به منظور جلوگيرى از گم شدن، سرقت، مداخله و فضولى كردن، سردفتر بايد نظارت خويش 
ــخص ديگرى كه  ــرده و از آن مراقبت نمايد و آن را به ش ــبت به دفتر اقدامات ثبتى حفظ ك را نس

احضاريه يا مجوز كتبى قانونى ارائه نكرده است، واگذار ننمايد.
ماده ج: واگذارى دفتر2

1-ج-8: واگذارى نادرست به كارفرما
ــتخدامى تحويل دهد حتى اگر  ــردفتر نبايد دفتر را به كارفرما به دليل پايان يافتن رابطه اس س

كارفرما هزينه دفتر را پرداخت كرده باشد مگر آنكه قانون صريحاً اين امر را مجاز دانسته باشد.
2-ج-8: ذخيره سابقه

ــر اقدامات ثبتى،  ــوص واگذارى دفت ــمى و قانونى در خص ــورت فقدان مقرره رس در ص
ــال از تاريخ آخرين اقدام ثبتى در  سردفتر سابق بايد هر يك از دفاتر را حداقل به مدت 10 س

دفتر ذخيره كرده و حفاظت نمايد.
1-    Public Inspection
2 -   Disposal of Journal
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اصل راهنماى نهم: 
سـردفتر بايد حريم خصوصى هر يك از امضاكنندگان را رعايت كند و اطلاعات شخصى يا ملكى آنها را كه به 

هنگام انجام اقدام ثبتى ابراز شده است جز در راستاى هدف رسمى، فاش ننموده و يا مورد استفاده قرار ندهد.
ماده الف: ورود و مداخله بى نياز1
1-الف-9: بررسى دقيق متن

سردفتر بايد متن غيرثبتى سند را تنها با دو هدف مورد بررسى  دقيق قرار دهد: جهت احراز اين 
مسأله كه كامل است و ديگر استخراج داده ها و اطلاعات براى ثبت در دفتر اقدامات ثبتى.

2-الف-9: استخراج يا رونوشت بردارى از اطلاعات غيرضرورى
سردفتر نبايد در صورتى كه نيازى ندارد اطلاعات را از متن سند ثبت شده يا ديگر اسناد متعلق 

به امضا كننده استخراج كرده يا از آنها رونوشت بردارد.
ماده ب: استفاده غيرمجاز از اطلاعات2

1-ب-9: افشا نادرست سند
ــخصى كه مجوز  ــرايط اقدام ثبتى براى هر ش ــردفتر نبايد اطلاعاتى را در مورد اوضاع و ش س

قانونى صريح نداشته و نياز به دانستن اين اطلاعات دارد، فاش نمايد.
2-ب-9: استفاده شخصى نادرست از اطلاعات

ــند ثبت شده به منظور نفع شخصى استفاده  سردفتر نبايد از اطلاعات استخراج شده از متن س
نمايد.

3-ب-9: مطالعه اتفاقى دفتر
جز به منظور دسترسى مجاز مقرر شده به موجب معيار 1-ب-8، سردفتر نبايد به شخصى كه 

احضاريه يا ديگر دليل مجوز رسمى ندارد، اجازه مرور و مطالعه دفتر اقدامات ثبتى را بدهد.

1-    Needless Intrusions
2-    Unauthorized Use of Information
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اصل راهنماى دهم:
سردفتر بايد دستورات ثبتى را رعايت كند و در جريان قوانين، رويه ها و الزامات اداره ثبت قرار گيرد.

ماده الف: طلب علم و آگاهى1
1-الف-10: مطالعه ضرورى نوشتجات رسمى

ــردفتر بايد تمامى جزوات، كتاب هاى راهنما، نظامنامه ها و ديگر نوشتجات رسمى مربوط  س
به انجام اقدامات ثبتى در حوزه خويش را مطالعه نمايد.

2-الف-10: مطالعه قوانين و مقررات
ــتورالعمل هاى مرتبط با انجام اقدام ثبتى در حوزه  سردفتر بايد تمامى قوانين و مقررات و دس

خويش را مطالعه نمايد.
3-الف-10: راهنماى تكميلى و تفسيرى اغلب ضرورى هستند.

ــتيابى به نظريه هاى  ــردفتر بايد در دس به منظور نيل به فهم دقيق اصول و رويه هاى ثبتى، س
ــط نهادهاى  ــمى تخصصى كه توس ــيرى و متون رس ــى و راهنماهاى تكميلى و تفس كارشناس

آموزشى ذيربط و سازمان هاى حرفه اى تهيه شده اند، نهايت تلاش خود را بنمايد.
4-الف-10: آموزش مداوم

ــردفتر بايد در جريان قوانين و مقررات جديد و ديگر تحولاتى كه بر انجام اقدامات ثبتى در  س
حوزه خويش اثر گذار است، قرار گيرد.

ماده ب: توزيع و ترويج دانش2
1-ب-10: ارائه نظر كارشناسى براى ديگران

سردفتر بايد به نحو آزادانه اى نظريه هاى كارشناسى ثبتى را براى سردفتران با تجربه كم تر و 
آنهايى كه نياز به  نظر مشورتى اصلاحى دارند جهت انجام صحيح اقدامات ثبتى ارائه نمايد.

1-  Seeking Knowledge
2-    Dispensing knowledge
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ماده ج: حفظ معيارها1
1-ج-10: ارائه گزارش مربوط به عملكرد نامناسب

سردفتر بايد هرگونه نقض قوانين و مقررات و دستورالعمل هاى مرتبط با رفتار سردفتران را به 
مقام مسؤول گزارش دهد.

1-    Maintaining Standards



معاملات مديران شركت هاى سهامى كه مدت مأموريت آنها 
منقضى شده است؛ با سند رسمى

سيدمحسن پنجتنى1

تاريخ دريافت:1393/03/20                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1394/01/17

چكيده:
با توجه به مسـؤوليت كيفرى مديرانى كه مدت مأموريت آنها خاتمه يافته اسـت به شرح ماده254 لايحه 
اصلاحى قانـون تجارت، معاملات رسـمى آنهـا در دوران پس از تحقق جـرم موضوع مـاده 254 فوق تعدى 
وتفريط وخطاى مدنى تلقى مى شود. لذا در صورت ايجاد ضرر براى شركت، مديران ياد شده مسؤوليت مدنى 
خواهند داشت وسردفتران ودفترياران دفاتر اسناد رسـمى كه با علم واطلاع از انقضاى مدت تصدى مديران 
شـركت سـهامى وتحقق جرم موضوع ماده 254 لايحه اصلاحى قانون تجارت، به ثبـت معاملاتى كه اموال 
شركت رامنتقل نموده يا اموال شـركت رامقيد نمايد، اقدام كنند از نظر انتظامى مسؤول خواهند بود. فلذا دفاتر 
اسناد رسمى، حق تنظيم وثبت معاملات رسمى شركت هاى سهامى خاص وعام بوسيله مديرانى كه مأموريت 

آنها خاتمه يافته، در مواردى كه اموال شركت منتقل شود ويا در رهن ووثيقه قرار گيرد، ندارند.

ــؤوليت كيفري،  ــهامي خاص و عام، مس ــمي مديران، شركت س واژگان كليدي: معاملات رس
مسؤوليت مدني، مسؤوليت انتظامي سردفتران و دفترياران.

1-  نويسندة مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 49 مشهد و عضو هيأت تحريريه ماهنامه «كانون».
mohsen.panjtani@yahoo.com
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مقدمه
يكى از موضوعات مهم حقوق تجارت كه شفاف سازى و تجزيه و تحليل دقيق آن ابهامات 
ــناد رسمى مى زدايد، تشخيص  فراوانى را در انجام وظايف سردفتران و دفترياران در دفاتر اس
ــت،  ــده اس ــهامى كه مدت مأموريت آنها منقضى ش ــركت هاى س محدوده اختيار مديران ش
ــهامى پس از انقضاى مدت  ــت كه آيا مديران شركت هاى س ــى اين اس مى باشد.سؤال اساس
ــه بموجب آنها اموال  ــلات ،حتى انجام معاملاتى ك ــق انجام همه گونه معام مأموريت خود ح
ــركت در رهن و وثيقه قرار  شركت منتقل ميشود و يا انجام معاملاتى كه بموجب آنها اموال ش
ــت چند بحث مقدماتى مطرح و  ــخ صحيح لازم اس ــيدن به پاس ميگيرد، دارد يا خير؟براى رس
ــبت به  مورد توجه قرار گيرد. اول، آثار معاملات مديران كه مدت مأموريت آنها خاتمه يافته نس
ــبت به شركت و سهامداران تفكيك نمود  اشخاص ثالث را بايد از آثار معاملات اين مديران نس
و دوم، توجه به مستند تحقق معاملات مديرانى كه مدت مأموريت آنها خاتمه يافته نيز اهميت 
ــارى و غيرتجارى مانند برات و  ــند عادى اعم از تج دارد. لذا حالتى كه اين معاملات بموجب س
سفته و چك و قولنامه عادى را كه صرفاً با دخالت مديران مزبور و اشخاص ثالث انجام مى شود، 
ــده و پاى مقام صالح رسمى و  ــند رسمى انجام ش بايد با حالتى كه معاملات مذكور بموجب س
ــپس محدوده اختيارات  ــت و س ميزان صلاحيت و وظايف او هم به ميان مى آيد، متفاوت دانس

اين مديران را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.
ــود؛ در مبحث اول، آثارمعاملات مديران مورد   بخش اول مقاله در دو مبحث ارائه مى ش
ــتند تحقق معاملات مديران خواهد پرداخت و  ــى قرار مى گيرد و مبحث دوم، به مس بررس
ــهامى  ــركت هاى س بخش دوم مقاله نيز در دومبحث، مدت تصدى و مأموريت مديران ش
ــدت مأموريت و بعد از آن را مورد تجزيه  وهمچنين محدوده اختيارات آنها قبل از انقضاى م
ــتدلالات مطروحه در دو بخش، نتيجه گيرى به  و تحليل قرارمى دهدو نهايتاً بر اساس اس

عمل آمده و پاسخ سؤال ارائه خواهد شد .
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 بخش اول : آثار معاملات مديران شركت هاى سهامى و مستند تحقق آن
مبحث اول : آثار معاملات مديران

گفتار اول: آثار معاملات مديران نسبت به اشخاص ثالث

قسمت اول : آثار معاملات مديران نسبت به اشـخاص ثالث در فرضى كه سمت مديران از نظر طرز انتخاب و 

يا مدت آن قابل مناقشه نباشد :

ــه اى وارد نمود  ــت و نميتوان به آن خدش ــخاص ثالث اصولاً صحيح اس معامله مديران با اش
ــى قراردادها مانند اهليت و يا قصد و رضا و غيره در آن مخدوش  مگر اين كه يكى از عناصر اساس
ــى بوده و چون تجزيه و تحليل آن  باشد كه اين موارد مطابق قواعد عمومى قراردادها قابل بررس
ــده و اينك از حوزه تمركز ما خارج است، به همين مقدار  در كتب حقوقى به صورت جامع انجام ش

بسنده كرده و بيشتر از اين به آن نمى پردازيم .
قسمت دوم : آثار معاملات مديران نسبت به اشخاص ثالث در فرضى كه سمت مديران از نظر طرز انتخاب و 

يا مدت آن داراى اشكال باشد:

ــخاص ثالث در اين صورت نيز داراى اعتبار بوده و صحيح تلقى مى شود   معامله مديران با اش
ــمتى از قانون تجارت مصوب 1347 مى باشد. اين  ــتند اين ادعا ماده 135 قانون اصلاح قس مس
ــركت در مقابل اشخاص ثالث  ماده مقرر مى دارد؛ كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل ش
ــريفات مربوط به طرز انتخاب آنها ، اعمال و  ــت و نميتوان به عذر عدم اجراى تش نافذ و معتبر اس
اقدامات آنان را غير معتبر دانست. همچنين مستند ديگر آن، قسمت آخر ماده 118 قانون اصلاح 
ــت كه مقرر مى دارد ؛ محدود كردن اختيارات مديران  قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 اس
در اساسنامه و يا بموجب تصميمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط مديران و صاحبان سهام 

معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
به علاوه رأى شماره 177 مورخ 74/3/2 شعبه 6 ديوان عالى كشور نيز مؤيد اين ادعاست. طبق 
ــركت ....  اين رأى « هر چند بموجب احكام صادر از ديوان عدالت ادراى انتصاب مديران دولتى ش
ــلاح قانون تجارت كليه  ــه موجب ماده 135 لايحه اص غير قانونى و باطل اعلام گرديده ليكن ب
اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل در مقابل شخص ثالث نافذ و معتبر است و نمى توان به عذر 
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عدم اجراى تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست.1
ــد و يا مدت آن  ــهامى باطل باش ــركت هاى س بنابراين حتى اگر طرز انتخاب مديران ش
ــخاص ثالث معتبر بوده و شركت نمى تواند به اين  منقضى شود، تصميمات آنهادر مقابل اش
ــت در اين موارد نيز در  ــانه خالى كند. شايان ذكر اس ــده ش بهانه، از انجام تعهدات پذيرفته ش
ــت، حق  ــمت اول گذش ــرحى كه در قس صورت عدم رعايت قواعد عمومى قرارداد ها به ش

درخواست ابطال اعمال حقوقى منتفى نمى باشد .
قسمت سوم : معامله شركت هاى سهامى قبل و بعد از توقف شركت

بند اول : معامله مديران شركت هاى سهامى قبل از توقف:

پس از صدور حكم ورشكستگى محكمه بايد طبق ماده 416 ق.ت. تاريخ توقف تاجر را معين 
ــت تعهدات نقدى خود  ــركت يا تاجر ناتوان از پرداخ ــت كه ش كند. منظور از توقف، وضعيتى اس
ــتن مال ناتوان از پرداخت ديون خود باشد و چه اين كه مال داشته  مى باشد چه اين كه بدليل نداش
باشد و بدليل عدم دسترسى به آن قادر به پرداخت ديون نقدى خود نباشد.2  اين احتمال وجود دارد 
ــود ولى اگر تاريخ توقف در حكم  ــالها قبل از صدورحكم ورشكستگى معين ش كه تاريخ توقف س
ــود. بنابراين معاملات تاجر به  معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم، تاريخ توقف محسوب مى ش

سه دوره تقسيم مى شود .
ــتگى و  ــد از تاريخ توقف تا صدور حكم ورشكس ــف 2- معاملات بع 1- معاملات قبل از توق

3- معاملات بعد از صدورحكم ورشكستگى.
ــركت هاى سهامى قبل از توقف  همانگونه كه در قسمت اول اشاره شد، معاملات مديران ش
ــتگى و توقف طبق ماده 424 ق.ت.  ــد اما در صورت حدوث ورشكس معتبر و لازم الاجرا مى باش
«هر گاه در نتيجه اقامه دعوا از طرف مدير تصفيه يا طلبكارى بر اشخاصى كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم 
مقام قانونى آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براى فرار از اداى دين يا براى اضرار به طلبكارها 
معامله اى نموده كه متضمن ضررى بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده اسـت، آن معامله قابل فسخ است مگر 

 1- محشى قانون تجارت، عليرضا ميرزائى، انتشارات بهنامى، سال 1391، ص. 86.
2- حقوق تجارت، حسنى، نشر ميزان، چاپ دوم، تابستان 80،  صص. 604 و 605
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اين كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسـخ تفاوت قيمت را بپردازد. دعوى فسخ در ظرف 2سال از تاريخ وقوع 

معامله در محكمه پذيرفته مى شـود» در صورت صدور حكم فسخ در مهلت قانونى، محكومٌ عليه بايد 

پس از قطعى شدن حكم طبق ماده 425 ق.ت. مالى را كه موضوع معامله بوده است عيناً به مدير 
تصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارايى تاجر بين غرما تقسيم شود، دريافت 
ــد تفاوت قيمت را خواهد داد . بايد در نظر داشت كه آثار  دارد و اگرعين مال مزبور در تصرف او نباش
ــبت به معاملات ورشكسته صرفاً از جانب هيأت  در نظر گرفته شده براى حكم ورشكستگى نس

بستانكاران قابليت استناد دارد و ورشكسته و طرف معامله با او حق استناد به اين آثار را ندارند.1
 بند دوم:معاملات مديران شركت هاى سهامى بعد از توقف تا صدور حكم ورشكستگى:

ــتگى اصولاً صحيح   معاملات تاجر در دوران بعد از تاريخ توقف تا زمان صدور حكم ورشكس
ــت و عدم منع را بايد حمل بر صحت نمود اما در صورتى كه معاملات مديران در عداد اعمال  اس
ــد . طبق ماده 423 ق.ت. «هرگاه  ــد، باطل و بلاثر مى باش ممنوعه مذكور در ماده 423  ق.ت. باش

تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلاثر خواهد بود ؛
1-   هر صلـح محاباتى يا هبـه و به طور كلـى هر نقـل و انتقال بلاعـوض اعم از اين كـه راجع به منقـول و يا 

غيرمنقول باشد.
2-   تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد .

3-   هر معامله اى كه مالى از اموال منقول و غير منقول تاجررا مقيد نمايدو به ضرر طلبكاران تمام شود .»

بند سوم: معاملات مديران شركت هاى سهامى بعد از صدور حكم ورشكستگى:

ــهامى پس از اعلان آگهى ورشكستگى شركت سهامى،  ــركت هاى س  معاملات مديران ش
باطل و بلاثر مى باشد زيرا تاجر طبق ماده 418 ق.ت. از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه كه 
ــت و نتيجه سلب اختيار مداخله تاجر  ممكن است در مدت ورشكستگى عايد او گردد، ممنوع اس
ــت . با اين حال،  ــتگى اس ــر بودن معاملات او بعد از اعلان حكم ورشكس در اموال، باطل و بلااث
معاملات تاجر ورشكسته را قبل از اعلان در صورتى كه در عداد موارد مذكور در ماده 423  ق.ت. 
نباشد بايد صحيح دانست. زيرا اشخاص ثالث قبل از اعلان حكم ورشكستگى اطلاعى از ممنوع 
ــن معاملات به حقوق آنها صدمه وارد  المداخله بودن تاجر در اموال خود ندارند و اعلام بطلان اي

1- قانون تجارت در نظم كنونى ، فرشيد فرحناكيان، چاپ پنجم، بنياد حقوق ميزان، 1391، ص.559
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مى نمايد1 بايد اذعان داشت در اين خصوص نظر مخالف نيز وجود دارد.
گفتار دوم :آثار معاملات مديران نسبت به شركت و سهامداران:

ــهامداران و شركت باشد در چنين حالتى   معاملات مديران در صورتى كه در بردارنده منفعت س
ــهامداران اعتراضى به اين اعمال حقوقى نخواهند نمود ولى اگر مديران اقدام به انجام  شركت و س
معاملاتى بنمايند كه به نفع اشخاص ثالث بوده و نسبت به آنها معتبر باشد اما همين معاملات نسبت 

به شركت و سهامداران، ايجاد ضرر نمايد آيا شركت حق طرح دعوى عليه مديران را دارد يا خير؟
ــال 1347 مقرر مى دارد «مديران و مديرعامل شركت در مقابل   ماده 142لايحه اصلاحى س
ــركت و يا مصوبات  ــبت به تخلف از مقررات قانونى يا اساسنامه ش ــخاص ثالث نس شركت و اش
ــند و دادگاه حدود مسؤوليت  ــؤول مى باش ــب مورد منفرداً يا مشتركاً مس مجمع عمومى برحس

هريك را براى جبران خسارت تعيين خواهد كرد. »
طبق ماده 143 لايحه اصلاحى سال 1347 «در صورتى كه شـركت ورشكسته شود يا پس از انحلال 
معلوم شـود كه دارايى شـركت براى تأديه ديـون آن كافى نيسـت دادگاه صلاحيت دار مى تواند بـه تقاضاى هر 
ذى نفع هر يك از مديران يا مديرعاملى را كه ورشكسـتگى شـركت يا كافـى نبودن دارايى شـركت به نحوى از 
انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديونى كه پرداخت آن از دارايى شركت 

ممكن نيست محكوم نمايد»بنابر موارد فوق الاشاره در صورتى كه مديران با تخلف از مقررات قانونى 

ــه متضمن ضرر به  ــى معاملاتى انجام دهند ك ــنامه و يا مصوبات مجامع عموم يا تخلف از اساس
ــخاص ذينفع حق طرح دعوى عليه مديران را دارند هر چند اصل معامله به لحاظ  شركت باشد اش
رعايت حقوق اشخاص ثالث نسبت به آنها معتبر باشد.  اداره حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه در 
ــماره 714388 مورخ 1378/06/10 در تأييد نظر بالا چنين اظهار مى دارد؛  طرح دعوى  نظريه ش
ــته الزام به انجام تعهد وجاهت قانونى دارد. به لحاظ اين كه  ــركت به خواس صاحب سند ، عليه ش
ــخاص را نمى توان مكلف كرد كه با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شركت اقدام نمايد اما اين هم  اش
ــنامه، مجمع عمومى و يا هيأت مديره را نكرده  ــت كه اگر مديرعامل رعايت مصوبات اساس هس

باشد، شركت مى تواند پس از جوابگويى به متعهدٌله بر عليه مدير خاطى طرح دعوى نمايد .

1- حقوق تجارت ورشكستگى و تصفيه امور ورشكسته، ربيعا اسكينى، انتشارات صحت، چاپ سوم، 1378، ص.80
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مبحث دوم : مستند تحقق معاملات مديران شركت هاى سهامى 
معمولاً تجار معاملات تجارى خود را با اسناد تجارى در معناى عام انجام مى دهند مانند چك، 
ــو تابع قواعد عمومى قراردادها  سفته، برات، ضمانت نامه هاى بانكى و غيره. اين اسناد از يك س
ــى صحت معامله همانند قصد و رضاى طرفين و اهليت آنها و موضوع  ــرايط اساس است و بايد ش
ــروعيت جهت معامله، در مورد آنها رعايت شود. از سوى ديگر،  معين كه مورد معامله است و مش
در مورد اسناد تجارى مقررات شكلى مختلف وضع شده كه عدم رعايت آنها تأثير جزئى و يا كلى 
ــت  ــد نمود مانند نحوه تنظيم برات و نحوه اعتراض و واخواس درحقوق دارندگان آن ايجاد خواه
ــند؛ 1- بعد ماهوى كه مربوط به قواعد عمومى  ــناد تجارى داراى دو بعد مى باش آن. بنابراين اس
ــت و رعايت قواعد عمومى قراردادها، در اين بعد لازم الرعايه است و 2- بعد شكلى  معاملات اس
كه شامل مقررات و تشريفات مربوط به حقوق اسناد تجارى است و بايد رعايت شود. مع الوصف، 
اسناد تجارى جزو اسناد عادى مى باشند و اسناد عادى غير تجارى مشمول مقررات شكلى خاص 

نيستند و در خصوص آنها فقط رعايت قواعد عمومى قراردادها، لازم الرعايه است .
درصورتى كه معاملات مديران به موجب اسناد عادى تجارى و يا ساير اسناد عادى انجام شود، 
ــود و نيازى به دخالت مأمور  اين گونه معاملات مستقلاً توسط شركت و شخص ثالث انجام مى ش
رسمى دولت نيست .اما در صورتى كه معاملات مديران شركت هاى سهامى به موجب سندرسمى 
انجام شود، در اين صورت، علاوه بر متعاملين مأمورين ذيصلاح و رسمى يا سردفتران ودفترياران 
در احراز صحت انجام معامله ايفاى نقش خواهند داشت و همچنين اداره ثبت در پاسخ به استعلامات 
صادره از سوى دفاتراسناد رسمى مداخله خواهند نمود. لذا معامله مديران به موجب سند رسمى را 
بايد از معامله اين مديران با سند عادى متمايز نمود. در مورد اسناد رسمى، مأمورين رسمى مكلفند 
ــده و رعايت مقررات ماهوى و شكلى و صحت  مانع نقض مقررات قانونى و مندرجات اساسنامه ش
سند رسمى را تضمين نمايند و كوتاهى آنها از انجام وظايف قانونى، خطاى مدنى محسوب مى شود.
بخش دوم : مدت تصدى و مأموريت مديران شركت هاى سهامى ومحدوده اختيارت آنها 

  مبحث اول : مدت تصدى و مأموريت مديران شركت هاى سهامى

طبق بند 15 ماده 8 لايحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347 «تعـداد مديران و طرز انتخاب 
و مدت مديريت آنها و نحوه تعيين جانشـين براى مديرانى كه فوت يا اسـتعفا مى كنند يا محجور يا معزول يا به 



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 158146

جهات قانونى ممنوع مى گردند» بايد در طرح اساسنامه درج شود و طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به 

امضاي مؤسسين برسد.
ماده 109 لايحه اصلاحى قانون تجارت مقرر مى دارد؛ مدت مديريت مديران در اساسنامه 
ــال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع  ــود ليكن اين مدت از دو س معين مى ش
ــنامه مى تواند مدت مديريت مديران را كمتر از دو سال تعيين  ــت كه اساس است. ترديدى نيس
نمايد اما اعتبار بخشيدن به مدت مديريت مديران براى بيش از دو سال، طبق ماده 109 ممنوع 
ــوان يك قانون امرى،  ــت. به عبارت ديگر، ماده 109 لايحه اصلاحى قانون تجارت به عن اس
ــال محدود نموده است. طبق ماده  مدت تصدى و مأموريت مديران شركت سهامى را به دو س
ــط مجمع عمومى مؤسس و مديران  108 لايحه اصلاحى، اولين مديران شركت سهامى توس
ــود. از آنجا كه طبق ماده 6 لايحه اصلاحى  ــط مجمع عمومى عادى انتخاب مى ش بعدى توس
ــنامه شركت و طرح اعلاميه  قانون تجارت مؤسسين بايد اظهارنامه اى به ضميمه طرح اساس
ــد، در تهران به اداره ثبت شركتها  پذيره نويسى سهام كه به امضاي كليه مؤسسين رسيده باش
ــركتها وجود ندارد، به اداره  ــركتها و در نقاطى كه دايره ثبت ش و در شهرستانها به دايره ثبت ش
ــيد دريافت كنند. لذا مى توان گفت مسؤولان اداره ثبت  ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رس
ــركت و صاحبان امضا از اداره ثبت استعلام خواهد  ــمى كه بعداً در مورد ش و تبعاً دفاتر اسناد رس
كرد از اعتبار بخشيدن به نمايندگى قراردادى مديران براى مدتى بيش از دو سال منع شده اند، 
ــابق را در مورد  ــى قانون تجارت اصطلاح مديران س به همين دليل، ماده 136 لايحه اصلاح
ــت. بنابراين در پايان مدت دو  ــده است، بكار برده اس مديرانى كه مدت تصدى آنها منقضى ش
سال يا مدتى كه در اساسنامه قيد شده است، بعد قراردادى تصدى مديران منتخب خاتمه يافته 

و آنها مديران سابق شركت مى باشند.
مبحث دوم: محدوده اختيارات مديران شركت هاى سهامى در مدت مأموريت و پس از آن    

گفتار اول: محدوده اختيارت مديران شركت هاى سهامى در مدت مأموريت

ــه اصلاحى قانون  ــهامى در مدت مأموريت خود طبق ماده118 لايح ــركت هاى س مديران ش
تجارت داراى اختيارات لازم براى اداره امور شركت مى باشند و اختيارات مديران ممكن است طبق؛
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 1-مقررات قانونى
 2- يا اساسنامه

3- يا مجامع عمومى عادى و يا فوق العاده محدود شود
4- همچنين مديران مكلف به رعايت موضوع شركت مى باشند. 

ــل و لازم براى اداره  ــران داراى اختيارات كام ــر از محدوديت هاى چهارگانه فوق، مدي به غي
شركت مى باشند.

گفتار دوم : محدوده اختيارات مديران سابق
ــورت انقضاى مدت مأموريت  ــون تجارت مقرر مى دارد؛ در ص ماده 136 لايحه اصلاحى قان
ــركت و اداره آن  ــؤول امور ش ــابق كماكان مس مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران س

خواهند بود .
اولين نكته: قابل توجه اين است كه با انقضاى مدت مديريت مديران شركت هاى سهامى ماده 

136 از اطلاق كلمه مدير به آنها خوددارى نموده و آنها را به عنوان مديران سابق ناميده است.
ــام بيان حدود  ــون تجارت در مق ــه اصلاحى قان ــت كه ماده 118 لايح دومين نكته اين اس
ــت. اين ماده هيچ حكمى در  ــهامى در مدت مأموريت آنها اس اختيارات مديران شركت هاى س
خصوص اختيارات مديران سابق يا مديرانى كه مدت مأموريت آنها خاتمه پيدا كرده است، ندارد. 

لذا استناد به اين ماده براى تبيين اختيارات مديران سابق، نادرست است .
نكته سوم اين است كه ماده 136 مقرر مى دارد كه مديران سابق كماكان مسؤول امور شركت 
ــؤوليت آنها را  ــارات مديران را تبيين نمى كند بلكه مس ــود. در اين ماده، اختي و اداره آن خواهند ب
ــؤوليت مديران سابق است نه اختيارات مديران  توضيح مى دهد. پس آنچه بايد ترسيم شود، مس
در زمان پس از انقضاى مدت مأموريت. بديهى است وقتى مسؤوليت مديران سابق ترسيم شود، 

آنها فقط در محدوده اجراى مسؤوليت هايشان از اختيارات قانونى نيز بهره مندند نه بيشتر از آن:
قسمت اول : مسؤوليت كيفرى و مدنى مديران سابق در صورت عدم تشكيل مجمع عمومى و ارائه 

حساب عملكرد دوران تصدى

ــى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات  طبق ماده 631 ق.م. هر گاه كس
اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراين مستأجر نسبت به 
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عين مستأجره قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت 
ــؤول تلف و هر نقص و  تعدى و تفريط. و از تاريخ مطالبه و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مس
عيبى خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد. مديران سابق پس از انقضاى مدت مأموريت مادامى 
ــاده 631 ق.م. در صورت عدم تعدى و تفريط يد  كه به وظايف قانونى ديگر خود عمل نمايند طبق م

آنها بر شركت امانى بوده و مسؤوليتى در خصوص ضرر و زيان احتمالى شركت ندارند .
ــال مالى، صورت دارايى و  ــركت سهامى بايد پس از انقضاى س نظر به اين كه هيأت مديره ش
ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت 
را ضميمه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شركت طى سال مزبور تنظيم كند، اسناد مذكور 
ــل از تاريخ مجمع عمومى  ــت روز قب ــه اصلاحى قانون تجارت بايد اقلاً بيس د ر ماده 232 لايح
ــود و در صورتى كه هيأت مديره شركت سهامى  ــته ش ــان گذاش ــالانه در اختيار بازرس عادى س
حداكثر تا شش ماه پس از پايان سال مالى مجمع عمومى عادى صاحبان سهام را دعوت نكند و يا 
ــليم ننمايد، طبق  مدارك مقرر در ماده 232 لايحه اصلاحى قانون تجارت را به موقع تنظيم و تس
ماده 254 لايحه اصلاحى قانون تجارت به حبس از دو ماه تا شش ماه يا به جزاى نقدى از بيست 
ــت هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. اين تكليف به طريقِ اولیٰ در  هزار تا دويس
ــابق نيز مصداق دارد. بنابراين در صورت عدم انجام تكليف قانونى مزبور توسط  مورد مديران س
ــابق به يد ضمانى تبديل مى شود و  ــابق پس از انقضاى اين مدت، يد امانى مديران س مديران س
ــركت حتى در صورتى كه مستند به فعل آنها نباشد، خواهند بود. طبق  آنها مسؤول ضرر و زيان ش
ماده 143 لايحه اصلاحى قانون تجارت؛ در صورتى كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال 
ــت، دادگاه صلاحيت دار ميتواند به  معلوم شود كه دارايى شركت براى تأديه ديون آن كافى نيس
ــتگى شركت يا كافى نبودن  تقاضاى هر ذينفع، هر يك از مديران و يا مدير عاملى را كه ورشكس
ــاً به تأديه آن  ــت، منفرداً يا متضامن ــركت به نحوى از انحاء معلول تخلفات او بوده اس دارايى ش

قسمت از ديونى كه پرداخت آن از دارايى شركت ممكن نيست، محكوم نمايد.
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قسمت دوم :تأثير مسـؤوليت كيفرى و مدنى مديران سـابق در تعيين محدوده اختيارات 
آنها براى تنظيم سند رسمى   

ــرح مواد 631 ق.م. و 254 و 143  ــابق به ش ــؤوليت كيفرى مديران س مسؤوليت مدنى و مس
ــت، مبين اين نكته  ــمت اول اين گفتار گذش ــرح آن در قس لايحه اصلاحى قانون تجارت كه ش
ــابق و عدم تشكيل مجامع عمومى از نظر قانونگذار  است كه تداوم اداره شركت توسط مديران س
ممنوع و مشمول مجازات حبس و جزاى نقدى و جبران ضرر و زيان مى باشد. با اين حال، مديران 
ــركت را به مديران جديد تحويل ندهند،  سابق مادامى كه به وظايف قانونى خود عمل نكرده و ش
ــركت و اداره آن خواهند  طبق ماده 136 لايحه اصلاحى قانون تجارت كماكان مسؤول امور ش
ــامل نقل و انتقال اموال و ترهين و توثيق اموال شركت  بود و اختيارات ناشى از اين مسؤوليت ش
نمى شود. زيرا اداره وضع موجود شركت با انتقال و ترهين اموال شركت ملازمه ندارد. فلذا تنظيم 
ــهامداران باشد،  ــمى انتقال و ترهين اموال در صورتى كه متضمن ضرر به شركت و س ــند رس س
ــت و در هر صورت، به لحاظ عدم رعايت نظامات  خطاى مدنى بوده و موجب مسؤوليت مدنى اس
قانونى، مسؤوليت انتظامى منتفى نخواهد بود. با اين حال، مواردى همچون تهيه مواد اوليه براى 
ــركت و اجراى  ــركت را كه لازمه اداره ش كارخانه و پرداخت حقوق و حفظ و نگهدارى از اموال ش

مسؤوليت مديران است، بايد جزو اختيارات مديران سابق دانست .
نتيجه:

ــهامى كه مدت مأموريت آنها منقضى شده است،  ــركت س 1-   معاملات رسمى مديران ش
ــمى آنها تفكيك نموده ومتفاوت دانست. زيرا درتنظيم معاملات رسمى  بايد از معاملات غير رس
شركت ها، سردفتران و دفترياران و مسؤولان ادارات ثبت اسناد و املاك به عنوان مأمور رسمى 
و صلاحيت دار دولت دخالت مى نمايند در حالى كه معاملات غير رسمى فقط بين متعاملين انجام 

مى شود و مأمورين رسمى در آن نقشى به عهده ندارند .
2-   طبق ماده 135 لايحه اصلاحى قانون تجارت، معاملات مديران شركت هاى سهامى 
ــد و يا طرز انتخاب آنها غيرقانونى باشد نسبت  در صورتى كه مدت تصدى آنها منقضى شده باش
ــت .ضمناً مديرانى كه مدت تصدى آنها منقضى شده است، طبق ماده  به اشخاص ثالث معتبر اس
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136 لايحه اصلاحى قانون تجارت مديران سابق ناميده مى شوند.
3-   در صورتى كه مديران سابق شركت سهامى حداكثر تا شش ماه پس از پايان سال مالى 
مجمع عمومى، صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرردر ماده 232 لايحه اصلاحى قانون 
ــى قانون تجارت به  ــق ماده 254 لايحه اصلاح ــليم ننمايند، طب تجارت را به موقع تنظيم و تس

مجازات حبس يا جزاى نقدى و يا هر دو محكوم خواهند شد.
ــهامى با تخلف از مقررات قانون يا اساسنامه يا  ــركت س ــابق ش 4-   در صورتى كه مديران س
مصوبات مجمع عمومى شركت، معاملاتى انجام دهند كه در مقابل اشخاص ثالث معتبر ولى نسبت 
به شركت و سهامداران تعدى و تفريط محسوب شود و موجب ضرر شركت يا سهامداران باشد، طبق 

ماده 143 لايحه اصلاحى قانون تجارت، مشتركاً و منفرداً مسؤوليت مدنى خواهند داشت .
ــه اصلاحى  ــاده 254 لايح ــرح م ــابق به ش ــؤوليت كيفرى مديران س 5-   با توجه به مس
ــمى آنها در دوران پس از تحقق جرم موضوع ماده 254 فوق تعدى و  قانون تجارت، معاملات رس
تفريط و خطاى مدنى تلقى مى شود. لذا در صورت ايجاد ضرر براى شركت و سهامداران، مديران 

يادشده مسؤوليت مدنى خواهند داشت.
ــمى كه با علم به انقضاى مدت تصدى مديران  ــردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رس 6-   س
شركت سهامى و تحقق جرم موضوع ماده 254 لايحه اصلاحى قانون تجارت، به ثبت معاملاتى 
ــد از نظر انتظامى  ــد، اقدام كنن ــركت را مقيد نماي ــركت را منتقل نموده يا اموال ش كه اموال ش
ــت و در مورد ثبت معاملاتى كه انجام آن منحصراً به موجب سند رسمى  ــؤوليت خواهند داش مس

ممكن است، در فرض ايجاد ضرر، مسؤوليت مدنى خواهند داشت .
ــمى حق تنظيم اسناد و ثبت معاملات  ــردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رس 7-    بنابراين س
رسمى شركت هاى سهامى خاص و عام را كه به موجب آنها اموال شركت منتقل گردد و يا در رهن 

و وثيقه قرار گيرد توسط مديرانى كه مدت تصدى و مأموريت آنها منقضى شده است، ندارند.



راهكارى در كاهش جمعيت كيفرى؛
آزادي مشروط زندانيان محكوم به حبس1

عبدالرحيم دادگرنيا2

تاريخ دريافت: 1393/12/09                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1394/02/07

ــر در كاهش جمعيت كيفري  ــروط زندانيان محكوم به حبس راهكاري مفيد و مؤث آزادي مش
ــلامي به آن پرداخته است و  ــتم از باب دوم قانون مجازات اس ــت كه قانونگذار در فصل هش اس
شرايط و چگونگي اعمال آن در ماده 58 به بعد از قانون مرقوم پيش بيني شده است. وفق مقررات 
ــال،  ــده، دادگاه صادركننده حكم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از 10 س ماده ياد ش
پس از تحمل نصف آن و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت حبس، به پيشنهاد دادستان 
ــرايطي كه  ــروط صادر كند. ش ــرايط مقرر حكم به آزادي مش يا قاضي اجراي احكام با رعايت ش

موجبات آزادي مشروط محكومٌ عليه را فراهم مي كند، عبارتند از:

ــماره 466 روزنامه «قانون» به تاريخ نهم اسفندماه  1  - يادآور مى شود كه اين يادداشت، پيش تر، در صفحه 5 ش
http://ghanoondaily.ir/news/44379                              :1393 منتشر شده و به نشانى روبه رو قابل دسترسى است

ــتان تهران و عضو اصلى دادگاه بدوى انتظامى  ــعبه 38 دادگاه تجديدنظر اس 2-  نويسـنده مسـؤول: رئيس ش
سردفتران و دفترياران.

بازنشر
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الف: محكومٌ عليه در طول مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب: حالات و رفتار محكومٌ عليه نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب بزهي نخواهد شد.

ــم يا مورد موافقت مدعي  ــخيص دادگاه تا آنجا كه امكان دارد ضرر و زيان مورد حك پ: به تش
خصوصي را بپردازد و يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.

ت: محكومٌ عليه پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
ــه و احراز حالات و  ــن اخلاق و رفتار محكومٌ علي ــاي مواعد فوق الذكر و احراز حس تأييد انقض
ــتخلاص از زندان، ديگر مرتكب بزهي نخواهد  ــان دهد پس از آزادي و اس ــكنات وي كه نش س
شد، پس از گزارش رئيس زندان يا قاضي اجراي احكام خواهد بود. مشارٌاليه موظف است مراتب 
ــي و در صورت  ــرايط مذكور بررس انقضا و مواعد مقرره و وضعيت زنداني را دررابطه با تحقق ش
ــوه افتراق مقررات  ــروط محكومٌ عليه را به دادگاه تقديم كند. وج ــنهاد آزادي مش احراز آن پيش
ــيون امور قضايي و  ــلامي مصوب 1370/5/8 كميس قانون اخيرالتصويب با قانون مجازات اس
ــت كه وفق مقررات ماده 38 قانون سابق هركس براي  ــلامي اين اس حقوقي مجلس شوراي اس
ــرره را مي گذراند،  ــد و نصف مجازات مق ــكاب جرمي محكوم به حبس مي ش بار اول به علت ارت
ــت با وجود شرايط مقرر در آن ماده حكم به  دادگاه  صادركننده حكم محكوميت قطعي مي توانس
ــب قيد عبارت «بار اول» از  ــروط صادر كند. در حالي كه در ماده 58 قانون اخيرالتصوي آزادي مش
ــده و ظاهراً محكومان به حبس تعزيري پس از بار اول نيز در صورتي كه قبلاً از  متن ماده حذف ش
آزادي مشروط استفاده نكرده باشند، مي توانند از مقررات مربوط به آزادي مشروط استفاده كنند. 
وجه افتراق ديگر مواد مرقوم در مورد محكوماني است كه مدت محكوميت آنها كمتر از 10 سال 
ــوم مدت مجازات  ــت. بدين مضمون كه در قانون جديد پس از تحمل يك س حبس تعزيري اس
ــرايط لازم حكم به آزادي مشروط صادر  ــتان يا قاضي اجراي احكام با وجود ش به پيشنهاد دادس
ــابق محكومٌ عليه بايد نصف مجازات مقرر در  مي شود در حالي كه وفق مقررات ماده 38 قانون س
ــروط بهره مند مي  شد. وجه افتراق ديگر  حكم را سپري مي كرد تا از مقررات مربوط به آزادي مش
ــت. بدين مضمون  ــابق در رابطه با مجازات حبس توأم با جزاي نقدي اس قانون جديد با قانون س
كه در قانون سابق محكومٌ عليه بايد جزاي نقدي مقرر در حكم را مي پرداخت يا با موافقت رئيس 
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حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت آن فراهم مي كرد در حالي كه قانون جديد در رابطه با پرداخت 
ــد آزادي محكومٌ عليه  ــت و به نظر مي رس ــاكت اس يا عدم پرداخت جزاي نقدي توأم با حبس س

باوجود عدم پرداخت جزاي نقدي در صورت فراهم بودن ساير شرايط بلامانع خواهد بود.
ــابق  ــب با مقررات ماده 38 قانون س ــاده 58 قانون اخيرالتصوي ــراق ديگر مقررات م وجه افت
ــن اخلاق و رفتار محكومٌ عليه در طول مدت آزادي مشروط و حالات و  ــت كه مراتب حس اين اس
سكنات وي كه نشان دهد پس از آزادي و استخلاص از زندان، ديگر مرتكب بزهي نخواهد شد. 
در قانون سابق بايد به تأييد رئيس زندان محل گذراندن محكوميت و قاضي ناظر زندان و رئيس 
حوزه قضايي مي رسيد در حالي كه در قانون اخير پس از گزارش رئيس زندان مراتب صرفاً بايد به 

تأييد قاضي اجراي احكام برسد تا پيشنهاد آزادي مشروط محكومٌ عليه را به دادگاه تقديم دارد.
ــلامي اخيرالتصويب با قانون مجازات سابق اين است  از ديگر وجوه افتراق قانون مجازات اس
ــود در حالي كه وفق  ــده ب ــال تجويز نش ــروط كمتر از يك س كه در قانون قبلي مدت آزادي مش
مقررات ماده 59 قانون اخير چنانچه مدت باقي مانده حبس محكومٌ عليه كمتر از يك سال باشد، 
ــود. دادگاه ضمن صدور حكم به  ــروط وي نيز معادل بقيه مدت حبس خواهد ب مدت آزادي مش
ــتوراتي ملزم كند، چنانچه محكومٌ عليه در  آزادي مشروط مي تواند محكومٌ عليه را به اجراي دس
ــتورات دادگاه تخلف كند، براي بار اول، يك تا  طول مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دس
ــد. در صورت تكرار يا ارتكاب جرايم عمدي  دو سال به مدت آزادي مشروط وي اضافه خواهد ش
ــازات جرم جديد، باقي مانده  ــتوجب حد يا قصاص يا ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مج مس

مدت محكوميت وي به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ــروط زندانيان محكوم به حبس تا حدود زيادي  به هر حال، اعمال مقررات مربوط به آزادي مش
در كاهش جمعيت كيفري و اصلاح بزهكاران مفيد و مؤثر خواهد بود. اميد است كه قضات محاكم 
ــروط زندانيان  ــررات مربوط به آزادي مش ــرايط لازم موجبات اعمال مق ــورت دارا بودن ش در ص
محكوم به حبس را فراهم آورند تا هم شاهد كاهش جمعيت كيفري زندانيان بوده و هم با بازگشت 

محكومٌ عليه به كانون خانواده، شاهد جلوگيري از احتمال از هم پاشيدگي آن باشيم.
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آخرين پيامبر خدا حضرت محمد مصطفي صلي االله عليه وآله وسلم فرمود:
« همانا من مبعوث شدم فقط براى اين كه مكارم اخلاقى را كامل نمايم.»

امروزه، آدمي ناگزير از زندگي در حوزة اجتماع و جامعة انسـاني اسـت. پس، بر او واجب است تا اخلاق 
اجتماعي را رعايت كند. 

حضرت اميرالمؤمنين امام علي عليه السلام در نامه اي به فرماندار مصر در آغاز سال 37 هجري، 
ــاده رو و خندان باش. در نگاه هايت و نيز  نوشتند؛ با مردم، فروتن باش. نرم خو و مهربان باش. گش
ــتمكاري بر مردم، طمع  ــاوي رفتار كن؛ تا بزرگان در س ــدن به مردم، به تس در نيم نگاه و خيره ش
ــما بندگان دربارة اعمال  ــوند. زيرا خداوند از ش نكنند و ناتوان ها از عدالت تو، مأيوس و نوميد نش
كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان، خواهد پرسيد. اگر كيفر دهد، شما استحقاق بيش از آن را داريد. و 

اگر ببخشد، از بزرگواري خداوند كريم است.
ــتن مردم به خشم نياور.  و در باب اخلاق مديران اجرايي، مي فرمايد؛ خدا را در راضي نگه داش
ــود وليكن هيچ چيز جايگزين خشنودي خدا  زيرا خشنودي خدا جايگزين هر چيزي مي تواند بش
ــن مجتبي عليهماالسـلام  ــود. و همچنين در نامه اي به فرزند گرامي اش حضرت امام حس نمي ش
ــت و زبان بدي ها را انكار كن و بكوش  مي فرمايد؛ به نيكي ها امر كن و خود نيكوكار باش. و با دس
ــرزنش  ــت تلاش كن. و هرگز س ــته اس ــي. و در راه خدا آن گونه كه شايس تا از بدكاران دور باش
ــكلات شتاب كن.  ــختي ها و مش ملامت گران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. براي حق، در س
ــتقامت در برابر مشكلات عادت ده؛ كه  ــان. خود را براي اس شناخت خود را در دين به كمال برس

شكيبايي در راه حق، عادتي پسنديده است.
نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين امام علي عليه السلام، ترجمة محمد دشتي، قم، 
رسالت يعقوبي، چ.3، 1391، صص. 383ـ362

35حرف ماه1

1

1tajgar.reza@gmail.com. گردآورنده: رضا تاجگر
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تعرفه جديد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي

تعرفه جديد حق التحرير دفاتر اسناد رسمى، از تاريخ 15 مرداد ماه 1394 لازم الاجرا است.
ــزارش خبرنگار  ــد. به گ ــمي جهت اجرا ابلاغ ش ــناد رس ــد حق التحرير دفاتر اس تعرفه جدي
ــماره 94/77811 به تاريخ  ــناد رسمي به ش ماهنامه «كانون»، تعرفه جديد حق التحرير دفاتر اس
ــور از تاريخ 1394/05/15 از سوي  ــناد رسمي سراسر كش 1394/05/12 جهت اجرا در دفاتر اس
ــد. متن كامل آن به اين  ــازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ ش معاونت قوه قضائيه و رئيس س

شرح است؛
ــنامه 90/89231 مورخ 1390/05/10 تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي كه در   پيرو بخش
ــردفتران و دفترياران مورد تجديدنظر قرار  ــناد رسمي و كانون س اجراي ماده 54 قانون دفاتر اس
ــرح زير ابلاغ و از تاريخ 1394/05/15 در كليه دفاتر اسناد رسمي لازم الاجرا خواهد  گرفته به ش
بود. معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل امور اسناد و سردفتران، دفتر 
مديريت عملكرد و بازرسي، ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان ها و ادارات ثبت وظيفه نظارت 

بر حسن اجراي اين مصوبه را برعهده خواهند داشت. 

خبـــــر
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الف - اسناد مالى ( موضوع ماده 123 اصلاحى قانون ثبت ) 
يك : اسناد رهنى ، با حق استرداد و ذمه :

 تعرفه مبلغ سند رديف

 ريال 000/600 ميليون ريال مقطوعاًتا مبلغ ده  1-1

 در هزار 7 ميليون ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال صدتا مبلغ  2-1

 در هزار 5 ميليون ريال صدريال نسبت به مازاد ميليون  دويست تا مبلغ 3-1

 در هزار سه تا مبلغ پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد دويست ميليون ريال 4-1

 در هزار 2 ميليارد ريال نسبت به مازاد پانصد ميليون ريالتا مبلغ يك  5-1
 در هزار 1 تا مبلغ سه ميليارد ريال نسبت به مازاد يك ميليارد ريال 6-1
 در هزار 7/0 تا مبلغ شش ميليارد ريال نسبت به مازاد سه ميليارد ريال 7-1
 در هزار 5/0 ريالرد ريال نسبت به مازاد شش ميليارد تا مبلغ ده ميليا 8-1
 در هزار 3/0 ميليارد ريال دهميليارد ريال نسبت به مازاد  بيستتا مبلغ  9-1
 در هزار 2/0 تا مبلغ صد ميليارد ريال نسبت به مازاد بيست ميليارد ريال 10-1
 در هزار 04/0 بيش از صد ميليارد ريال نسبت به مازاد صد ميليارد ريال 11-1

دو : اسناد اموال منقول : 
(بهاي وسايل نقليه براساس قيمت هاي اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي)

 تعرفه مبلغ سند رديف

 ريال 000/300 تا مبلغ دو ميليون ريال مقطوعاً 1-2

 در هزار 30 تا مبلغ ده ميليون ريال نسبت به مازاد دو ميليون ريال 2-2

 در هزار 5 ده ميليون ريالتا مبلغ دويست ميليون ريال نسبت به مازاد  3-2

 در هزار 3 تا مبلغ يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دويست ميليون ريال 4-2

 هزار در 1 بيش از مبلغ يك ميليارد ريال نسبت به مازاد يك ميليارد ريال 5-2
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سه : اسناد معاملات غير منقول و پيش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتى
 و ساير اسناد مالى :

 تعرفه مبلغ سند رديف

 ريال 000/600 مبلغ دو ميليون ريال مقطوعاً تا 1-3

 در هزار 150 تا مبلغ ده ميليون ريال نسبت به مازاد دو ميليون ريال 2-3

 در هزار 100 ميليون ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال پنجاهتا مبلغ  3-3

 در هزار 50 ميليون ريال پنجاهريال نسبت به مازاد  ميليونصد تا مبلغ  4-3

 در هزار 30 ميليون ريال صدتا مبلغ دويست ميليون ريال نسبت به مازاد  5-3

 در هزار 10 تا مبلغ پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد دويست ميليون ريال 6-3

 در هزار 4 تا مبلغ يك ميليارد ريال نسبت به مازاد پانصد ميليون ريال 7-3

 در هزار 2 مازاد يك ميليارد ريالبيش از مبلغ يك ميليارد ريال نسبت به  8-3

ب : اسناد غير مالى ( موضوع ماده 124 اصلاحى قانون ثبت )
 تعرفه مبلغ سند رديف

 ريال 000/500 .براي فروش ملك و يا صلح سرقفلي نباشدكه  يهاي نامه وكالت 1

 ريال 000/000/1 .باشدبراي فروش ملك و يا صلح سرقفلي  كه يهاي نامه وكالت 2

 ريال 000/500 اقالهرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد، نامه، اق نامه، رضايت تنفيذ 3

4 
نامه براي هر واحد تقسيم مال منقول نظير خودرو و  تفسيم

 غيرمنقول مانند زمين، آب و قطعه تفكيكي
 ريال 000/500

5 
و تعهدنامه دانشجويي كه به نفع مراكز آموزش عالي يا آموزش 

 .شود ها تنظيم ميصندوق هاي مربوط به آنپرورش و 
 ريال 000/200

 ريال 000/000/2 نامه وقف 6

 ريال 000/000/1 نامه وصيت 7

 ريال 000/600 صلح دعاوي قراردادهاي غير مالي 8

 ريال 000/800 تعويض يا ضم وثيقه 9

 ريال 000/300 ساير اسناد غير مالي 10
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ج : ساير خدمات ثبتى

 تعرفه واحد مبلغ سند رديف

ريال 000/400 - فك رهن يا فسخ سند 1
ريال A4  000/300هر برگ  يهئصدور اجرا 2
ريال 000/100 هرنفر صدور اخطاريه 3
ريال 000/100  برگ هر امور مربوط به قبوض سپرده 4
ريال 000/200 هر برگ  تهيه رونوشت از ثبت دفتر 5
 ريال 000/10 هر برگ  و فتوكپي با اصلمطابقت رونوشت تصديق  6

7 
مطابقت رونوشت و فتوكپي با اصل از اسناد و تصديق 

 مدارك دفترخانه
 ريال 000/50 برگ  ره

8 
 اسناد مالكيت تصديق مطابقت فتوكپي با اصل

در ) هاي ثبتي مجموعه بخشنامه 299موضوع بند ( 
 .گردد تهيهنفع  صورتي كه توسط ذي

 ريال 000/20 هر برگ 

9 
 صدور گواهي علت عدم ثبت سند 

 )هاي ثبتي  مجموعه بخشنامه 89موضوع بند ( 
ريال 000/300 -

10 
در حاشيه سند و و فسخ عزل يا استعفاي وكيل ثبت 

 ملاحظات ثبت دفتر
ريال 000/200  -

ريال 000/200 هر امضا  گواهي امضا 11

12 
پاسخ به ا ساير ادارات و استعلام از سازمان ثبت ي

 استعلامات
ريال 000/100  نسخههر 
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ــت ، بالمناصفه به  ــاطى و هزينه پس تبصـره 1 - پرداخت حق التحرير ، قيمت اوراق ، قبوض اقس
ــد يا يك طرف  ــت مگر اينكه توافق ديگرى در اين خصوص به عمل آمده باش عهده طرفين اس

تمام آن را بپردازد . 
ــند به ازاى هر نفر مبلغ 100/000 ريال به  تبصره 2 - در صورتى كه متعهد سند بيش از 2 نفر باش

حق التحرير سند اضافه  مى شود . 
تبصـره 3 - چنانچه سند در بيش از يك برگ تنظيم شود به ازاى هر برگ اضافى 100/000 ريال 
ــدن برگ هاي سند در نتيجه  ــود؛ مگر در صورتي كه اضافه ش ــند افزوده مي ش به حق التحرير س

افزايش متعهدين، منطبق با تبصره 2 باشد. 
ــايل نقليه، مطابق حق التحرير سند انتقال مالكيت آن  تبصره 4 - حق التحرير وكالت فروش وس

مى باشد. 
ــدون دريافت  ــردفتران و دفترياران ب ــخاص بى بضاعت با تأييد كانون س ــناد اش تبصره 5 - اس
ــناد مزبور و چگونگى نظارت بر اجراى آن  حق التحرير ، تنظيم و ثبت مى گردد . نحوه تقسيم اس
ــردفتران و دفترياران مركز  ــت كه به تصويب هيأت مديره كانون س به موجب دستورالعملى اس

خواهد رسيد . 
ــنامه تا تصويب تعرفه جديد، هر يك سال پس از اجرا، به  تبصره 6 ـ تعرفه هاي مقرر در اين بخش

ميزان ده درصد افزايش مي يابد.
ــمى كليه مبالغ موضوع اين تعرفه را از طريق شبكه بانكى و به وسيله  ــناد رس تبصره 7 - دفاتر اس

سامانه پرداخت الكترونيكى (مستقر در دفترخانه) دريافت مى نمايند. 
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توضيح و پوزش
ــنده محترم رجب امينى، «تقسيم  ــماره 140 و 141 ماهنامه، عنوان مقاله نويس در ش
عادلانه اسناد دولتى در دفاتر اسناد رسمى در پرتو رقابت و اخلاق حرفه اى» صحيح است.



نظريه هاى مشورتى اداره كل حقوقى قوة قضائيه1
(بخش پنجم)

شماره پرونده 1009 ـ 88 ـ 93
 16- سؤال

ــروع  ــت مى  كند و اداره ثبت هم اقدام به ش ــت صدور اجرائيه در اداره ثب دارنده چك درخواس
عمليات اجرا و ممنوع كردن صادركننده براى خروج از كشور مى  نمايد. دارنده دادخواستى تحت 
ــتور توقف  ــت دس ــه چك را مطرح مى  كند و درخواس ــترداد لاش عنوان ابطال اجرائيه ثبتى و اس
ــور را مى  نمايد. حال، در فرض صدور دستور توقف  عمليات اجرا و لغو ممنوع  الخروج كردن از كش

عمليات اجرا، آيا بايد دستور عدم خروج از كشور را نيز لغو كرد؟

نظريه شماره 7/94/25 ـ 1394/1/22
نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه

ــق ماده 5 قانون اصلاح بعضى از مواد قانون  پس از صدور قرار توقيف عمليات اجرائى وف
ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمى مصوب 1322، ممنوعيت خروج از كشور نيز به لحاظ توقف 

عمليات اجرائى رفع مى شود. 
1  - ر.ك.: روزنامه رسمى، ش. 20508، سال هفتادويكم، سه شنبه، 31 مردادماه 1394، صص. 3-4.

tajgar.reza@gmail.com    1. گردآورنده: رضا تاجگر
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شماره پرونده 1913 ـ 17 ـ 93
17- سؤال

ــوهردار  ــاده 18 قانون گذرنامه كه مقرر مي دارد صدور گذرنامه براي زنان ش 1ـ با عنايت به م
منوط به موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان درخواست گذرنامه 
ــتيذان متقاضي و در جهت دادن اجازه براي صدور  ــتان در مقام اس مي باشد اعلام فرماييد دادس
گذرنامه چه ضوابطي را رعايت مي كند؟ آيا اضطرار مذكور بايد براي دادستان احراز شود يا اينكه 
ــخيص دادستان (بدون  ــتان در اين زمينه ارتباطي با بحث اضطرار نداشته و تش اختيارات دادس

لحاظ اين موضوع) ملاك عمل مي باشد؟
2ـ اعلام فرماييد آيا در مورد اشخاص كمتر از 18 سال تمام نيز در صورت عدم اجازه كتبي ولي 

يا قيم، دادستان حق دارد اجازه صدور گذرنامه را بدهد؟
نظريه شماره 7/94/155 ـ 1394/1/25

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
ــد  ــده باش ــواد قانوني مربوط، ممنوع الخروج ش ــا رعايت م ــط زوج ب ــه زوجه توس 1ـ چنانچ
ــن امر مدّنظر مقام  ــتثنائات مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه نبوده و اي ــمول اس يعني زوجه مش
ــتان محلّ درخواست  ــتان شهرس ــد، در اين صورت دادس ممنوع الخروج كننده قرار گرفته باش
گذرنامه زوجه، مقامي است كه در صورت احراز اضطرار زوجه براي خروج از كشور (ولو در صورت 

مخالفت زوج) مي تواند اجازه را صادر نمايد.
ــاده 42 قانون حمايت  ــع و نيز با عنايت به م ــوم و اطلاق الحاكم ولي الممتن 2ـ با توجه به عم
ــوص موضوع خروج طفل در معيت مادرش،  خانواده مصوب 1391، مرجع تصميم گيري درخص

دادگاه خانواده مي باشد.
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شماره پرونده 2208 ـ 87 ـ 93
18- سؤال

ــاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده  به لحاظ غيرقابل افراز بودن ملك مش
است، آيا:

1- دستور فروش قطعى است يا قابل تجديد نظر؟
2- آيا براى رسيدگى به درخواست فروش ملك مشاعى نياز به تعيين وقت رسيدگى و دعوت 
ــيدگى در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظرية ادارة  مى باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رس

ثبت مبنى بر اينكه ملك قابل افراز نيست، دستور فروش را صادر مى نمايد؟
ــود آيا براى احكام بدواً بايد براى  ــتور فروش صادر و به اجراى احكام ارسال ش 3- چنانچه دس
ــبت به توقيف آن از طريق ادارة ثبت اقدام نمايد يا اينكه دستور  جلوگيرى از نقل و انتقال ملك نس
فروش متضمن توقيف آن نيست و متقاضى اگر تمايل دارد بايد از طريق دستور موقت اقدام كند؟

4- چنانچه دستور فروش ملك مشاعى صادر و جهت اجرا به اجراى احكام ارسال شود سپس 
قبل از فروش ملك احدى از مالكين مشاعى به صورت رسمى سهم خود را واگذار كرده باشد، آيا 
نياز به صدور دستور فروش ديگرى از دادنامه مى باشد يا اينكه با همان دستور فروش قبلى ملك 
ــتور قبلى ملك به فروش مى رسد يا بايد مراتب فروش ملك به  به فروش مى رسد و چنانچه با دس
ــت از مالك جديد آدرسى در  مالك جديد هم اعلام گردد يا خير؟ على الخصوص اينكه ممكن اس

دسترس نباشد و اطلاع از طريق نشر آگهى نيز هزينه بر  و باعث اطالة عمليات اجرايى است؟
5- با توجه به اينكه دستور فروش نياز به صدور اجرائيه ندارد، آيا در راستاى ماده 160 از قانون 

اجراى احكام مدنى نيازمند پرداخت حق الاجرا مى باشد؟

نظريه شماره 7/94/161 ـ  1394/1/25
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ــتناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك  ــاعى كه دادگاه به اس 2و1- دستور فروش ملك مش
مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1358 صادر مي كند، نه حكم و نه قرار 
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ــت و براي صدور آن تعيين وقت  ــت؛ لذا قطعي و لازم الاجرا و غيرقابل تجديدنظر خواهي اس اس
رسيدگي ضرورت ندارد.

ــتور فروش، موجب جلوگيري از نقل و  ــتفاد از قانون و آيين نامه مزبور، صرف صدور دس 3ـ مس
انتقال ملك مشاع نيست بنابراين متقاضي بايست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آيين دادرسي 

دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از مرجع صالح تقاضاي دستور موقت بنمايد.
ــاع، با تقاضاي يك  ــتور فروش ملك مش ــواد اول و چهارم قانون مزبور، دس 4ـ با عنايت به م
شريك نيز صادر مي گردد لذا انتقال حصه ساير شركا به اشخاص ديگر قبل از فروش، مانع اجراي 
ــت بلكه در مرحله اجرا و مزايده،  ــت و نيازي به اعلام دستور فروش به منتقل اليه نيس دستور نيس

واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مي نمايد.
ــت لذا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه  ــتور فروش، حكم و قرار نيس 5ـ با عنايت به اينكه دس
ــكام مدني ناظر بر  ــواد 158 و 161 قانون اجراي اح ــت و م ــه پرداخت حق الاجرا نيس و در نتيج

محكوم بٌه مي باشد.



معرفي كتاب

مسأله برابري حقوق زنان و مردان، از ديرباز 
موضوع گفت وگوي جوامع تخصصي حقوق و 
ــت و پيشينة طرح  ميزگردهاي علمي بوده اس
اين موضوع به صورت كنوني، به بيش از 200 

سال پيش برمي گردد.
ــا و خصوصاً  ــلاب صنعتي در اروپ وقوع انق
انقلاب كبير فرانسه، آتش جنگ افكار و عقايد 
ــاخت تا جايي كه موج  ــعله ور س اختلافي را ش
ــب جوامع از  ــم به راه افتاد و هنوز اغل فمينيس

امواج آن متلاطم اند.

ــه  ــول انديش ــير تح ــري، س ــث نظ مباح
ــروطه و  ــم در ايران در دوره هاي مش فمينيس
پهلوي و بعد از انقلاب اسلامي، سرفصل هاي 
ــوق زنان در  ــش جانبداري از حق كتاب «جنب
ــط نويسندگان  ايران و جهان» است كه توس
ــتاني با  ــود گلس ــي و محم ــام پهلوان آن، اله
شمارگان 500 نسخه در 136 صفحه از سوي 
ــه ارزش ريالي 10 هزار  ــارات نگاه بينه ب انتش
تومان وارد بازار كتاب هاي تاريخي شده است.

جنبش جانبداري از حقوق زنان در ايران و جهان
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روند تحول حقوق زنان بعد از دوران مشروطه

ــراي كل  ــت ضروري ب ــي امري اس آگاه
جامعة بشري. و بديهي است كه مطالعة تاريخ 
ــا بتواند از  ــة امروزين كمك مي كند ت به جامع
ــري نمايد و در  ــراري پيش گي وقوع وقايع تك

ورطة تكرار تاريخ بي آنكه بهره اي ببرد، نيفتد.
ــتادن  ــروطه، در واقع، ايس ــت مش نهض
ــان بلند احقاق  ــت نردب ملت روي پلة نخس
ــي و حقوق  ــي، حقوق مدن ــوق اجتماع حق
ــهروندي و آزادي هاي سياسي و فردي  ش
ــرا كه  ــناخت؛ چ ــه زن و مرد نمي ش بود ك
ــتقلال و جامعه اي در گرو تأمين حقوق  اس
افراد آن جامعه اعم از زن و مرد است. قوانين 
ــران، زن و آموزش، زن  ــان در اي حقوقي زن

ــاركت سياسي و زن  و مطبوعات، زن و مش
ــج فصل اين كتاب  و اقتصاد، عنوان هاي پن
ــندگان، هر موضوع را در سه  است كه نويس
ــروطه، پهلوي و بعد از  ــخص مش دورة مش
انقلاب اسلامي، مورد بررسي قرار داده اند. 
ــتاني و الهام پهلواني، صاحبان  محمود گلس
ــوق زنان (بعد  ــاب روند تحول حق تأليف كت
ــاب تاريخي  ــن كت ــروطه)، اي از دوران مش
ــي را در 135 صفحه با  ــي و اجتماع ـ حقوق
ــخه در  ــمارگان 500 نس قطع وزيري و ش
ــارات نگاه بينه به  ــط انتش سال 1394 توس
بازار كتاب ايران عرضه داشته اند كه ارزش 

ريالي آن 10 هزار تومان است.
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عناوين محتويات العدد  ۱۴۵ و ۱۴۶ من مجلة ”کانون“ الشهرية

ــيد  ــؤول الس ــى الحاجة إلى الأخلاق والآداب، بقلم المدير المس ــم «رؤية» إل يتطرق قس
محمدرضا دشتي اردکاني.

مقال في قسم «حديث الساعة» بقلم السيد رضا تاجکر مستشار المدير المسؤول و بعنوان 
«نظرة وجيزة الی؛ أخلاقيات المهنة المجتمع كاتب العدل».

ــألة تعليق في حکم  ــى معالجة مس ــذا العدد، «ضرورة إل ــم ”الصدى» في ه ــن قس و يتضم
ــاء و مساعدي مكاتب التوثيق الرسمي بعد توجيه الاتهام من قبل  المحكمة الانضباطية لرؤس

السلطات القضائية (المادة ۱۳ من قانون مكاتب وثائق رسمية)»؛ بقلم السيد محمد عظيميان.

عناوين أخرى من المقالات:

ــنت في عام ۱۳۵۴ واللوائح من كتاب العدل -  ــواء عن طريق التشريعات التي س «س

ــرو عباسي  ــيد خس عن بعض أحكامها والقواعد واللوائح أصبحت بالية الماضي»؛ بقلم الس

داکاني.
ــميرا ديباجي -  ــيدة س ــل والتحديات القانونية في القانون الإيراني»؛ بقلم الس «تحوي

شيشوان و السيد غلامعلي عزيزي. 

ــخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ للمجلس  ــة الموضوع الأول بتاري ــذه»: «التفكير في نظري ــم «ناف و في قس
الشؤون القانونية للمنظمة التنسيق»؛ بقلم السيد محمود محمدزاده.
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«التبرع الفائدة»؛ بقلم السادة محمدرضا ابري و عبداالله کيايي و سياوش مددي.- 
و في القسم الثامن من «السؤال و الجواب» يرد السيد محمد عظيميان على سؤال اخر.

«مؤسسة كاتب العدل في إيران» بقلم السيد الدکتور سيد عباس سيدي آراني. - 

«قانون المسؤولية المهنية لرؤساء مكاتب التوثيق الرسمي»؛ مترجم؛ السيد علي رضائي.- 

ــركات أن مهمتهم كان يتداول الفترة قد انتهت مع -  ــلات المديرين التنفيذيين للش «المعام

وثيقة رسمية»؛ بقلم السيد سيدمحسن بن جتنی.

ــجناء المشروط حكمت عليه  ــم «الاعاده»: «استراتيجية لخفض عدد الجنائي، الس و في قس
بالسجن»؛ بقلم السيد عبدالرحيم دادکرنيا.

و في الختام، هناك حديث الشهر، الأخبار،  الفتاوى من السلطة القضائية، و ترجمة عناوين 
الموضوعات باللغات الانجليزية و الفرنسية. و المؤمل أن تحظى باهتمام الباحثين القانونيين 

و الطلبة و اصحاب الرأي.



187 خلاصه انگليسى، عربى و فرانسه
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juridiques de la Registration de Organization»; M. Mahmood 

Mohammad Zadeh.

- “Donation d’intérêt”; M. Mohammad Reza Abri & M. 

Abd’Allah Kiayi & M. Siavash Madadi.

Dans l’ huitième partie des «Questions – réponses» M. Moham-

mad Azimian répond à une question importante.

- «Notaire institution en Iran»; M. Dr. Seyyed Abbass 

Seyyedi Arani.

- «Professionnelles des notaires de droit de la 

responsabilité»; M. Ali Rezaei.

- «Les dirigeants d’entreprise que leur mission a été la 

négociation délai a expiré avec le document official»; M. 

Seyyed Mohsen Panjtani.

La «Republication» contient l’article i ntitulé; «Une stratégie 

visant à réduire la population pénale, les détenus de libé-

ration conditionnelle condamné à l’emprisonnement»; M. 

Abd’o’Rahim DadgarNia.

Enfin, en plus de l’actualité, des lois, des dispositions et des thèses 

judiciaires, ainsi que la parole du mois, il est proposé un extrait 

des articles en langues anglaise et arabe que nous espérons pouvoir 

attirer l’attention des chercheurs juridiques, des étudiants et des 

écrivains.



Titres des articles du mensuel Kanoun n° 145 & 146

«Le point de vue» porte sur L’éthique et de la morale de Dieu - 

homme, écrit par le directeur du mensuel M. Mohammad Reza 

Dashti Ardakani.

«La parole du jour» contient l’article intitulé «A peine un bref 

coup d’œil, l’éthique professionnelle notaire communauté», écrit 

par le conseiller du directeur M. Reza Tajgar.

La rubrique «L’écho» de ce numéro est; «La nécessité d’aborder 

la question de la suspension dans les arrêts du Tribunal disci-

plinaire des notaires et des clercs après l’acte d’accusation par 

les autorités judiciaires (article 13 de la Law du notaire)». Cet 

article a été écrit par M. Mohammad Azimian.

Autres titres d’articles: 

- «Que ce soit par la législation promulguée en 1354 et 

de la réglementation des notaires publics à propos de 

certaines de ses dispositions, règles et règlements sont 

obsolètes avant?»; M. Khosro Abbassi Dakani.

- «Détournement et défis juridiques dans le droit iranien»; 

Mme. Samira Dibaji Shishvan & M. GholamAli Azizi.

La rubrique «Fenêtre»; «Le premier numéro daté du 25/03/1392 

réflexion sur la théorie du Conseil de coordination des affaires 
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In the part of “Window”, the note; “The first issue dated 

03.25.1392 reflection on the theory of Coordination Council 

of Legal Affairs Registration Organization”, by Mr. Mahmood 

Mohammad Zadeh.

“Donation of interest” by Mr. Mohammad Reza Abri & Abd’Allah 

Kiayi & Siavash Madadi.

In the Eighth part of “Questions - Answers”, Mr. Mohammad Az-

imian answers an important question.

“Notary institution in Iran”, by Dr. Mr. Seyyed Abbass Seyyedi 

Arani.

“ The notary public code of professional responsibility”; Transla-

tion by Mr. Ali Rezaei.

“Corporate executives that their mission was trading period 

has expired with the official document”, by Mr. Seyyed Mohsen 

Panjtani.

As well, under the article entitled “Re-publish”; “A strategy to 

reduce the criminal population, parole inmates sentenced to 

imprisonment” by Mr. Abd’o’Rahim DadgarNia.

Finally, in addition to word of the month, the news, Judicial deci-

sions and a summary of the articles is provided in Arabic and French 

languages, which we hope to attract the attention of legal scholars, 

students and researchers.



Summary of Issue No. 145 & 146  Kanoon Monthly Magazine

Kanoon Monthly Magazine, Issue No. 145 & 146 of October & 

November 2013:

The “Point of View” by the Managing Editor, Mr. Mohammad 

Reza Dashti Ardakani, about the ethics and morality of God - man.

In the editorial of this issue, entitled “Word of the Day”, the Ad-

viser to the Managing Editor, Mr. Reza Tajgar; “Scarcely a peep 

brief, professional ethics notary community”.

In the part of the “Echo”, Mr. Mohammad Azimian, subtitled; “The 

need to address the issue by the disciplinary court of notaries 

and notary public’s assistants suspended after indictment by 

the judicial authorities (Article 13 of the Law Offices of Nota-

ries public)”.

In the part of “Articles”, the article “ Whether by legislation 

enacted in 1354 and regulations of notaries public about some 

of its provisions, rules and regulations are prior outdated?”, by 

Mr. Khosro Abbassi Dakani.

“Diversion and legal challenges in Iranian law”, by Mrs. Samira 

Dibaji Shishvan & Mr. GholamAli Azizi.
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